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مقدمه
که با هدف ارایه نتایج مطالعات و پژوهش های علمی،  فصلنامه خانواده پژوهی فصلنامه ای علمی و چندرشته ای است 
فراهم آوردن زمینه تبادل افکار و اطلاعـات، تـرویج مباحثات علمی بین پژوهشگـران و محققان حوزه های مختلف علمی: 
با  مرتبط  مسایل  گستره  در  فصلنامه  این  می شود.  منتشر  و...  تربیت  و  تعلیم  جامعه شناسی،  روانشناسی،  حقوق،  فقه، 

مطالعات زن و خانواده، مقاله می پذیرد. 

گردد: ح زیر تنظیم و ارسال  ساختار مقاله بایستی به شر
کوتاه باشد.	  گویا و  عنوان مقاله )فارسی و انگلیسی(. عنوان باید 
نام، نام خانوادگی و مرتبه علمی و وابستگی سازمانی پژوهشگر/ پژوهشگران )فارسی و انگلیسی(.	 

چکیده )فارسی و انگلیسی(: در این قسمت، مطالب اصلی مقاله شامل هدف، روش، یافته ها و نتیجه گیری به صورت 
کلمه( بیان می شود.  کثر 200  فشرده )حدا

کلید واژه ها )فارسی و انگلیسی(: از میان واژه های اصلی مقاله، بین 3 تا 5 واژه مشخص شوند.	 
مقدمه: بیان مساله، هدف و تبیین ضرورت انجام تحقیق. 	 
روش 	  و  پژوهش  اجرای  فرایند  پژوهش،  ابزار)های(  نمونه،  گروه  نمونه برداری،  روش  آمــاری،  جامعه  روش: 

تحلیل داده ها.
و 	  )شماره  نمودارها  و  آن(  بالای  در  عنوان  و  )شماره  جدول  ها  آماری،  روش های  از  حاصل  یافته ها: یافته های 

کلیه جدول  ها و نمودارها باید به زبان فارسی تهیه شوند. عنوان در زیر آن(. 
بحث و تفسیر: نتیجه گیری، مقایسه یافته های پژوهشی با پیشینه پژوهش و تبیین آن ها؛ 	 
زیرنویس ها: توصیف ها، توضیحات، تشکر و قدردانی، معادل لاتین اصطلاحات و اسامی در آخر مقاله قبل از 	 

که در منابع موجود هستند نیازی به زیرنویس ندارد(؛ منابع )اسامی مولفانی 
که در متن مقاله از آن ها استفاده و به آن ها ارجاع 	  کلیه منابعی  کامل  منابع )شامل منابع فارسی و لاتین(: ارائه 

که در مقالات چاپ شده این شماره فصلنامه نیز اعمال  ح زیر  شده است. تنظیم منابع، مطابق الگوی راهنمای APA به شر
شده است، انجام شود: 

کتاب، شماره جلد، )نام و نام خانوادگی مترجم(، نوبت چاپ،  کتاب: نام خانوادگی، حرف اول نام )سال انتشار(. عنوان 
محل انتشار: انتشارات.

مقاله: نام خانوادگی، حرف اول نام )سال انتشار(. »عنوان مقاله«، نام نشریه، شماره، صفحات.	 
/ دکترا، 	  ارشد  کارشناسی  پایان نامه  پایان نامه،  انتشار(. عنوان  نام )سال  اول  نام خانوادگی، حرف  پایان نامه: 

رشته، دانشگاه.
گزارش«.	  گزارش: نام سازمان )سال انتشار(. »نام 
کامل سایت.	  اینترنت: نام خانوادگی، حرف اول نام )تاریخ اخذ مطلب(: نشانی 
ضمایم )در صورت لزوم(	 

نکات قابل توجه در ارائه مقالات
1. مقاله ارسالی نباید قبلًا در جای دیگری به چاپ رسیده باشد و نیز نباید به طور هم زمان برای بررسی و چاپ به مجله 

دیگری ارسال شده باشد. 
2. مقاله ارسالی بایستی صرفاً در یکی از زمینه های مختلف مربوط به زن و خانواده تهیه شده باشد. 

3. مقاله باید با نرم  افزار Word Microsoft  2007 )قلم B Zar اندازه 14 فاصله خطوط 1( تهیه و مقاله به ایمیل انجمن 
)anjoman.ws@modares.ac.ir( ارسال شود. 

کثر حجم مقاله از 20صفحه A4 بیشتر نباشد.  4. حدا
کار و پست الکترونیک به دو زبان فارسی و انگلیسی( همراه  کامل پستی محل  5. نشانی نویسنده مسئول مقاله )آدرس 

مقاله ارسال شود. 

ملاحظات
مقاله های دریافتی مسترد نمی شود. 	 
فصلنامه در رد، اصلاح یا ویرایش مقاله آزاد است. 	 
اصطلاحات علمی و اسامی خاص مقاله ها مطابق روش فصلنامه یکسان سازی می شود. 	 
مسئولیت صحت و محتوای مقاله و حفظ حقوق دیگر مولفان بر عهده ی نویسنده مسئول آن است.	 

““                        شیوه نامه تدوین و شرایط پذیرش مقاله 
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ضرورت تحول در علوم انسانی   سرمقاله
دکتر عزت السادات میرخانی1

که مبنای علمی و فلسفی تحول علوم انسانی کار این است  اساسی ترین 
کار اساسی و اولی است 2 باید تدوین بشود؛ این 

تحول قرین با تکامل، یک اصل کلان در نظام هستی است. تحقق این اصل پیوسته بر پیکره ی حیات بشر معناداری و غایتمندی بخشیده. به گونه ای که 
شریان حیات با جریان این اصل در هم تنیده و طراوت و زیبایی، رشد و پویایی، پیوند و همگرایی، تولید و تحولی مستمر را به ارمغان آورده. رسالت تحقق این 
مهم بر عهده ی متفکران و اندیشمندان دغدغه مند در جوامع بیدار انسانی است. همچنان که نگاه عزت مدارانه به آیندهای روشن، رسالت اساسی نخبگان 
و دانایان به ویژه در تجدید بنای تمدن اسلامی است. براین اساس بایستی به صورتی جدی درباره تحولات بنیادین علمی به ویژه در علوم انسانی تدبیر شود.

که مبتنی بر بینش مستقل و منش ارزشی روشن و هویت ملی و دینی خودمان نباشد و استقلال و عزت فرهنگی و ملی و  مسلماً بنیان دانش تا زمانی 
که فقط ما به آرایش و پیرایش آن می پردازیم و سرمایه های اجتماعی و اقتصادی و انسانی را هدر  تولید روش در آن لحاظ نشود، بنای فرسوده ای است 

می دهیم.
گزاره هایی  که چنین  که »العلم سلطان« و »توانا بود هرکه دانا بود« یا »العلم نور« و »ز دانش خرد زاید وراستی«  گر ما بر اساس تفکر اسلامی پذیرفتیم  ا
که علم بدون عمل سازنده نیست،  گر معتقد شدیم  کم نیست و هر یک مستلزم اقتدار و پیشکسوتی در علم و حکمت است؛ از طرفی ا در فرهنگ اصیل ما 
که اقدامات عاجل و آجل تعینی خاص می یابد   ماسعی« را باورداشتیم، آنجاست 

ّ
کارآمدی ندارد، و اصل »لیس للانسان الا که ایمان بدون عمل  همچنان 

و در این راستا مسئولیت احیای حیات مستقل علمی و ایجاد بسترهای راهبردی براساس بنیان های فکری و بینشی و مبتنی بر اصول ارزشی،وظیفه ی 
همگانی در فضای دانشگاه و رسالتی خاص در حیطه ی علوم انسانی است.

که  که ساحت زندگی بشر، همواره بر سه محور اهداف، ابزار و اشخاص شکل می گیرد، لیکن حیات تکاملی او زمانی است  بایستی اذعان نمود 
را  گرفت و جهان  که سامانه ی تمدن عظیم اسلامی در جهان برپایه ی این توازن شکل  رشد مقارن میان این سه مؤلفه صورت پذیرد. همچنان 
گواهی صادق براین مدعی است و تا قبل از تحول برخاسته از تمدن اسلامی هیچ تمدن  گزاره های تاریخی خود،  متأثر از حیات علمی خود ساخت. 
که تمدنهای یونان و روم از جهت تأثیر نیز هم طرازی با این فرهنگ تمدنی را نداشت  گیری از این قدرت برخوردار نبود؛ همچنان  جامع و عالم 
اسلام  گران سنگ خود »خدمات متقابل  اثر  در  استاد مطهری  گرفت،  ایرانی صورت  اندیشوران  ازاین درخشش جهانی بدست  و بخش عمده ای 
است.  آفرین  غبطه  ما  امروز  برای  که  دهد،  می  ارائه  را  فراوانی  های  گزاره  آنان  علمی  خدمات  در  اسلامی،  ایران  اندیشوران  طبقات  به  ایران«  و 

که بازتولید و تداوم آن رسالت امروز ماست.  کردند  کثیر و فراوان به بشریت ارائه  پیشینیان ما با امکانات قلیل دستاوردهای 
که جهان تکنولوژی و ابزار و صنعت بیش از هر زمان نیازمند به توسعه ی ارزش های  که امروز نیز این ضرورت به خوبی احساس می گردد    همچنان 
معنوی و اخلاق انسانی در کاربرد و نوع استفاده از آن  می باشد. زیرا امروز دستاورد علوم و قداست اهداف تولیدگران آن، در چنگال قدرت و منفعت و سیاست 
که به تناسب سایر ابعاد مبارزه با سلطه و قدرت زورمندان، جهاد علمی و رهایی از الگوهای وابستگی، از مهمات اهداف علمی در نظام  به اسارت درآمده؛ 

اسلامی است. تحقق این مهم جز با تحول در علوم انسانی مبتنی بر تمدن اسلامی میسور نیست.
گر در جامعه ای ابزار رو به توسعه نهاد، اما اهداف در سطح خرد باقی ماند، یا همپای تولید ابزار، تولید فکر و بینش در جهت دهی به غایات زندگی   ا
گرفته و بازیگری جایگزین  کرده و مسائل خرد، جای اهداف کلان را  که افراد انسانی همپای ابزار، جایگاه انفعال پیدا  انسانی صورت نپذیرفت، اینجاست 

کارگردانی می گردد و این گونه انفعال شایسته ی دانشگاه در نظام اسلامی نیست.
تأملات علمی و تجربیات ما را به این باور می رساند که تحول در تمدن اسلامی دارای جوهره ی خاص است که در غیر آن امکان تحقق ندارد. این جوهره 
آمیخته ای از عزت و همّیت، استقلال در فکر و مهارت درعمل، مقاومت و صلابت، خودباوری همراه با توکل و استعانت، قابلیت تولید علم و فکر بر اساس 
عبادت شمردن تلاش علمی و فکری، فریضه دانستن تعلیم وتعلم، اعتلای ذاتی مبتنی بر »وَاَنتَمُ الَاعلَونَ اِن کُنتُم مُومِنین« است. همچنان که ارزش شماری، 
پویایی و پایایی مبتنی بر استقلال فکری و عملی، خود منشاء تحول است. این گونه تحول، اختصاص به امت اسلامی دارد و خاستگاه آن، این منطق وحیانی 
جَ شَطئَهُ فآزَرَهُ فَاستَغلَظَ فَاستَوی عَلی سُوقِهِ یُعجِبُ الّزُراعَ لِیَغیظَِ بهِمُ الکُفّار«. مثال این امت به جوان  عٍ اَخرَ است که در باره ی امت پیامبر )ص( می فرماید: »کَزَر

های نوپا و نهالی نورسته می ماند که در تحولی غیر قابل باور، پویا و پایا می شود. این امر دوستان را شاد و متعجب و دشمنان را به نگرانی و غضب وامی دارد. 
گروه مطالعات زنان دانشگاه  که تحقق چنین امر خطیری جنسیت بردار نیست و زن و مرد و دانشجو و استاد نمی شناسد، لیکن    لازم به ذکر است 
گرایش »حقوق زن در اسلام« و پرورش نیروهای متعهد و فرهیخته، درصدد تحقق  تربیت مدرس در راستای اهداف بلند خود و به موازات تاسیس 
ح تحول راهبردی« می شمارد و آمادگی خود را در جهت تعامل  که با استعانت از امداد الهی این امر را از مهمات »طر اهداف فوق  می باشد. همچنان 

علمی و همکاری و همفکری در این زمینه اعلام می دارد.   

emirkhani@modares.ac.ir            1 استادریار گروه مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس و مدرس حوزه
کشور در تاریخ مقام معظم رهبری» 19/ 09/ 1392«   گفتمان مقام معظم رهبری در جمع اندیشوران دانشگاهی   2
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بررسی وضعیت خشونت خانگی در میان زنان 
لمان کشور آ مهاجر افغان در 

سعیده سعیدی1

چکیده
طبق آمار سازمان ملل متحد بیش از 244 میلیون مهاجر در جهان وجود دارد که زنان به تنهایی 48 درصد از این میزان را دربرمی گیرند 

)گزارش سازمان ملل متحد، 2015(. بسیاری از این افراد برای داشتن زندگی بهتر در بعد اقتصادی اجتماعی و رفاهی، به سرزمین های 

جدید، مهاجرت  می کنند، ولی در واقعیت، با تعارضات فرهنگی و اجتماعی عمیقی روبرو می شوند که تأثیرات گسترده ای بر خانوادهشان 

می گذارد. جامعه مهاجر و پناهنده افغان در اروپا، یکی از پر جمعیتترین گروه های مهاجران را تشکیل می دهد، خشونت علیه زنان افغان 

چه در افغانستان و ایران و چه در اروپا و آمریکا ناشی از تعارضات فرهنگی و مذهبی و همینطور محرومیت های اجتماعی و اقتصادی 

کز تحقیقاتی بوده است. زنان افغان را می توان در دسته  مانند اعتیاد، ناامنی، فقر و فشارهای روانی همواره مورد توجه رسانه ها و مرا

گروهی قرار داد که تبعیض سه گانهی طبقاتی، جنسیتی و نژادی را توأمان تجربه  می کنند و مهاجرت به عنوان "تجربه زیسته2 "برای 

گشته است. ع جدیدی از خشونت مبدل  گذشته به تولید نو میلیون ها زن افغان، در طی دهه های 

زندگی در کشور توسعه یافته ای چون آلمان، علاوه بر ایجاد فرصت رشد به مهاجر، به علت تعارضات و چالش های فرهنگی و مذهبی 

موجود در بسیاری از موارد به خشونت های گسترده علیه زنان و کودکان مهاجر منجر می شود. پژوهش پیش روی، بر روش کیفی و 

مدل توصیفی- اسنادی استوار بوده و مطالعه ی میدانی آن، بالغ بر 41 مصاحبه با زنان افغان )در برخی موارد مرد و پسر خانواده نیز 

در بحث شرکت نموده اند( در کمپ و سطح شهر هامبورگ و برمن آلمان طی سال های 2012 تا 2015 می باشد. 

بر مبنای یافته های تحقیق، در اروپا و به طور موردی آلمان، زن افغان با توجه به حمایت ها و الگوهای متفاوت برخورد در 

که خشونت ها از  ع جدیدی از خشونت در سطح خانواده مواجه  می باشد، به این معنا  قبال زن در جامعه ی میزبان، با نو

سمت خشونت جسمی و فیزیکی مانند ضرب وشتم، سوزاندن و موکشیدن به خشونت روانی و روحی همانند جلوگیری از 

حضور در جامعه، استهزا و فحاشی، عدم ملاقات با دوستان و تهدید، متمایل می گردد. همچنین مهاجرت بین المللی نوعی 

گاهی از حقوق خود در  از خشونت ساختاری را به صورت غیر مستقیم به زنان افغان وارد می سازد. ضعف در زبان آلمانی، ناآ

کار، از سمت جامعه ی میزبان نیز، منجر به  کشور میزبان، اشتغال در مشاغل نامناسب و سوء استفاده و بدرفتاری در محیط 

افزایش خشونت علیه زنان مهاجر می گردد. بر مبنای پژوهش میدانی حاضر، میزان طلاق در خانواده های مهاجر افغان در 

گاهی زنان افغان در جامعه ی  آلمان به طور صعودی در حال افزایش  می باشد. از جمله دلایل آن می توان به افزایش سطح آ

که دولت آلمان  گاهی از مراجع قانونی و تسهیلاتی  میزبان، عدم توانایی بسیاری از مردان افغان در تطابق با جامعه جدید، آ

در اختیار زنان آسیب دیده در خانواده قرار می دهد و افزایش سطح سواد و مدرک تحصیلی زنان افغان اشاره نمود.

کلیدی: خشونت، زنان افغان، مهاجرت، ساختار خانواده واژگان 

1 دانشجوی دکترای رشته انسان شناسی و مطالعات فرهنگی، دانشگاه برمن آلمان
Email: saidi@uni-bremen.de/ssaidi@bigsss.uni-bremen.de/saideh154@yahoo.com
2  Lived experience



مقدمه
واژه ی خشونت بصورت عام، معانی و تعاریف متعددی را به ذهن متبادر می نماید. خشونت در عام ترین مفهوم به 
گروه اجتماعی دیگری اعمال می کند تا او را به تسلیم از  گروه اجتماعی بر فرد یا  که یک فرد یا یک  معنای"قدرت و نیرویی 
خود وادار یا از او چیزی را بر خلاف اراده اش بگیرد" )فکوهی(  می باشد. در مورد خشونت خانگی، تعاریف متعددی ارائه 
شده است. در یک تعریف ساده، خشونت خانگی به استفاده از قدرت، به معنای اعمال زور و تحمیل اراده توسط یک 
عضو خانواده بر علیه سایرین اطلاق می گردد. در اعلامیه ی محوخشونت علیه زنان مجمع عمومی سازمان ملل متحد، 
تعبیر  برجنسیت،  مبتنی  معنای هر عمل خشونت آمیز،  به  زنان  علیه  فوریه 1993 طی قطعنامه ای، خشونت  در 23 
که سبب بروز یا احتمال بروز آسیب های جسمانی، جنسی، روانی و یا رنج و آزار زنان از جمله تهدید به انجام چنین  شده 
اعمالی یا محدودیت های اجباری و یا اختیاری از آزادی در زندگی عمومی یا زندگی خصوصی می شود، تعریف نموده است 
گرچه مردان نیز در معرض خشونت های خانگی قرار می گیرند اما  )اعلامیه ی جهانی منع خشونت علیه زنان، 1993(. ا
طبق آمار، بین سال های 1994 تا 2010، از هر پنج نفر آسیب دیده از خشونت های خانگی، چهار نفر زن بوده اند )وب 

سایت هات آنلاین(.
کلامی، روانی،  گون  گونا که می تواند در اشکال  ع بدرفتاری علیه طرف مقابل  می باشد  خشونت خانگی، شامل هر نو
عاطفی، فیزیکی، جنسی و اقتصادی باشد. خشونت خانگی علیه زنان، یک پدیده ی جهانی است. طبق آمار منتشر 
شده توسط سازمان بهداشت جهانی، از هر 3 زن، یک زن در طول زندگی خود مورد خشونت خانگی واقع می شود. در 
گرفته در ایران، خشونت خانگی به عنوان سومین آسیب اجتماعی بعد از  سال 1392 در نتیجه پژوهش ملی صورت 
اعتیاد وکودک آزاری شناخته شد )ارجمندی، 1392(. در انگلستان، از هر 10 زن، هفت نفر در دوره ی زندگی شغلی خود 
دچار آزار جنسی می شوند. در ایالات متحده آمریکا، از هر 4 زن و از هر 7  مرد بالای هجده سال یک نفر از خشونت شدید 
گزارش آژانس  خانگی توسط اعضای نزدیک خانواده اش آسیب می بیند )وب سایت هات لاین(. بر مبنای جدیدترین 
ع از خشونت  حقوق بنیادین اتحادیه اروپا در سال 2014، سی و سه درصد زنان 15 سال به بالا در اروپا، حداقل یک نو
 EU Agency for( گرفته اند کرده اند. در آلمان از هر 3 زن، یک زن مورد آزار وخشونت فیزیکی یا جنسی قرار  را تجربه 
گزارش 59 درصد از زنان در آلمان، مورد خشونت های روانی و روحی  Fundamental Rights’ Report,2104(. طبق این 

گرفته اند. قرار 
و یا  گرم  سلاح  با  تهدید  گرفتن،  گاز  زدن،  سیلی  دادن،  هل  زدن،  کتک  مانند  رفتارهایی  شامل  جسمی،  خشونت 
مقابل  طرف  علیه  تهدید  و  تحقیر  و  آزار  کنترل،  جهت  در  که  رفتارهایی  مجموعه  شامل  روانــی  خشونت  و  بوده  سرد 
صورت می گیرد، مانند زندانی کردن، عدم رعایت بهداشت زناشویی، مجبور کردن به دیدن فیلم های مبتذل، حاملگی 
مــراودات  و  فامیلی-دوستانه  ارتباط  در  محدودیت  ایجاد  تحصیل،  ادامــه  با  رابطه  در  محدودیت  ایجاد  ناخواسته، 

اجتماعی، بد دهانی، استهزا، تهدیدهای مداوم به طلاق دادن  می باشد.
عوامل متعددی در ایجاد و تداوم خشونت خانگی مؤثر  می باشد، اعتیاد، شرایط نامساعد اقتصادی، سطح پایین 
آموزش، مصرف الکل، تعارضات مذهبی- فرهنگی بین زوجین از جمله ی این موارد می باشند. خشونت در خانواده نه 
گسترده ای نیز بر  کوتاه مدت و درازمدت  تنها سلامت روحی و روانی زوجین را تحت تاثیر قرار می دهد، بلکه تأثیرات 
سلامت روحی و بهداشت روانی فرزندان پرورش یافته در این فضای خشن می گذارد )پاترسون و همکاران، 1982(.طبق 
که تأثیرات درازمدتی  کودک در جهان، شاهد خشونت های خانگی می باشند  آمارهای جهانی، سالانه حدود 3 میلیون 
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بر جسم و روانشان می گذارد )وب سایت Safehorizon(، و در آینده، این دختران تمایل به تحمل همسرآزاری دارند 
کتک زدن زن را حق خود می دانند. و پسران، 

گشته است.  از مهمترین شاخص های نقض حقوق زنان قلمداد  افغانستان یکی  کشور  خشونت خانگی همواره در 
زنان  میان  در  پدیده  این  ماهوی  تغییرات  در  بین المللی  مهاجرت های  متغیر  تاثیر  کاوی  وا درصدد  رو  پیش  پژوهش 
مهاجر افغان )عمدتا قوم هزاره( در کشور آلمان  می باشد. قاره اروپا به علت، فراوانی منابع و امکانات و همچنین سهولت 
مهاجرت،  مقاصد  مهمترین  از  عنوان یکی  به  آلمان  کشور  است.  بوده  افغان  مهاجران  توجه  مورد  دیرباز  از  دسترسی 
بزرگترین قطب جذب پناه جو در اروپا  می باشد. طبق جدیدترین آمار اداره فدرال آلمان، این کشور دارای جمعیتی بیش 
از 81.8 میلیون نفر بوده و حدود یک پنجم این جمعیت )16.4 میلیون نفر( ریشه ای مهاجر دارند. طبق آمار کمیساریای 
که ملیت  ک این کشور وارد شده اند  عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، در سال 2015 بیش از 1.1 میلیون پناهجو به خا
افغان در رده ی دوم پناهجویان بعد از آوارگان سوری قرار دارند، هم چنین با توجه به موج جدید مهاجرت های گسترده 

.)2015 IOM( از منطقه به سمت اروپا، تعداد مهاجران افغان با شتاب زیادی در حال افزایش است
جابه جایی  و  مهاجرت  متغیر  تأثیرات  مــورد  در  بنیادین  پرسش  این  به  پاسخگویی  دنبال  به  رو،  پیش  پژوهش 
گرچه خشونت خانگی به عنوان پدیدهای متعلق  بین المللی در پدیده خشونت خانگی در میان زنان افغان  می باشد. ا
ع جدیدی از خشونت های غیر مستقیم علیه  به جوامع سنتی در باور عام قلمداد می گردد، اما در جوامع توسعه یافته نو

زنان به ویژه زنان مهاجر مسلمان افغان شکل می یابد. 

چارچوب نظری
ارائه  کثر تحقیقات  ا گسترده ای در باب خشونت خانگی در میان جوامع مختلف صورت پذیرفته است.  مطالعات 
شده بر عوامل روانشناختی و روان پزشکی تمرکز داشته اند. نظریات فیمینستی نیز با شعار برابری خواهی زنان و مردان 
کید بر رابطه ی قدرت، به بررسی مفهوم خشونت خانگی پرداخته اند. طبق نظریات فمینیستی، مردان با استفاده از  و تأ
کلامی و یا روانی و یا هر سه قرار می دهند )اسموند  قدرت و موقعیت اجتماعی بالاتر، زنان خود را مورد خشونت فیزیکی، 

و تورن، 1993(.
ح می باشد، نظریه ی انتقال بین نسل ها1  می باشد.  که در حوزه خشونت خانگی علیه زنان مطر یکی دیگر از نظریاتی 
این نظریه، بر پایه ی نظریه ی یادگیری اجتماعی، استوار بوده و معتقد است خشونت بین فردی، از نسلی به نسل دیگر 
که با همسران  که مردانی  که تا حد زیادی با نظریه ی فرهنگی همگونی دارد، بیان می دارد  انتقال می یابد. این نظریه 
کمیت مردان بسیار بیشتر از زنان است )دوباش و  که در آن حا خود بدرفتاری  می کنند، در فرهنگی زندگی می کرده اند 
کودکی،  کرده اند، نه تنها در  کانون های خشن خانوادگی رشد  کودکی در  که در  دوباش، 1979(. بر این مبنا، افرادی 
نیز  بزرگسالی  در  بلکه   ،)1380 )اعــزازی،  دارند  افسردگی  همچنین  و  زبان  لکنت  و  تکلمی  اختلالات  از  بالاتری  درصد 
کودکی در فضای سوء استفاده و خشن بوده اند،  که در  کار می برند. به عبارت دیگر مردانی  الگوهای پرخاشگرانه به 
به احتمال زیاد همسر و فرزندان خود را مورد سوء استفاده قرار می دهند )اسفند آباد و امامی پور، 1382(. در حقیقت 
کودک وهمسر  طبق این نظریه، جلوگیری از ایجاد رفتار خشن در بزرگسالی، مستلزم پیشگیری از تنبیه فیزیکی وروانی 

کودکی است. در 
1 The intergenerational transmission theory
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که خشونت در آن اعمال می شود، توجه  در تحلیل خشونت خانگی، به طور جدی باید به زمان، جامعه و محیطی 
که امروزه به عنوان شاخص های سوء  داشت. برای نمونه، مضامین خشونت بار، به عنوان مفاهیم برساخته ذهنی، 
رفتار قلمداد می شود، ممکن است چند دهه ی قبل، طور دیگری تحلیل  می شده اند. به عنوان مثال، طبق پژوهشی که 
در سال 1353 توسط موسسه ی مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران در روستاهای جنوب خراسان ارایه شده 
بود، زنان جامعه آماری فوق، کتک زدن همسرانشان را نشانه ی غیرت و علاقه مندی شوهران به خود قلمداد می کردند 
که معتقد است بسیاری از افراد  کر )1979( تحلیل نمود،  )ارجمندی، 1392(. این مسئله را می توان بر مبنای نظریه  وا
"درماندگی آموخته شده" را تجربه  می کنند و حتی وقتی از نظر دیگران، امکان فرار از موقعیت های خشن وجود داشته 

باشد، به طور فعال در متوقف ساختن یا فرار از موقعیت سوء استفاده آمیز، سعی نمی نمایند. 
تا حد زیادی  که در صدد تحلیل خشونت در خانواده بوده، نظریه ی فشار  می باشد، این نظریه  نظریه ی دیگری 
می تواند خشونت های خانگی در میان جامعه ی مهاجران افغان را تحلیل نماید. بر این مبنا، فرد وقتی امنیت مالی 
افزایش می یابد. در مورد مردان مهاجر  او  انجام جرم، در  به  تمایل  ندارد، احساس پوچی می نماید و درصد  مناسبی 
کشور،  افغان در آلمان، با توجه به زمانبر بودن فرایند انطباق اجتماعی و اقتصادی با جامعه میزبان و ترس از اخراج1 از 
افزایش تمایل به جرم و بزه بیشتر در سطح خرد )خانواده(  نمود می یابد. به نظر می رسد در بررسی جامع تر مسئله ی 
کدام از نظریات فوق، بخشی از این سوء رفتار را تجزیه و  کشور آلمان، هر  خشونت خانگی، در میان مهاجران افغان در 

تحلیل نمایند.

روش پژوهش
کنش های این مسئله، در میان مهاجران  به منظور درک عمیق مسئله ی خشونت خانگی، شرایط علی، زمین های و 
گردآوری داده، از  گردیده است. برای  کیفی و روش توصیفی- اسنادی به عنوان روش تحقیق استفاده  افغان، پژوهش 
کید بر روش مردم نگاری به جمع آوری داده ها  کتابخانه ای، اسنادی و مصاحبه ی باز و نیمه ساختار یافته2 با تأ دو روش 
گزارشات، دیدگاه های  کتاب ها، مقالات و  از  با استفاده  کتابخانه ای،  مبادرت ورزیده شده است. در روش اسنادی- 
که برای  گلوله برفی،  کیفی، با استفاده از روش  گرفته است. در روش  ع مورد بررسی قرار  نظری مختلف در مورد موضو
جمعیت هایی که محل استقرار آن ها مشخص نیست و بخش کوچکی از یک جامعه ی بزرگ هستند، مناسب  می باشد، 
که شناسایی عضوی از این جمعیت، محقق را به افراد دیگری از این جمعیت راهنمایی نموده  استفاده نموده ایم چرا 
کشور آلمان و به طور خاص دو شهر  است. جامعه آماری تحقیق حاضر 41زن و دختر 62-17 ساله ی مهاجر افغان در 
کثریت قریب به اتفاق مصاحبه شوندگان متعلق به قوم هزاره بوده و  هامبورگ و برمن در سال 2015-2012  می باشد. ا
که قرابت نوشتاری و کلامی بالایی با زبان فارسی  پیرو مذهب شیعه می باشند. همچنین تکلم مخاطبان به زبان دری، 
دارد، منجر به ارتباط نزدیکتر محقق با جامعه ی هدف و همچنین درک عمیق تری از نهاد خانواده و ارتباطات میان 

گردیده است. افراد 
به منظور به دست آمدن تصویری جامع وهمه جانبه از تجربیات خانواده ی افغان، با توجه به متغیر مهاجرت و تجربه 
زندگی در جامعه ی جدید، مطالعه ی میدانی،مصاحبه ها و مشاهدات در مکان های مختلفی در سطح دو شهر هامبورگ 

1 Deport
2 Semi-structured interview



سال دوم

11

شماره چهار

ان
آلم

ور 
کش

در 
ن 

فغا
جر ا

مها
ن 

زنا
ن 

میا
در 

ی 
نگ

خا
ت 

شون
ت خ

ضعی
ی و

رس
بر

بهار و تابستان 96

کمپ پناهندگان در شهر برمن1، مسجد امام علی )ع( در شهر هامبورگ، دانشگاه برمن  و برمن صورت پذیرفته است. 4 
و هامبورگ، مرکز اسلامی شهر برمن2و همچنین منازل شخصی مهاجران به عنوان مهمترین فضاهای برقراری ارتباط 
با جامعه مورد مطالعه بوده است. همچنین برای شناخت بهتر چارچوب محتوایی جمعیت افغان های مقیم آلمان، 
با استفاده از روش مردم نگاری، سعی در نزدیکی به جامعه هدف به منظور شناخت چارچوب های فرهنگی، تحلیل 
بهتر روابط میان اعضا در نهاد خانواده و تأثیرات جامعه ی میزبان، بر تغییرات احتمالی رفتاری استفاده شده است. با 
توجه به مسلمان و شیعه بودن جامعه ی مهاجران هزاره، روش مشاهده مشارکتی )کرسول 2009، نیومن 2012، بریمان 
از طریق شرکت دربرنامه های فرهنگی، مذهبی جامعه ی مورد مطالعه )به عنوان نمونه شب شعر، فستیوال   )2016
غذای افغان، مراسمات مذهبی در مناسبات محرم و یا رمضان(، به منظور شناخت بهتر جامعه مورد بررسی، صورت 

گرفته است.
ع خشونت خانگی در فرهنگ سنتی  از جمله چالش های تحقیق در مورد روش جمع آوری داده ها، حساسیت موضو
اعضای  و یا سایر  برادر  از موارد شوهر، پسر،  کثر مصاحبه شونده ها، در بسیاری  ا بودن  به متاهل  توجه  با  بود.  افغان 
از یک  را به همراه داشته است.  مذکر خانواده نیز در مباحث شرکت می نمودند. این مسئله، نقاط مثبت ومنفی خود 
طرف، نگرش جامع تری در مورد مفاهیم خانواده، خشونت، هویت، مهاجرت و انطباق اجتماعی در جامعه ی میزبان، 
به محقق داده است ولی از سوی دیگر، با توجه به ساختار مردسالارانه ی خانواده، در فرهنگ افغان، در برخی موارد 
ع بحث  زمام بحث به دست عناصر ذکور منتقل  می شد و زن، در موقعیت شنونده قرار می گرفت، علاوه بر آن، در موضو
برای  که  نماید،  صحبت  تجربیاتش  مورد  در  نمی توانست  راحتی  به  افغان  زن  خانگی،  خشونت  همچون  برانگیزی 

دسترسی به اطلاعات جامع و قابل اتکا، در این موارد،مصاحبه ها به صورت انفرادی، تکرار شده است.

یافته های پژوهش
با مهاجرت  تنها  نه  که  گردید  افغان درکشورآلمان، مشخص  میان جامعه ی مهاجران  در  کیفی  بررسی های  از  بعد 
کشور اروپایی، خشونت در زندگی زن افغان از بین نمی رود، بلکه با تغییرات شکلی، تداوم می یابد. متغیرهای  به یک 

که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت. مختلفی در ایجاد و تداوم خشونت های جسمی و روانی بدست آمد 
کتک، مشت،  گرفتند، 23 نفر تجربه خشونت جسمی )شامل  که مورد مصاحبه قرار  ع 41 زن و دختر افغان  از مجمو
کشیدن موی سر( توسط پدر و یا شوهر خود را تجربه نموده اند، میزان افراد درگیر با خشونت روانی قابل تأمل بوده و 33 
که شرافت،  نفر از زنان مصاحبه شده، در طول زندگی خود به نوعی از خشونت روانی )به معنای رفتار خشونت آمیزی 
گرفته بودند  آبرو و اعتماد به نفس زن را خدشه دار می نماید )کار، 1379( آسیب دیده اند. 18 نفر بعد از مهاجرت طلاق 

خ داده بود. گذشت 7 سال از مهاجرت، این جدایی در تأهل شان ر که به طور میانگین بعد از 
طبق نظریه ی اشتراوس وهمکاران )1980( تعداد فرزندان و میزان درآمد سالانه، تأثیر مهمی بر افزایش خشونت های 
خانگی دارد و شرایط اقتصادی نامناسب، به خشونت خانوادگی می انجامد در نتیجه، احتمال بروز رفتار خشونت آمیز 
که در تأمین اقتصادی خانواده ناتوانند، به دلیل فشارها وتنش های اجتماعی و احساس ضعف،  در مردان فاقد اشتغال 
خ زاد و ولد در میان خانواده های افغان، به عنوان یکی از مهمترین شاخص های سلامت  بالاتر می باشد. بالا بودن نر

1  Ludwig Heim, Riensberg Heim, Wardam Heim, A camp for new asylum sekkers bedside Bundesamt
2 Ehli-Beyt Kulturgemeinde Bremen e.V.
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که رشد جمعیت  کشوری چون آلمان  خانواده، همواره مورد بحث بوده است، این مسئله حتی با وجود مهاجرت به 
بسیار پایینی دارد هم ادامه می یابد. به طورمیانگین 3  فرزند با اختلاف سنی فاحش در هر خانواده مورد بررسی وجود 
کشور آلمان، حتی  داشت. بسیاری از خانواده های مهاجر برای استفاده از امکانات دولتی وخدمات پزشکی و بهداشتی 
قبل از رسیدن نوبت مصاحبه برای پرونده ی پناهجویی1 خود، اقدام به بارداری می نمودند. از سوی دیگر با توجه به 
کمپ پناهجویان اقامت  کلیه ی پناهجویان، تا زمان بررسی رسمی پرونده پناهجویی، باید در  آلمان،  قوانین دولت 
ع جمعیتی بالایی از پناهجویان را در  کوچک و با ساختاری فشرده، تنو که به طور معمول از فضای مکانی  داشته باشند 
خود جای می دهد. این مسئله، برای خانواده های عموماً پرجمعیت پناهجویان افغان، به عنوان یکی از دلایل افزایش 
کمتری برای پیشبرد خواسته های  خشونت خانگی محسوب می گردد. در همین راستا چون مرد خانواده منابع قدرت 

خود و مدیریت خانواده در اختیار دارد، میزان خشونت خانگی به طرز معناداری افزایش می یابد. 
که به تحلیل جامع تری از تغییر محتوایی خشونت خانگی در نتیجه ی تجربه ی مهاجرت  از جمله مهمترین مسائل 
کشور جدید  می باشد.  در میان افغان، می انجامد، تفاوت سطح فرایند جامعه پذیری در میان زنان و مردان افغان در 
که عموماً، زنان و دختران افغان پیام های تغییرساز در جامعه میزبان را سریع ترجذب و اعمال  می کنند  به این معنا 
خود  بــرای  و  می باشند  برخوردار  بالاتری  انعطاف  از  میزبان،  جامعه ی  اجتماعی  و  فرهنگی  تفاوت های  مقابل  در  و 
موجب  امر  این  نتیجه  در  می کنند،  مقاومت   آن  پذیرش  در  مــردان  ولی  می نمایند،  تعریف  را  جدیدی  موقعیت های 
از مهاجرت  کندتری با تغییرات ناشی  بالارفتن خشونت در محیط خانواده می شود. در حقیقت، مرد افغان با سرعت 
مواجه می شود و نقش های جدید و تغییرپذیری نقش ها را تجربه می نماید. این مسئله، در تحلیل دلایل افزایش طلاق 

کمک شایانی می نماید. در میان خانواده های افغان بعد از مهاجرت به آلمان، 
از  افغان  زن  اجتماعی  پایگاه  رفتن  بالاتر  با  ازمــوارد  بسیاری  در  رو،  پیش  تحقیق  میدانی  بررسی های  به  توجه  با 
شوهرش، نه تنها اعمال خشونت مردکمتر نمی شود، بلکه افزایش هم می یابد. تفاوت معنادار سطح توانایی در زبان 
گشته و  آلمانی و همچنین افزایش سطح تحصیلات زنان، منجر به افزایش حس سرخوردگی در مردان مهاجر افغان 
کمیت خود به آن متوسل می شوند.  کسب قدرت برای مردان بوده، برای اعمال حا که خشونت، آخرین منبع  از آنجا 
شرکت فعالانه تر، زن مهاجر افغان در جامعه ی آلمان، به نوعی قدرت و سلطه ی مرد افغان را تحدید می نماید و تفاوت 
سطح رشد فکری و اندیشه، در میان زن و مرد مهاجر، منجر به از هم پاشیدگی روابط زوجین و افزایش طلاق می گردد. 
می بیند،  خطر  در  را  خود  سلطه ی  و  نــدارد  دیگری  نمودن  تابع  برای  را  کافی  قدرت  مرد  وقتی  خانواده،  ع  نو این  در 
خشونت بیشتری را در خانه اعمال می نماید. هرچه تضاد در خانواده بیشتر باشد، احتمال بروز خشونت بیشتر است، 

که تضاد، منجر به تنش در زندگی شده و تنش، خشونت میزاید )رییسی، 1381(. چرا 
کاهش می یابد )مارتین و همکاران،  که با افزایش تحصیلات زن و شوهر، خشونت خانگی  تحقیقات نشان می دهند 
کاهش میزان همسرآزاری در مورد خشونت  1999(. اما با توجه بررسی های میدانی تحقیق حاضر، به نظر می رسد این 
فیزیکی است و با مهاجرت به اروپا و افزایش سطح سواد در میان مهاجران افغان، خشونت خانگی به سمت خشونت 
کثر وقت  کننده ی اقتصادی خانواده، ا کلامی سوق داده می شود. با توجه به این که مرد افغان به عنوان تامین  روانی و 
کز متعدد دولتی  خود را برای تامین معاش می گذارد، عملًا فرصت آموزش زبان آلمانی را در اختیار ندارد. از سوی دیگر مرا
کمک های اولیه، آموزش حقوق ابتدایی افراد و غیره بصورت رایگان  و غیر دولتی برای آموزش زبان آلمانی، آشپزی، 
که نقش بسزایی در رشد سطح دانش در میان زنان پناهنده دارد. در واقع زن و دختر  برای زنان مهاجر وجود دارد، 

1 Asylum application
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تلویزیون وبرنامه های  را به دیدن  کشور میزبان، زمان بیشتری  گیری زبان  بالاتر در فرا با توجه به توانمندی  افغان، 
رسانه های آلمانی می گذارد و مراودات خود را با جامعه ی میزبان، افزایش می دهد. در نتیجه آموزش های بیشتری را 
که افراد مذکر خانواده، تا حد زیادی بی بهره می مانند. این فاصله ی جامعه پذیری، منجر به  از فرهنگ جدید می بیند 

افزایش خشونت روانی در میان خانواده های مهاجر افغان می گردد.
مثال؛  عنوان  به  بودند،  شده  پذیر  جامعه  بسیارمتفاوتی  شیوه ی  به  آلمان،  در  سکونت  از  قبل  تا  افغان،  مهاجران 
کردن نقش های زنان در سطحی محدود، نابالغ و تابع و منفعل و تصویرکردن  رسانه ها به خصوص تلویزیون، با ترسیم 
گایور سینگ 2010(. با ورود به جامعه ی  کنترلگر، قدرتمند و خشن رشد نموده اند )رستمی پوی 1998،  مردان با نقشی 
که این تعارضات فرهنگی و اجتماعی شکاف گسترده ای  جدید، با پیام های متفاوتی از رسانه های جمعی آشنا می شوند 
که از سوی دولت آلمان به زنان  را در سطح خانواده بوجود می آورد. همچنین حمایت های مالی و اجتماعی متنوعی 
همچنین  رایگان،  مشاوره های  و  وکیل  داشتن  حق  جمله  از  می گیرد  تعلق  خانگی  خشونت  از  آسیب دیده  دختران  و 
که از سال 1976 تشکیل شده اند و به ارایه ی خدمات به آسیب دیدگان از خشونت می پردازند، منجر به  خانه های امن 
کاهش سلطه تاریخی خود در زندگی می شود، در نتیجه  قدرت یابی زن در نهاد خانواده و همچنین ترس مرد افغان از 

شکاف ایجاد شده در زندگی مشترک، به افزایش آمار طلاق در میان مهاجران افغان می انجامد.
ع دیگری از خشونت، این بار نه تنها از سوی مرد افغان، بلکه از طرف جامعه ی  در همین راستا زن مهاجر افغان، با نو
میزبان مواجه می گردد. رسانه های تصویری و مکتوب در غرب، عموما، به بازتولید تصویر ایدهآل و به نوعی فانتزی 
افغان  مهاجر  دختر  و  زن  میان  در  نقشی  الگوهای  تغییر  در  غیرمستقیم  صورت  به  مسئله،  این  که  می پردازند  زن  از 
مردان  برای  جنسی  و  جسمی  لحاظ  از  باید  که  دختران  از  انتظار  این  جنسیتی،  نقش  نظریه ی  طبق  می گذارد.  تأثیر 
خوشایند باشند، آنان را مستعد آزار جنسی می سازد. از سوی دیگر، مردان مهاجر افغان نیز، با دنیای متفاوت و متنوعی 
از الگوهای اجتماعی مواجه می شوند و این مسئله، با توجه به بستر سنتی- مذهبی جامعه افغان، به تغییر در تعریف 
گسترش تعارضات درون خانوادگی می انجامد، در نتیجه خشونت های خانگی و  نیاز  و درخواست طرفین از یکدیگر و 

میزان طلاق افزایش می یابد.
که زن افغان بعد از مهاجرت با آن روبرو می شود را می توان تحت عنوان "خشونت پنهان"  ع دیگری از خشونت،  نو
کز دولتی  خ می دهد و به دلایل متعددی به مرا که در خانواده ها ر بررسی نمود. خشونت پنهان، نوعی از خشونت است 
کانون خانواده و فرهنگ اطاعت زن از شوهر در فرهنگ  گزارش نمی شود. با توجه به نگرش اولویت داشتن  و قانونی 
و سنت مهاجران افغان، شرم، آبرو و ترس از مجازات و یا افزایش خشونت های احتمالی شوهر، بسیاری از زنان افغان 

آسیب دیده از خشونت های خانگی را به "تحمل وضع موجود"سوق می دهد.
علاوه بر این دلایل، خشونت در میان خانواده های مهاجر افغان در آلمان، بیشتر به دلایل مضاعف، امری پنهانی 
کشور، زن افغان سعی در تحمل شرایط و بازگو ننمودن  که به دلیل ترس از مجازات و اخراج شدن از  باقی می ماند، چرا
آسیب هایش می کند. در واقع تحمل اجتماعی، نه تنها به بقای خشونت خانگی کمک می کند، بلکه موجب افزایش آن 
نیز می شود. در کشور آلمان از سال 2002 قانون حمایت در مقابل خشونت، به تصویب رسید که حمایت های قانونی لازم 
گرفته تا جلوگیری از  گرفت و مجازات مرتکبان را افزایش داد، از اخراج از خانه  را برای قربانیان خشونت خانگی در نظر 
گاهی تدریجی زنان مهاجر افغان  نزدیک شدن به محل سکونت زن و در موارد حادتر زندان و حبس بین 3 تا 10 سال. آ
که قبلًا اشاره شد، یا به قدرت یابی روزافزون آن ها  که همانطور  از سیستم قانونی دولت آلمان، بازخورد دوگانه ای دارد 
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می انجامد و یا به علل متفاوت، از جمله شرایط اقامتی نامطمئن، ترس از اخراج شدن پدر فرزندان و یا ایجاد پرونده ی 
قضایی برای خانواده، ترجیحاً به سکوت ختم می شود.

به  می باشد،  حــوزه   این  در  نظارتی  سازمان های  به  مراجعه  زنــان،  علیه  خشونت  کاهش  راه هــای  از  واقع، یکی  در 
طورکلی به دلیل خصوصی بودن مفهوم خانواده در ادبیات جامعه افغان، خشونت خانوادگی معمولا به جامعه اعلام 
نمی شود؛ در نتیجه سازمان های دولتی و غیر دولتی امکان نظارت ندارند )گلز و اشتراوس، 1988( . قریب به اتفاق 
مبدا  جامعه  در  چه  هیچ گاه  گرفته اند،  قرار  خوردن  کتک  به خصوص  جسمی،  خشونت  مورد  که  مصاحبه شوندگانی 
)افغانستان، ایران، ترکیه، یونان، تاجیکستان( و چه درجامعه ی میزبان )آلمان( به مراجع قانونی مراجعه ننموده اند. 
که به دلیل ندانستن  کشور آلمان، شکل پیچیده تری به خود می گیرد، چرا این مسئله، در مورد زنان مهاجر افغان به 
کز مرتبط، در حوزه ی حمایت اجتماعی و قانونی از آسیب دیدگان خشونت، عملًا   کافی از مرا زبان آلمانی و عدم شناخت 

به سکوت خود ادامه می دهد. 

نتیجه گیری
مردم  میان  در  زیسته"  "تجربه  عنوان  به  مزمن،  ناامنی  و  جنگ  از  ناشی  بین المللی  جابه جایی های  و  مهاجرت 
افغانستان طی چهار دهه ی گذشته، بر کلیه ی ابعاد زندگی افراد تأثیرات درازمدت گذاشته است. از سوی دیگر تجربه ی 
خشونت در میان زنان افغان، همواره مورد توجه رسانه ها و محافل تحقیقاتی بوده است، با توجه به داده های بدست 
ع و میزان خشونت می گذارد  آمده در تحقیق حاضر، مهاجرت به اروپا و به خصوص آلمان، تأثیر گسترده ای بر تغییر در نو
ع جدیدی از خشونت در سطح  که با توجه به تغییر الگوهای رفتاری و ساختار حمایتی جامعه ی میزبان، با نو به قسمی 
که خشونت ها از سمت خشونت جسمی و فیزیکی مانند ضرب وشتم، سوزاندن و  خانواده مواجه  می باشد؛ به این معنا 
کشیدن به خشونت روانی و روحی همانند جلوگیری از حضور در جامعه وکلاس زبان، استهزا و فحاشی، عدم ملاقات  مو 
از  ناشی  مهاجرت،  علیرغم  افغان،  زن  علیه  خشونت  تداوم  دلایل  از  بسیاری  می گردد.  متمایل  تهدید،  و  دوستان  با 
گذار از سنت به مدرنیته  می باشد. افزایش سطح تحصیلات زنان، آموختن زبان آلمانی و در نتیجه، برخورد  مرحله ی 
بیشتر با فرهنگ اروپایی، اشتغال و استقلال مالی زنان، منجر به تغییر سبک زندگی وساختار اجتماعی خانواده افغان و 

درنتیجه، افزایش سطح استرس و خشونت می گردد.
ع جدیدی از خشونت از سمت جامعه ی میزبان به زن مهاجر افغان وارد می شود؛ ضعف زبان آلمانی  از سوی دیگر، نو
گاهی نسبت به حقوق خویش، به خصوص  کشور اروپایی و ناآ کافی در مورد ساختارهای اداری در یک  و نداشتن دانش 
کز حمایت از آسیب دیدگان  و  در سال های ابتدایی مهاجرت، باعث اشتغال در مشاغل نامناسب، عدم مراجعه به مرا

تداوم تحمل سوء رفتار چه در سطح خانواده و چه در سطح اجتماع می گردد. 
کشور مقصد تجربه  همچنین به مرور زمان زن و دختر افغان، روند جامعه پذیری سریع تری را نسبت به مردان، در 
گرفتن از تسهیلات عموماً رایگان دولت آلمان و سازمان های غیر دولتی متعدد، برای پناهندگان  کمک  می نمایند و با 
مخصوصا زنان، به انباشت دانش و افزایش سطح توانمندیهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود می پردازند. در 
نتیجه به علت سرعت نامتوازن جامعه پذیری میان زن و مرد افغان، خشونت های خانگی افزایش یافته و این مسئله 

به افزایش آمار طلاق در میان مهاجران افغان می انجامد.



سال دوم

15

شماره چهار

ان
آلم

ور 
کش

در 
ن 

فغا
جر ا

مها
ن 

زنا
ن 

میا
در 

ی 
نگ

خا
ت 

شون
ت خ

ضعی
ی و

رس
بر

بهار و تابستان 96

منابع
شمس اسفندآباد، حسن وامامی پور، سوزان؛ )1382(،"بررسی میزان رواج همسرآزاری و عوامل موثر بر آن"، فصلنامه ی پژوهش زنان، دوره ی 1، شماره 5.

کتک خورده، نشر سالی. اعزازی، شهلا؛ )1380(، خشونت خانوادگی زنان 

1573/http://anthropology.ir/articleفکوهی، ناصر، سخنرانی جهان بابنبستی اساسی روبروست. ؛

370031/http://www.tabnak.ir/fa/news .ارجمندی،مجید؛ )1392(، سخنرانی

رییسی، امرالله؛ )1381(،"خشونت علیه زنان و عوامل موثر بر آن مطالعه ی موردی شهرستان شهرکرد"، فصلنامه پژوهش زنان، شماره 3، بهار.

کار، مهر انگیز؛ )1379(، پژوهش درباره خشونت علیه زنان در ایران،مطالعات زنان، روشنگران، تهران.

Bryman, A 2016, Social Research Methods, Oxford University Press.

IOM 2015. Available from: http://www.iom.int/news/iom-releases-global-migra-
tion-trends-2015-factssheet. [12 January 2017].

Creswell, JW 2009, Quantitative & Qualitative Research, Sage Publication, Thousand Oaks, CA.

Declaration of Elimination of Violence Against Women, http://www.un.org/documents/ga/res/48/
a48r104.html. [02 October 2016].

The Hotline. Available from: http://www.thehotline.org/resources/statistics. [18 December 2016].

EU Agency for Fundamental Rights’ Report 2104. Available from: http://www.thelocal.de/20140305/
study-female-assault-above-eu-norm-in-germany

Patterson, GR et al. 1982, “A Comparative Evaluation of Parent Training Procedures”, Behavior 
Therapy, vol. 13, pp. 638-650.

Domestic Violence: Statistics & Facts, http://www.safehorizon.org/page/domestic-violence-statis-
tics--facts-52.html. [12 January 2017].

Gaur Sing, D 2012, ‘Afghan Women in the Diaspora: Surviving Identity and Alienation’, NTS-Asia 
Research Paper no. 4, Centre for Non-Traditional Security Studies.

Gelles, RJ & Straus, MA 1988,Intimate Violence. The Causes and Consequences of Abuse in the 
American Family, New York: Simon and Schuster.

Martin, SL et al. 1999, “Domestic Violence in Northern India”, American Journal of Epidemiology, 
Vol. 150, pp. 417-426.

Newman, L 2012, Basics of Social Research: Qualitative and Qualitative Approaches, Upper Saddle 
River, Pearson Publishing, NJ.

Osmond, MW &Thorne, B 1993, “Feminist Theories: The Social Construction of Gender in Families 
and Society”, in Sourcebook of Family Theories and Methods: A Contextual Approach, edited by 
PG Boss et al., pp. 591-623, New York: Plenum Press.

Dobash RE & Dobash, RP 1979,Violence Against Wives, New York: Free Press

Rostami-Povey, E 2007, Afghan Women: Identity and Invasion, Zed Books Ltd, London, New York.

Straus, MA1980,‘A Sociological Perspective on the Causes of Family Violence’, in MR Green (ed), 
Violence and the Family (pp. 7-31), Boulder, CO: Westview Press.

Walker, LE 1979, The Battered Women, New York: Harper and Row.



بهار و تابستان 96

سال دوم

16

شماره چهار

ان
آلم

ور 
کش

در 
ن 

فغا
جر ا

مها
ن 

زنا
ن 

میا
در 

ی 
نگ

خا
ت 

شون
ت خ

ضعی
ی و

رس
بر



سال دوم

17

شماره چهار

ت
فاو

 مت
مع

جوا
در 

ی 
نگ

خا
ت 

شون
ل خ

 عل
ا و

معن
ت 

فاو
ن ت

بیی
ت

بهار و تابستان 96

تبیین تفاوت معنا و علل خشونت خانگی در 
جوامع متفاوت

زاهره سادات میرجعفری1

چکیده : 
خشونت با زنان، در تاریخ زندگی بشر، امری جهانی بوده است. به همین سبب در دهه آخر قرن بیستم، سازمان ملل متحد به طور 

فعال تری درصدد حذف خشونت علیه زنان برآمد. اما در عمل باتوجه به تعاریف مختلف از خشونت در فرهنگ های متفاوت شاهد 

گون هستیم. متأسفانه خشونت خانگی در بعضی جوامع نه تنها به آسانی  گونا عملکردهای متفاوت فرهنگی حقوقی در جوامع 

ع بافت فرهنگی  گاه حتی توسط عرف یا قانون بدلیل تفکرات قدیمی اجازه داده می شود. در مجمو گرفته می شود، بلکه  نادیده 

که انقیاد زن و در نهایت خشونت علیه زنان را  اجتماعی در بسیاری از جوامع، پیش داوری ها، عقاید و الگوهایی را رواج می دهد 

توجیه می کند. یکی از مهمترین عوامل، پذیرش قانونی خشونت خانگی و خصوصی انگاشتن نزاع های خانوادگی است و ابهام در 

تعریف خشونت خانگی، سبب پذیرش آن می شود. از این رو این مقاله در صدد تبیین تفاوت معنایی و علل خشونت خانگی در 

گون و مقایسه تحلیلی آن است. گونا جوامع 

کلیدی: معنای خشونت خانگی، علل خشونت خانگی  واژگان 

Email: z_mirjafari@yahoo.com        1 دانشجوی دکتری رشته مطالعات زنان، دانشگاه ادیان و مذاهب قم
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مقدمه: 
که تصور می شود جزو لاینفک طبیعت انسان به  خشونت، در روابط انسانی، مشکلی اساسی و دیرینه است؛ چنان 
اعتراض  زمین،  بر روی  او  زندگی  و  انسان  آفرینش  به  اعتراض  برای  امر دست آویزی شده است  شمار می آید. همین 
گونه ای برجسته از خشونت، یعنی آسیب بدنی و  که یکی از آن ها به  فرشتگان به خلقت انسان بر اساس دو عامل بود 

مَاءَ« )بقره،30(. تَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِكُ الدِّ
َ
جانی ناشی می گردد: »أ

که برخاسته از حسادت بود، به منزله ی نخستین نابهنجاری رفتاری در روابط انسانی،  در متون دینی، خشونت، 
که  افراد نسل دوم بشر روی زمین شمرده شد، مانند قتل هابیل به دست برادرش  از  از میان بردن یکی  عاملی برای 
که قرن ها از آن حادثه می گذرد، با وجود  کنون  نخستین خشونت در روابط انسانی بیان شده  است )مائده، 27ـ31(. ا
رشد فرهنگی و اجتماعی بسیار، وسعت و شدت خشونت از رنج ها و نگرانی های بزرگ جامعه های بشری است. یکی 
کودکان و زنان در همه موقعیت های اجتماعی، به ویژه در خانواده است. خشونت با  از جلوه های خشونت، متوجه 
زنان در تاریخ زندگی بشر، امری جهانی بوده است. به همین سبب در دهه ی آخر قرن بیستم، سازمان ملل متحد به 
طور فعال تری درصدد حذف خشونت علیه زنان برآمد. خشونت در خانواده، شایع ترین فرم خشونت در جهان است 
که میزان آن بین 10-50 درصد )بسته به تعریف مورد استفاده وکشور مورد نظر( متغیر  می باشد. خشونت خانگی در 
98 درصد موارد، منجر به آسیب زن می شود )سالاری فر،1389،ص57(. در برخی جوامع از خشونت به عنوان ابزاری 
نیز  از مردان استفاده می شود. حتی وجود قوانین و مجازات در برخی جوامع  برای تداوم و تقویت فرمانبرداری زنان 
که زنان را مایملک مردان می شمارد  نتوانسته است این مشکل را رفع نماید. این پنداشت، ناشی از تفکری قدیمی است 
کشورهای اسلامی، از جمله  و متأسفانه ریشه ی این تفکر در دنیای مدرن امروزی نیز هنوز وجود دارد. از سوی دیگر، در 
جمهوری اسلامی ایران، پیاده نشدن صحیح قوانین و دستورات اسلامی در جامعه و سوء استفاده از دستورات اسلامی، 
گسترده ای از خشونت خانگی  توسط مردان در خانواده و وجود تفکرات و باورهای قدیمی و سنتی، همچنان با طیف 
مواجه هستیم. این مقاله درصدد است تا ضمن تبیین تفاوت معنای خشونت خانگی در جوامع اسلامی و غیر اسلامی، 

کیدات دینی به علل و عوامل آن نیز در این جوامع بپردازد. باتوجه به تأ

تبیین لغوی خشونت خانگی
کنون با  گام نخست، تحلیل مفهومی و ارائه ی تعریف عملیاتی از آن است. ا در بررسی علمی خشونت علیه زنان، 

گون، جامع ترین آن ها را برمی گزینیم. گونا بررسی تعریف های 
که به معنای زور، عنف، تعدی، شدت و سختی  کار می رود  در متون تخصصی خشونت معادل واژه Violence به 

است )سالاری فر،1389، ص239(.
کلمه را به معنای تجاوز، زیان، آسیب، شدت، خشونت، تهدید، غضب، بی حرمتی و اعمال  کسفورد، این  فرهنگ آ

.))2007,oxford dictionary کار برده است زور به 
کسی یا چیزی تجاوز  کردن، به حریم  کردن، توهین  کردن، بی حرمتی  فعل Violate نیز به معنای شکستن، تخلف 

کردن و تجاوز به عنف آمده است.
خشونت  و  نظرمی گیرد،  در  خشونت  بیانجامد  جراحت  بدرفتاری یا  به  که  را  بدنی  زور  اعمال  وبستر،  لغت  فرهنگ 
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رفتاری شمرده است  به چنین  و عادت  تکرار  به دیگری یا  اعضای خانواده  از  رساندن یکی  آسیب جسمانی  را  خانگی 
.)2007page10 ,Webster’s Online Dictionary(

نظر  در  کلمه  این  معادل  را  خشونت  گر  ا و  دارد  منفی  ارزش   Violence کلمه ی  انگلیسی،  لغت  در  اســاس،  این  بر 
که  دارد  گونی  گونا معانی  فارسی  زبان  در  خشونت  کلمه  البته  کرد.  تقسیم  مضر  و  مفید  به  را  آن  نمی توان  بگیریم، 
همیشه منفی نیست. فرهنگ دهخدا خشونت را به معنای درشتی و زبری و ضد نرمی دانسته است. سخت رویی، 
کردن نیز از معانی خشونت است )دهخدا،1337ص50(.  فرهنگ مشیری، خشونت  خشم و غضب، تندی و درشتی 
که معنای خشونت در زبان  کرده است )مشیری، 1384(. بنابراین روشن می شود  را به عصبانیت و تندخویی هم معنا 
که برخی معانی خشونت در زبان فارسی  گونه ای  فارسی با Violence در زبان انگلیسی نوعی همپوشی معنایی دارند؛ به 
که همواره بار معنایی منفی  که Violence فقط شامل تعدی و حمله به دیگران می شود  کلمه است؛ در حالی  ویژه این 

دارد و این نمونه ای از تفاوت معنای لغوی است.
که  در متون تعلمی نیز معانی اصطلاحی و تعریف خشونت تقریبا معادل معنای آن در فرهنگ لغت انگلیسی است، 

در این مقام به برخی موارد آن اشاره می کنیم.
که به جان یا مال یا شرف دیگران تعرض و حمله  گروهی خاص( است  -خشونت، عمل فرد معنی )جمعی از افراد یا 

می کند )محسنی،1392 ص 27(.
که به قصد آسیب رساندن به دیگران صورت  -خشونت تعریفی مشابه پرخاشگری1 دارد: پرخاشگری اقدامی است 
کلیدی وجود دارد: اقدام یا رفتار، قصد و آسیب. رفتار، همراه با حالت درونی خشم  می گیرد. در این تعریف سه عنصر 
برخی  البته   .).p32. BaroByrne1998( است و ضداجتماعی  آسیب زننده  رفتار  و همچنین  تعرض  نوعی  و متضمن 
)سالاری  شود  قربانی  به  آسیب هایی  باعث  احتمالًا  که  می کنند،  تعریف   پرخاشگرانه  رفتار  افراطی  شکل  را  خشونت 

فر،1389،ص97(.
و  کی  بی با تهور،  تند،  خوی  معانی  تجاوز،  و  تعرض  معنای  بر  افزون  پرخاشگری،  معادل  برای  انگلیسی،  لغت  در 
کلمه Violence و Aggression به نظر  جسارت نیز آمده است )Thesaurus of English(. با مقایسه معانی اصطلاحی دو 
می رسد پرخاشگری معنای عام تری داشته، لزوما دارای معنای منفی نباشد. مثلا مجازات مجرمان نوعی پرخاشگری 
که در عین اطلاق پرخاشگری بر آن، خشونت به شمار  کنندگان امری پذیرفته شده است  قانونی است یا سرکوب اخلال 
ک تفاوت بین این دو مفهوم نیست، بلکه موارد مثبت و مشروع پرخاشگری، از  نمی آید. البته صرف آسیب رسیدن، ملا

ج می شود )مولاوردی، 1387ص 32(. دایره ی خشونت خار
کشتن، تهاجم، سرقت و  کاربرد غیر قانونی زور شامل  - اعمال زور منجر به آسیب جسمانی را خشونت می گویند و 

.)1996Kelly) کیفری می گویند تجاوز را خشونت 
که توسط فردی به قصد تهدید یا آزار بدنی  گونه تعریف می کند: رفتاری  کادمی ملی علوم آمریکا، خشونت را این  -آ

دیگران بروز می کند )macltino، 1999، ص 19(.
که معمولًا با شدت، نفرت یا خشم همراه است. اعمال غیر  -خشونت، استفاده غیر قانونی یا غیر مجاز از قدرت است، 

.).2002.Black. H( قانونی نیروی بدنی در برابر حقوق عموم، قوانین و آزادی عمومی را خشونت می گویند
گفته اند: که در تعریف آن  نوعی از خشونت، مبتنی بر جنس است 

جنسی یا  جسمی،  آسیب  موجب  که  است  جنسیت  به  وابسته  و  خشن  رفتار  هرگونه  زنان،  علیه  جنسی  -خشونت 

1 Aggression
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از  را استفاده ی عمدی  کاربردی خشونت  روانی یا رنج زنان شود. جلسه ی مشورتی سازمان بهداشت جهانی، تعریف 
نیروی بدنی، ارعاب یا تهدید می داند که به آسیب بدنی، مرگ، آسیب روانی، نقص رشد و تکامل یا محرومیت یا احتمال 

ع این موارد بینجامد )سازمان جهانی بهداشت، 1387ص 30(. زیاد وقو
جنسی  خشونت  ضمن  گــاه  همسر،  با  مــرد  خشونت  آن، یعنی  از  نوعی  که  اســت  خانگی  خشونت  دیگر،  مفهوم 

که در انواع خشونت آن ها را توضیح می دهیم. کهنسالان است  ع دیگر آن خشونت با شوهر، فرزندان و  قرارمی گیرد. نو
کردن اجباری، تحقیر، محروم  -خشونت خانگی، عبارت است از بدرفتاری جسمی، جنسی و روانی، از قبیل منزوی 
گذاشتن حقوق مربوط به تولید نیز نمونه ای از خشونت خانگی است  ساختن از حمایت، و تهدید به آسیب رسانی. زیر پا 

)مرتوس، 1380ص 226(.
که بد رفتاری روانی مانند ارعاب و ترساندن، تهدید، تحقیر  -خشونت خانگی عبارت است از بد رفتاری با همسر، 
 M Crawford( و انتقاد شدید و تند، و خشونت بدنی، مانند سیلی زدن، هل دادن تا استفاده از اسلحه را دربرمی گیرد

.)46619928.P
گرفته شده است. تهدید، آزار و آسیب، به  به نظر می رسد در همه ی این تعریف ها قصد، رکن مفهوم خشونت در نظر 
کانون توجه قرار داده اند،  کنار قصد، آمده است. برخی تعاریف، آسیب بدنی را  منزله ی رکن دیگر مفهوم خشونت، در 
گاه در نظر است. به این ترتیب قصد آسیب بدنی و روانی، هر  ولی آسیب روانی و شخصیتی نیز، در رفتار خشونت آمیز 
نه تحقق  تعریف ها، قصد آسیب است  قابل توجه در  رفتار می شود. نکته ی  دو یا یکی، سبب خشونت آمیز شدن یک 
خارجی آسیب؛ زیرا رفتار خشونت آمیز ممکن است به آسیب نینجامد، ولی باز رفتار خشن شمرده می شود. مثلًا وقتی 
مردی، چیزی را سوی همسرش پرتاب می کند ولی به او نمی خورد، آسیب خارجی تحقق نیافته است، ولی عرفا و در 
تعریف، این رفتار خشونت به شمار می آید. البته بی تردید آسیب روانی به زن وارد می شود )سالاری فر،1389،ص197(. 
در برخی تعریف های خشونت، عنصر استفاده از زور یا قدرت آمده است. به نظر می رسد این عنصر شامل قدرت روانی یا 

گاه خشونت از موضع ضعف بدنی و در عین حال از ناحیه قدرت روانی است. بدنی و فیزیکی می شود. چنانکه 
کرد. البته تحقق آسیب  از نگاه حقوقی، غیر قانونی بودن رفتار خشونت آمیز را با توجه به عناصر بالا می توان استنباط 
کم قانونی است. بنابراین می توان گفت خشونت، رفتاری تعرض  جسمانی یا روانی معمولا شرط پیگیری این رفتار در محا
آمیز با دیگران به قصد آسیب رساندن جسمانی یا روانی یا تهدید این امور است. البته مفهوم خشونت، امری نسبی است و 
متناسب با زمان و مکان تغییر می یابد. بدین جهت، رفتاری ممکن است در یک موقعیت زمانی و مکانی خشونت شمرده 
نشود، ولی در موقعیتی دیگر خشونت به شمار آید، همچنین ممکن است در فرهنگ های خاص خشونت به شمار آیند 
ولی غالب مردم ایران و خرده فرهنگ ها آن ها را خشونت ندانند و در اطلاق خشونت بر همه موارد آن تردید وجود دارد. 
کیدات دینی وجود دارد؛ برای مثال اختیار مرد در روابط زناشویی از نظر  همچنین تعابیر مختلفی از خشونت با توجه به تأ

دین مبین اسلام، جایز شمرده شده، درحالی که این مسأله از نظر جوامع غیر اسلامی تجاوز محسوب می گردد.

ب( انواع خشونت

کرده اند. خشونت ممکن است از سوی فرد، جمعی  کیفیت آن تقسیم بندی  خشونت را به اعتبار عامل، قربانی و 
گیرد. در همین باره می توان خشونت را به ساختاری و فردی تقسیم  گروه یا نهاد اجتماعی صورت  افراد، اعضای یک 
که موجب آسیب روانی و بدنی برخی افراد  گونه ای است  کرد. در خشونت ساختاری، قوانین یا فرهنگ یک جامعه به 
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اقلیت یا  گروه های  با  آمیز، موجب نوعی خشونت آشکار یا پنهان  می شود. مثلًا هنجارهای فرهنگی و قوانین تبعیض 
کودکان1،  با  اقسام خشونت  به  قربانی،  اعتبار  به  فـــر،1389،ص97(. خشونت  )ســالاری  در یک جامعه می شود  زنان 
به خشونت  روانشناختی  را می توان در تحلیل  کیفیت خشونت  تقسیم می شود.  اقلیت ها  و  پیران3،  همسر4  زنــان2،  
عاطفی 5و ابزاری6 )با هدف خاص و بدون هدف(، حاد و آنی، در برابر حساب شده و با نقشه قبلی، همچنین خشونت 

کرد. خشونت ممکن است بدنی7 یا روانی8باشد )همان، ص119(. کنشی تقسیم  کنشی یا  وا
که باید رفتار و محدوده ی  گاه پنهان است. در خشونت پنهان، قربانی تلقی می کند  گذشت، خشونت  که  همانگونه  
که ساختار جامعه بر فرد تحمیل می کند و در واقع به سبب  کاهش دهد. این افزون بر محدودیتی است  آزادی خود را 
گاه به موارد مالی و اقتصادی بازمی گردد؛  تأثیرگذاری فرد عامل خشونت بر اوست )اعزازی، 1380، ص 27(. خشونت 
مانند این که عامل، قربانی را از حقوق مالی اش محروم می سازد یا برخی از اموال شخصی وی را تصرف می کند، یا به 
خشونت  گونه های  شد،  بیان  خشونت  اصطلاحی  تعریف  در  که  مولفه ای  پنج  به  توجه  با  می رساند.  آسیب  او  اموال 
ساختاری، خشونت پنهان و خشونت اقتصادی را نمی توان خشونت دانست؛ هرچند نوعی آزار زنان و آسیب نسبت به 

آنان در این موارد وجود دارد )سالاری فر،1389،ص97(.
خشونت علیه زنان را به ویژه در خانواده، از نظر آسیبی که به آنان وارد می شود می توان به دو نوع کلی »بدنی« و »روانی« 
ح او، رفتار جنسی آزارنده، فشار و تحمیل بدنی  تقسیم کرد. خشونت بدنی ممکن است به صورت حمله به زن، ضرب و جر
مانند اجبار کاری صورت گیرد. خشونت روانی گاه در گفتار و کلام است، که نمونه های آن عبارت اند از: انتقاد ناروا، تحقیر، 
بددهانی، فحاشی، توهین، تمسخر، گوشه و کنایه و متلک پرانی، و تهدید به انجام کارهایی که به زن آسیب می رساند؛ و 
کی از خشم، بی اعتنایی، تنفر، تمسخر و ... نوعی  خ می نماید. حالات چهره حا گاه در حالات چهره و دیگر علایم غیرکلامی ر
گرفتن و تماس چشمی  خشونت روانی به ظاهر آرام است. آهنگ صدای بلند، حالت بدنی هجوم برنده یا مسلط به خود 
ک و نفرتزا، موارد دیگری از حالات غیر کلامی خشونت آمیز است. بدیهی است برخی از این موارد خشونت به معنای  غضبنا

.466.p Crawford and Unger1992(( مصطلح نیست ولی نوعی آزار به شمار می آید
قرار دادن  زندگی و تحت فشار  ج  باشد. ندادن مخار و مالی داشته  اقتصادی  روانی ممکن است جنبه ی  خشونت 
بر وی وارد می کند.  او، آسیب های روانی شدیدی  اموال  از بین بردن  و  اموال شخصی وی  از این جهت، تصرف  زن 
گرفتن یا  خشونت حقوقی علیه زن، استفاده از برتری ها و امتیازهای حقوقی خود برای ضربه زدن به اوست. مثلًا طلاق 
گاه برای آسیب زدن به زن صورت می گیرد. ایجاد محدودیت در رفت و آمد به قصد آزار زن، جلوگیری از  ازدواج مجدد، 
پیشرفت علمی، فکری و اجتماعی نیز نوعی خشونت روانی است. خشونت ها علیه زن در خانواده، ابتدا جنبه ی روانی 
گفتار بازتاب می یابد و بعد به تدریج، ابعاد بدنی پیدا می کند. برخی مؤلفان، مدعی اند بدرفتاری روانی بسیار  دارد و در 

دردآورتر از بدرفتاری های بدنی است )مولاوردی، 1385، ص 36(.

1 Child Abuse
2 Violence Against Women
3 Elder Abuse
4  Violence against Men
5 Emotional
6 Instrumental
7 Physical
8 
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ج( بررسی آماری خشونت خانگی

داشت.  پرشماری  دشــواری هــای  علمی،  و  دقیق  روش هــای  با  بــاره  این  در  اجتماعی  علوم  محققان  بررسی های 
گرداوری داده ها برای تعمیم آن به جامعه بسیار نادر بود. مسئله ی دیگر، بسته بودن  امکان یافتن نمونه های معرف و 

که تمایلی به اظهار آن وجود ندارد. خانواده و جنبه ی خصوصی داشتن پدیده خشونت خانگی است، 
کردند. منابع اطلاعاتی آنان عبارت  که در زمینه ی خشونت خانگی تحقیق  کسانی بودند  گلز و اشتراوس1، نخستین 
گفتوگوهای مددکاران و  گفتوگوی پزشکان و روانپزشکان با قربانیان خشونت، و نیز  بود از: 1. بررسی اسناد مربوط به 
کز روانی یا اجتماعی؛ 3.  کز رسمی، مانند دادگاه ها، مراجع انتظامی و مرا مشاوران با زنان کتک خورده؛ 2. بررسی آمار مرا

کشور خاص )اعزازی، 1380ص 34ـ35(. بررسی های اجتماعی در منطقه، شهر یا 
که میزان محکومیت ها در انگلیس و ولز به اتهام جنایت علیه زنان و دختران در سال  آمارهای جدید نشان می دهد 

2014 افزایش یافته و به مرز هشدار رسیده است.
اتهام  به  نفر  که 78 هزار و 773  آن است  از  کی  انگلیس حا از سوی خدمات دادستانی سلطنتی  آمارهای منتشره 
که این رقم در مقایسه با سال پیش از آن با رشد 16.9 درصدی همراه بوده است. خشونت علیه زنان محکوم شده اند 

کودکان، خشونت خانگی و خشونت برای حفظ خانواده بوده  از  این پرونده ها شامل تجاوز جنسی، سوء استفاده 
و  هــزار   2( تجاوز  601 مـــورد(،  و  هــزار   68( خانگی  خشونت  پرونده های  به  مربوط  محکومان  کثریت  ا گرچه  ا اســت. 
581 مورد(، تجاوزجنسی )7 هزارو 591 مورد( بوده است. براساس آمار مجامع بین المللی غرب و اروپا، 36 درصد زنان 

کار در معرض آزار و اذیت جنسی مردان همکار خود هستند. در محل 
طبق شواهد دیوان عدالت آمریکا، زنان یازده بار بیش از مردان قربانی خشونت خانوادگی می شوند )همان(.

- بر پایه ی برآوردی دیگر، دست کم چهار میلیون زن، سالانه در آمریکا به دست شوهرانشان کتک می خورند و بیش 
کتک خوردن می میرند.  از چهار هزار زن هر سال بر اثر 

- در آمار دیگری آمده است 30 تا 35 درصد زنان آمریکایی مورد آزار شوهران خود، و 15 تا 25 درصد آنان حتی هنگام 
بارداری مورد آزار شوهرانشان قرار می گیرند )سالاری فر 1389ص115(.

- هر سال 32400 زن در دوره ی بارداری، مورد بدرفتاری همسران خود قرار می گیرند )macline، 1990ص 202(.
کشته می شوند )مرتوس1380، ص 210(. کانادا، 62 درصد زنان مقتول، به دست رفیق جنسی خود  - در 

که آماج خشونت واقع شده اند، به دست شرکای جنسی خود نیز مورد  - در یک بررسی ملی در ژاپن، 59 درصد زنانی 
.).http://www.endabuse.org/resources/facts( گرفته اند تجاوز قرار 

کرده اند  - در یک بررسی در ایرلند، سی درصد زنان، شکنجه روانی را بدترین تجربه های آزارنده ی خویش عنوان 
)گزارش سازمان بهداشت جهانی 1382ص 202(.

کشورهای اسلامی و جمهوری اسلامی ایران آمار خشونت خانگی در 
امر  این  که  آموزه های دینی اند،  تأثیر  گونی دارند، همه ی آن ها تحت  گونا کشورهای اسلامی فرهنگ های  هرچند 

می تواند در ریشه یابی خشونت علیه زنان در خانواده و یافتن راه های پیشگیری از آن موثر باشد.
کشور یمن رو به افزایش است و نسبت قربانیان خشونت در سطح خانواده )همسر، خواهر و  خشونت علیه زنان در 
1 Golse and Eshtrause
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که مورد بدرفتاری قرارمی گیرد، انتظار می رود  که در یمن، از زنی  دختر( در سال 1996، 22 درصد بوده است. در حالی 
کویت، بدرفتاری  ح سازد )اعزازی،1380ص 28ـ29(. در  شکایت خود را نزد بستگان مذکرش )نه نزد مسئولان( مطر
خانگی با زنان، تقریبا در پانزده درصد همه ی ازدواج ها روی می دهد و از شکایت های دریافتی، تقریباً شصت درصد 
کتک زدن زن، حق مسلم مرد به شمار  کویتی را شامل می شود )همان، ص 62(. در مصر،  آن ها بدرفتاری با زنان غیر 
گاه به قتل آنان می انجامد. از پدیده های  که  کردن آنان از مالکیت و ارث است  ح زنان برای محروم  می رود. ضرب و جر
که از هجده فقره در سال 1997 به 21  کشور، افزایش قتل مردان به دست همسران آنان است  خشونت خانگی در این 
کرده اند، دست  که ازدواج  که یک سوم زنانی  فقره در سال 1998 رسیده است. در یک بررسی ملی در مصر روشن شد 
که ضرب و شتم  کتک خورده اند. بررسی های مستقل و در سطح محدودتر تأیید می کند  کم یک بار طی زندگی زناشویی 
همسر در مصر، امری رایج است )همان، ص 89ـ 87(. پژوهش دیگری بالاترین میزان خشونت خانگی در دنیا را در 

کرده است )همان، ص 200(. مصر با 94 درصد و زامبیا با 91 درصد اعلام 
کتک زدن زنان  کستان  کشورهای آسیای شرقی، خشونت علیه زنان، در خانواده ریشه دارتر و شدیدتر است. در پا در 
و  ح  جر و  ضرب  به  کستانی  پا خانواده های  درصد  هشتاد  گزارشی،  پایه  بر  است.  طبقات  همه ی  میان  در  رایج  امری 
کافی به دست خانواده شوهر خود  که به علت نداشتن جهیزیه  خشونت با زنان مبتلایند )همان، ص 134(. شمار زنانی 

کشته شده اند بیش از پنج هزار نفر است ) شرکت، 1384ص 62(..
کشورها نیز بی تردید خشونت خانگی با زنان وجود دارد،  کشورهای اسلامی بود. در دیگر   این آمارها مربوط به برخی 
کشورهای  در  فرهنگی  نیست. فضای  آن در دست  از  آماری  تلقی می شود،  کاملا خصوصی  امری  آن که  دلیل  به  ولی 
که زنان اندکی، در موقعیت خشونت خانگی سراغ پلیس می روند. معمولًا زنان، از پیامدهای  گونه ای است  اسلامی به 
وضعیت  با  اجمالی ای  آشنایی  می تواند  آمارها  این  فوق،  علل  به  می ترسند.  خویش  علیه  خشونت  قانونی  پیگیری 

کشورهای اسلامی فراهم آورد. خشونت در 
این  مهمترین  اســت.  شده  انجام  خصوص  این  در  نامه ها  پایان  و  مقالات  قالب  در  زیــادی  پژوهش های  درایــران 
کشور با همکاری مرکز امور  پژوهش ها »بررسی پدیده خشونت خانگی علیه زنان« به اجرای دفتر امور اجتماعی وزارت 
مشارکت زنان ریاست جمهوری و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری در سال 1391است. شمار نمونه ها در این تحقیق 
که در سال 83 در  ح ملی  کمتر از پانصد نفر دارند. در تحقیق و طر 12596 است، ولی دیگر تحقیقات نمونه های غالباً 
که 66.3 درصد از زنان از ابتدای زندگی درگیر خشونت  میان 12 هزار و 600 زن در 28 مرکز استان انجام شد، نشان داد 
زنان  از  این تحقیقات 53 درصد  در  بوده است.  بسیار شدید  آن ها  میان 10.5 درصد خشونت های  این  از  که  هستند 
کرده اند. از میان زنان تحقیق شده 28.2  درصد خشونت فیزیکی داشتند  خشونت را در یک سال ابتدایی ازدواج تجربه 
که میزان خشونت  و 19.2 درصد خشونت های فیزیکی آن ها مربوط به یکسال اول بوده است. همچنین برخلاف تصور 
کم باشد، اما در این زنان تحقیق شده، خشونت در این  در سال اول، میزان بعد از تولد فرزند و دوره ی بارداری باید 
کردی به 88 درصد  ج از انتظار بوده است. در تحقیقات انجام شده میزان خشونت در میان خانواده های  دوره ها خار
که این زنان، همسرخود، خانواده  که همگی این خشونت ها علیه زنان است. نکته ی جالب توجه این است  می رسد 

همسر و خانواده خود را از مهمترین عوامل خشونت عنوان می کردند.
مراتب  به  امنیت  حاشیه ی  از  اروپایی،  کشورهای  در  زنان  که  درمی یابیم  مختلف  کشورهای  وضعیت  مقایسه  با   
کار،  محیط  در  جنسی  تجاوز  و  آزار  خانه،  در  خشونت  هستند.  برخوردار  اسلامی  کشورهای  با  مقایسه  در  پایین تری 
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بر وضعیت  گواهی  کودکان غربی  زنان و  آمار خشونت و تعرض نسبت به  زنان در غرب است.  امنیت  برای  تهدیدی 
از امنیت بیشتری  کشورها  کشورهاست. در ایران، زنان نسبت به سایر  نامناسب امنیت و بالا بودن خشونت در این 

کنیم کنیم تا از برخی ناامنی های موجود، پیشگیری  برخوردار هستند اما باز هم باید تلاش 

( http://www.asriran.com/fa/new).

کیدات دینی بررسی  خشونت خانگی  در جوامع اسلامی باتوجه به تأ
که با توجه به مبانی و دستورات دین مبین اسلام، چرا در جامعه ای با حکومت اسلامی باید  حال سؤال اینجاست 
که در مواقع اختلاف به آن  کافی نداریم  خشونت خانگی رواج داشته باشد؟ براستی آیا در این زمینه روایات و دستورات 

ع نماییم؟ رجو
گفت دین اسلام در همه ی روابط اجتماعی، به شدت با خشونت مخالف بوده، دینی است  کلی می توان  در نگاهی 
که اسلام در مقام خالق و مدبر هستی معرفی می کند، رحمت و  از صفات خداوندی  مبتنی بر اساس رحمت و رأفت. 

عطوفت با بندگان و مخلوقات است.
 نکته ی مهم در بررسی نگاه اسلام به خشونت، تمایز نهاد حکومت و قضاوت از دیگر نهادهای اجتماعی از جمله 

گونه ای تندی و قهر همراه است.  که اغلب با  خانواده است. هر نظام حکومتی برای رویارویی با جرایم، قوانینی دارد 
کلامی در روابط اجتماعی از نظر اسلام به هیچ روی جایز و درست نیست. فحش و ناسزا، تهمت و غیبت و... از  آزار 
ع،  نظر اسلام حرام است و این امر شامل همه ی رابطه های اجتماعی از جمله روابط درون خانواده می شود. در مجمو
گفتار باید زیبا و نیکو باشد و  کید می ورزند. به عبارت دیگر، هم محتوای  کلامی بسیار تأ آموزه های اسلام، بر ملایمت 
گرفته شده است )مجلسی،1370ج71، ابواب  هم نحوه و آهنگ آن. این امر یکی از جنبه های مهم حسن خلق در نظر 

حسن خلق(.
کی از خشم، بی اعتنایی، تنفر و  یکی دیگر از انواع خشونت روانی، خشونت در روابط غیر کلامی مانند حالات چهره حا
ک، تندخویی، ترساندن، قهر کردن و امثال این موارد  تمسخر، حالت بدنی هجوم برنده یا مسلط، تماس چشمی غضبنا
گرفته است. آموزه های  کانون توجه قرار  است. در متون اسلامی، برخی از این موارد تحت عنوان بدخلقی )سوء خلق(، 
کید می ورزند و روایات پرشماری درباره ی اهمیت حسن خلق آمده است؛1 بنابراین، آموزه های  اسلام، بر حسن خلق تأ

کلامی و روانی دیگران را مجاز نمی شمارند.  اسلام، آزار 
قهر کردن، گونه ای خشونت روانی است که در متون اسلامی با واژه ی »هجر« به آن اشاره می شود. قطع رابطه کلامی 
گرداندن و قطع  گناه، روی  و غیرکلامی دو نفر از دیدگاه اسلام پذیرفته نیست؛ هرچند برای بازداشتن دیگران از زشتی و 

گناه بازدارد، نه بیشتر )نجفی، 1372ج7، ص 685(. که فرد را از  کلامی لازم است؛ البته در حدی  روابط 
کلامی و غیرکلامی در روابط زن و شوهر در شرایط خاصی برای حل اختلافات سفارش شده است. قطع ارتباط 

کار برده و در هر مورد روش مناسب برای  کلمه نشوز را درباره ی زن )نساء 4، 34( و مرد )نساء4، 128( به  قرآن، 
کریم در این موقعیت، برای حل مشکل و جهت دادن زن به سوی زندگی متداول  کرده است. قرآن  حل مشکل را بیان 
کرده است: نصیحت زن، دوری از او در بستر و تنبیه  خانوادگی و ایفای وظایف همسری، شیوه ای سه مرحل های ارائه 

...« )نساء، 34(. تِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ
َّ

»وَاللا

1 حسن خلق، نیمی از دین است
کامل ترین شما در ایمان، خوش خوترین شما است
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گر با وجود چنین وضعیتی، که مرد در بیشتر جنبه های زندگی، سعی در خشنود ساختن همسر داشته باشد، باز زن به  ا
نشوز روی آورد، این شیوه می تواند در بیشتر موارد مشکل را برطرف سازد. البته از این راه حل، برداشت های نامناسبی در 
میان خانواده های مسلمان دیده می شود که تبیین این شیوه، نادرستی آن برداشت ها را روشن خواهد کرد. روشن است 
کند و در پی مدارا با همسرش باشد، چنین مشکلی از جانب زن  گر مرد با صمیمیت و صداقت رفتار  که در بیشتر موارد، ا

خ نمی دهد )قائمی، 1394ص 345(. ر
بخشی از علل و زمینه های بروز خشونت با زنان در خانواده به نحوه ی روابط و تعامل های دو جنس زن و مرد، به 
طور کلی، و روابط ویژه ی آنان در خانواده به منزله ی زن و شوهر بازمی گردد. از آنجا که انسان، موجودی اجتماعی است 
و با دیگران رابطه دارد و پدیده خشونت نیز امری ارتباطی است، بهتر است به جای افراد، تعامل های میان آنان از جمله 

گیرد. در اینجا به زمینه های تعاملی خشونت علیه زنان می پردازیم. تعامل زن و شوهر مورد بررسی قرار 

1(جنسیت

از عوامل مهم و مؤثر در روابط زن و مرد، تفاوت های جنسیتی آنان است. برخی پژوهشگران، به ویژه فمینیست ها، 
ریشه های خشونت علیه زنان را در روحیات جنس مرد و نقش های مردانه می جویند. در مرتبه ی اول، خشن بودن 
دربــاره ی زن، چنین  که  در حالی  است؛  پذیرفته شده  از جوامع،  بسیاری  در  الگوی مطلوبی  منزله ی  به  مرد،  جنس 
که از هر چهار زن و شوهر یکی  الگویی اساساً پذیرفته نیست و خشونت از او انتظار نمی رود. در یک بررسی، روشن شد 
کمتری معتقدند عکس آن نیز درست است  که شوهر می تواند دلیل موجهی برای زدن داشته باشد و نسبت  عقیده دارد 

)گیدنز، ص 439(.
ابزاری است برای مهار رفتار جنس مؤنث و ایجاد تبعیت و وابستگی زنان. در  در مرتبه ی دوم، خشونت مردانه، 
در  که  می شوند  تشویق  مردان  روی،  این  از  می شوند.  تلقی  طبیعی  و  غیرعقلانی  موجوداتی  زنان  مردسالار،  فرهنگ 

ل عقلانی برای تربیت زنان، به خشونت متوسل شوند )سالاری فر، 1389، 95( کارایی استدلا صورت نا
کار می رود.  گفته اند خشونت، به طور خاص برای مهار احساسات جنسی و نقش های تولید مثلی زنان به  همچنین 
که در آن  گیر و محصول فرهنگ مردسالار است،  نظریه های فمینیستی معتقدند همه ی اشکال خشونت با زنان، فرا
گمبل 1992، ص 455(. اعتقاد به برتری ذاتی  کنترل دارند )هام و  مردان هم بر نهادهای اجتماعی و هم بر تن زنان 
کنند نیز، نوعی تبیین جنسیتی  کسب  که موجب می شود، مردان حقوق تملک جویانه بر زنان  جنس مرد و ارزش هایی 

برای ابراز خشونت مردان علیه زنان است )مرتوس،1380ص 231(.
مهار  برای  اجباری،  خواهی  ناهمجنس  گونه ای  را،  خانواده  در  مرد  و  زن  ازدواج  ها،  فمینست  سوم،  مرتبه ی  در 
کار زنان در خانه می دانند، که منبع اصلی سرکوب زنان و خشونت علیه آنان است. بر پایه ی تحلیل  احساسات جنسی و 
جامعه ی  مبنای  مبادله پذیر،  اشیایی  صورت  به  ازدواج،  در  زنان  از  عمومی  استفاده ی  اجتماعی،  رفتار  از  روانکاوانه 
خدمات  توقع  هم  و  باشند  داشته  خانگی  خدمات  توقع  هم  زنان،  از  می توانند  ازدواج  در  مردها  می سازد.  را  مردسالار 
گمبل، 1992، ص 262(. بر این اساس، تبیین عمیق تر خشونت با زنان در خانواده، تفاوت  جنسی اختصاصی )هام و 
بر علائق خود پای بفشارد،  کند و بخواهد  را مد نظر قرار می دهد. وقتی زن، استقلال بیشتری پیدا  و تعارض علائق 
قدرت مرد تضعیف شده، تضاد و درگیری و در پی آن خشونت با زن بروز می یابد. اغلب خشونت مردان با زنان به این 
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دلیل است که احتمال می دهند حق تملک آنان بر زنانشان و قدرتشان در معرض خطر افتد )مولاوردی، 1385ص 41(.
تبیین جنسیتی مشابهی، اقتدار مرد در خانواده و نقش های مردانه را از علل برانگیزاننده خشونت علیه زنان می داند. 
عدم  برنامه،  طبق  غذا  نکردن  آماده  حاضرجوابی،  زن،  اطاعت  عدم  دارند.  احترام  و  اطاعت  انتظار  زنان  از  شوهران 
اجازه  بدون  جایی  رفتن  مرد،  درآمد  دربــاره ی  پرسش هایی  ح  طر خانه،  امور  انجام  و  کودکان  از  مراقبت  در  موفقیت 
شوهر، خودداری از روابط جنسی و پرسش درباره ی مرد و ابراز شک و تردید در مطمئن بودن مرد، زمینه هایی برای ابراز 
ع، روحیه ی مهار و غلبه مردان بر همسران خود که در بسیاری کشورهای در حال  خشونت مرد به همسر است. در مجمو

توسعه و توسعه یافته، از جمله آمریکا وجود دارد، عامل برانگیزاننده خشونت علیه زنان شمرده شده است.
بر پایه ی این تبیین، دو عامل مهم قدرت و اقتدار مرد به علاوه ی روحیه ی ایجاد محدودیت برای زن، به روشنی، 
که مردان بدرفتار،  تأیید  می کنند  را  را می زنند، این پدیده  که زنان خود  ارتباط دارد. مردانی  ابراز خشونت مردانه  با 
کتک خورده اند، اغلب  که از شوهران  مردانگی را با توانایی مهار و غلبه بر همسر مرتبط می دانند. از سوی دیگر، زنانی 
 .p Crawford and Unger1992  که ایجاد محدودیت بخش مهمی از اعمال خشونت علیه آنان است خبر می دهند 

.))4690_467

2( عوامل حقوقی

دامن  خشونت  استمرار  دست کم،  پدیدآیی یا  به  که  درکارند  زمینه هایی  و  عوامل  شناختی،  جرم  و  حقوقی  نگاه  از 
می زنند. یکی از مهمترین این عوامل، پذیرش قانونی خشونت خانگی و خصوصی انگاشتن نزاع های خانوادگی است 
)Kally. p.436( و ابهام در تعریف حقوقی خشونت خانگی )جولی مرتوس، 1380ص 331( سبب پذیرش آن می شود. 
که به  که »تا چه حد تنبیه بدنی زن برای شوهر جایز است«، »یا »رابطه ی جنسی اجباری مرد با همسر خود  مثلا این 
کشورها پاسخ  آسیب روانی و جسمی او منجر شود، مصداق خشونت خانگی هست یا نه؟« هنوز در قوانین بسیاری از 
بر  گر  ا باز می گردد.  بر خانواده  نهادهای دولتی  به محدوده ی نظارت  ابهامات حقوقی  این  داده نشده است. مبنای 
کاملا خصوصی است، نهادهایی مانند نیروی انتظامی و دادگاه  که خانواده، محیطی  کید ورزیم  این دیدگاه حقوقی، تأ
حق نظارت اجتماعی بر خانواده را نخواهند داشت. در این اوضاع خشونت در خانواده تسهیل می شود )شهلا اعزازی، 

1380ص 66ـ67(.
بی تردید حفظ حرمت و تمامیت زندگی خانوادگی، برای حمایت از افراد در برابر دخالت های غیر ضرور دولت، امری 
مطلوب است؛ لیکن این مسئله درباره ی خشونت های خانوادگی، دو پیامد منفی مهم دارد: نخست این که افراد برای 
پرورش  و  آرامش  تأمین  عدم  به  اعتراف  امر،  این  زیرا  می گیرند؛  قرار  فشار  تحت  شدت  به  خانواده  ج  خار از  استمداد 
مطلوب در خانواده و به نوعی شکست در اهداف آن است؛ دوم این که دخالت دیگران در روابط اعضای خانواده، حتی 
گرفته شده یا  در صورت وجود اختلال آشکار در آن، امری ناشایسته است. به این ترتیب خشونت خانگی اصولًا نادیده 
گر بخواهیم حرمت خصوصی خانواده را حفظ  کم اهمیت جلوه داده می شود )معظمی، 1386، ص13(. در هر صورت ا
کنیم تا از  کنیم و عامل بازدارنده در آن را فقط مهار شخصی در نظر بگیریم، می باید چه حد و مرزی برای آن تعیین 

کنیم؟ خشونت با اعضا و ستم بر آنان پیشگیری 
ح مشکلات خانوادگی با دیگران، و به تعبیری عبور از مرز خانواده، ملاحظات اخلاقی، روانشناختی و  به نظر می رسد طر
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ج می شود و حل آن در محدوده خانواده دشوار یا ناممکن  فرهنگی متعددی را می طلبد. وقتی مشکل از حد تحمل فرد خار
با  با تجربه می توانند  افراد  از خویشان زن و شوهر برای حل مشکل است؛ بزرگان فامیل و  راه استفاده  اولین  می گردد، 
استفاده از نفوذ خود در زن و شوهر آنان را در جهت حل مشکل سوق دهند )نساء، 35(. می تواند رهنمودی برای استفاده 
از این روش باشد. استفاده از مشاوران و خانواده درمانگران متعهد، راه حلی است که متناسب با اوضاع فرهنگی و امکانات 
کارگشا باشد. در صورت عدم حل مشکل و ادامه ی ناسازگاری و خشونت ورزی همسر،  خانواده و جامعه می تواند بسیار 

کز قضایی اجتناب ناپذیر است. البته این امر باید با توجه به ملاحظات فردی صورت پذیرد. مراجعه به مرا
گاه تحمل ناسازگاری های جزئی برای  که مراجعه به پلیس دارد،  با توجه به مشکلات حقوقی و پیامدهای نامناسبی 
زن می تواند مؤثرتر و سودمندتر از اقدام قضایی باشد. البته این به معنای تحمل هرگونه خشونت و بدرفتاری مرد و 
تجویز رفتار خشونت آمیز او نیست. به ویژه وقتی آسیب های روانی و جسمانی ناشی از خشونت شوهر، شدید باشد لازم 

کرد. ع آن جلوگیری  است به هر طریق از وقو
که به مرد، آزادی مطلق می دهد تا در روابط خود با همسر از هر  عامل حقوقی دوم، وجود قوانین تبعیض آمیزی است 
شیوه ی نامطلوبی استفاده کند. برای مثال در قانون مدنی، ریاست خانواده از آن شوهر است )ماده 1105 قانون مدنی(، 
روانی، مشروعیت می یابد. مرد هر وقت می  و  این حکم، خشونت فیزیکی  با  باید پذیرفته شود.  کند  او هر حکمی  و 
خواهد می تواند زنش را طلاق دهد )ماده 1133 سابق قانون مدنی(. حضانت بچه ها )ماده 1168 قانون مدنی( سلاحی 
که زنان از آن بسیار آسیب می بینند، و تمکین زن از شوهر، یعنی تسلیم در برابر تمایلات جنسی او  در دست مرد است 
گزارش ویژه ی  گذاشته است )کار،  1359،ص 439ـ443(.  )ماده 1108(، بر خشونت جنسی در زندگی زناشویی صحه 
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، در امور خشونت علیه زنان، علل خشونت علیه زنان را در ایران، تبعیض جنسی 
موجود در قانون )حضانت فرزندان، جریان طولانی دادرسی طلاق، هزینه ها و بدنامی حاصل از این جریان( می داند 
کستان، شیلی، هند و فیلیپین قوانینی وجود دارد  گواتمالا، پا کشورهای دیگری نیز مانند  )پارتورک، 2000ص 25(. در 
که خشونت با زنان در خانواده را تسهیل می کند. البته، اصلاحات حقوقی درباره ی زنان نیز در سال های اخیر پیشرفت 
چشمگیری داشته است )مولاوردی، 1385، ص 222ـ 236(. مرتوس نیز قوانین مربوط به طلاق، سرپرستی از فرزند، 

نفقه و ارثبری را از عوامل استمرار خشونت علیه زنان اعلام می کند )مرتوس1380، ص 231(.
که خشونت خانگی با زنان را استمرار می بخشد، نارسایی قوانین در اثبات جرم نسبت به زنان  عامل قانونی دیگری 
که هیج ابهام قانونی درباره ی مصداق خشونت  در محدوده ی پنهان خانه است. به عبارتی، حتی در موقعیت هایی 
کار نیست، آنان در دفاع از حق خود با مشکلات حقوقی پرشماری رو به رویند. مثلًا خشونت بدنی تا  خانگی با زنان در 
اثری مانند زخم شدن یا سیاه شدن نداشته باشد، قابل اثبات نیست؛ زیرا شهودی بر آن وجود ندارد. خشونت لفظی 
ً این امور در دادگاه ها فقط با شهادت  گویی یا تهمت، اثر ظاهری قابل مشاهدهای ندارد. معمولا مانند فریاد زدن، ناسزا

شهود یا اقرار مرد ثابت می شود.
که حتی در صورت اثبات خشونت، ممکن است چند ماه طول بکشد تا منازعه ی خانوادگی،  مشکل دیگر این است 
ج،  به دادگاه ارجاع داده شود. در بسیاری موارد، زن با رضایت به زندگی خانوادگی بازمی گردد یا باید با اثبات عسر و حر
که در این صورت نیز باید از حقوق مالی خود بگذرد تا از خشونت های شوهر نجات یابد؛ یعنی هم  تقاضای طلاق دهد 

باید متحمل آزارهای جسمانی شود هم زیان های اقتصادی.
بی رغبتی نیروی انتظامی به پیگیری موارد خشونت خانگی، عامل دیگری برای استمرار خشونت علیه زنان است. 
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ع، پلیس، تمایلی به بازداشت مردان همسرآزار ندارد و زنان را از پافشاری بر پیگیری دفاع از حقوق خود دلسرد  در مجمو
درباره ی مسئله ی  کشورها  کنش  وا در  که مهمترین عامل  می کند )p Crawford and Unger1992.472.(. در حالی 
کنش پلیس است. در حالی که در کشورهای اروپایی، دخالت پلیس در اندک مسال های  خشونت علیه زنان، نحوه ی وا
کافی برای دخالت در مسئله  گاه وجود خشونت یا ترس از آن را جدی نمی گیرد یا دلیل  آشکار است، در ایران،  پلیس 
نمی یابد. آنان چنین عذرهایی دارند: حریم خانواده ارزش دارد، زنان خود موجبات خشونت را فراهم  می کنند؛ تعقیب 
232ـ233(.  1386ص  )معظمی،  ندارند  خبر  زنان  حمایتی  و  کمکی  کز  مرا وجود  از  آنان  است؛ یا  بی حاصل  کیفری 
گوش دهند و در موارد  کنند، بلکه باید به آن  بسیاری از مأموران پلیس معتقدند، نباید در منازعات خانوادگی مداخله 

کنند )معتمدی مهر، 1380، ص 252(. حاد فقط باید موقعیت را آرام 
همه ی این امور، نقش حمایتی و پیشگیرانه ی پلیس را درباره ی خشونت خانگی، تضعیف می کند. همین امر سبب 
که در 85 درصد موارد قتل و بدرفتاری بین زن  تشدید و استمرار خشونت علیه زنان می شود. پژوهشی نشان می دهد 
از  از نیروهای پلیس برای مداخله در بحران استمداد شده و در نیمی  کم در یک مورد  از حادثه دست  و شوهر، پیش 
 .)1977 Wilt and. Bedloe( حوادث منجر به قتل نیز، پیشتر در پنج مورد یا بیشتر پلیس مجبور به دخالت شده است
راه های  آخرین مسئله ی حقوقی در زمینه ی خشونت خانگی، ضعف اطلاعات حقوقی زنان، درباره ی حقوق خود و 

کرده اند )مرتوس،1380، ص 231(. که بسیاری به آن تصریح  دفاع از آن است 

جمع بندی و ارائه ی الگوی نهایی:
می باید  خانه  محیط  که  جهانی  در  است،  امــروز  دنیای  در  انکار  قابل  غیر  و  دهنده  آزار  واقعیتی  خانگی،  خشونت 
را به  از دشواری های محیط بیرون خانه  بیاسایند و خستگی ها و رنج های ناشی  کنانش در آن  تا سا پناهگاهی باشد 
خشونت،  خشم،  دشمنی،  آتش  که  ماند  می  جهنمی  به  خانه  مردم،  از  بسیاری  برای  متأسفانه،  بسپارند،  فراموشی 
نیست،  خاصی  طبقه ی  جامعه یا  مخصوص  خانگی  خشونت های  می شود.  شعله ورتر  لحظه  هر  آن  در  انتقام  و  کینه 
گریبانند و تغییر و تحولات اقتصادی،  کشورهای دنیا و طبقات اجتماعی مختلف با آن دست به  کنون همه ی  بلکه ا

اجتماعی و فرهنگی هر روزه بر میزان آن افزوده است.
کودکانشان را از نظر  که زنان و  کلی تر رفتار خشن است. بسیاری از مردانی  خشونت درون خانواده، بازتاب الگوهای 
فیزیکی مورد تعرض قرار می دهند، در زمینه های دیگر سابقه ی خشونت دارند. پذیرش فرهنگی شکل هایی از خشونت 

که میزان خشونت خانگی را افزایش می دهد. خانگی مانند تنبیه بدن، از عواملی است 
و  بومی  نکته ی مهم، نگرش  ولی  بررسی شود  گون،  گونا از جنبه های  باید  پدیده ی خشونت خانگی،   تردید،  بی 
گاهی روبه رشد زنان و اتحاد  که آ فرهنگی و حتی اعتقادی متفاوت و تأثیر این جنبه ها بر یکدیگر است. بدیهی است 
کشورها پناهگاه هایی  آینده، به همراه خواهد داشت. در برخی  را در  انواع خشونت، تصویر روشنی  آن ها برای توقف 
که خدمات مشاورهای و قانونی را نیز در اختیار آنان قرارمی دهد.  گردیده است  برای زنان در معرض خشونت، فراهم 
برای  راه هایی  و  قوانین  جمله  از  دیگری  نیزبرنامه های  بین الملل  سازمان  همچون  غیردولتی  و  دولتی  سازمان های 
در  مجازات ها  و  قوانین  حتی  وجود  اما  داده انــد،  قرار  خود  دستورکار  در  را   ... و  خشونت  موارد  دقیق تر  ثبت  و  گزارش 
کشورهای اسلامی از جمله،  کاملا رفع نماید، از سوی دیگر، در  جوامع مدعی حقوق بشر نیز نتوانسته است این مشکل را 
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جمهوری اسلامی ایران، پیاده نشدن صحیح قوانین و دستورات اسلامی در جامعه و سوء استفاده از دستورات اسلامی 
گسترده ای از خشونت خانگی  توسط مردان در خانواده و وجود تفکرات و باورهای قدیمی و سنتی، همچنان  با طیف 
کاهش خشونت خانگی بود،  مواجه هستیم . از این رو به نظر می رسد، باید به دنبال راهکارهای طولانی مدت، برای 
گاهی و توانمندسازی زنان در جوامع مختلف، انجام پژوهش های لازم برای تهیه ی  همانند سعی در ارتقای سطح آ
حساسیت  ایجاد  می دهد،  اجــازه  را  زنان  علیه  خشونت  که  قوانینی  تغییر  پیگیری  موجود،  وضعیت  از  کاملتر  تصویر 
تغییر  و  اجتماعی  تغییر فرهنگ ها و سنن  کافی در مسئولان نظامی، سیاسی، مذهبی، فرهنگی و حقوقی،  و  مناسب 
که  که باعث تداوم این امر می شود. در این مقاله با بررسی واژه شناسی لغات، دریافتیم  تفکر و ایده ی تحمل خشونت 
که ممکن است  گون هم در معنا و هم در مصداق  با هم متفاوت اند، بدین مفهوم  گونا خشونت خانگی در فرهنگ های 
گونه نباشد. علاوه بر آن، آموزه های دینی  که در فرهنگ های دیگر، این  عملی در فرهنگ خاص خشونت تلقی شده 
کشورهای متفاوت، نقش دارند. از این  نیز در تعیین مصادیق خشونت خانگی و آستانه ی تحمل یا پذیرش و رد آن در 
کاهش خشونت در خانواده های ایرانی، باید به دنبال راهکاری متناسب با توجه به فرهنگ  رو به نظر می رسد جهت 

غنی ایرانی اسلامی بود.
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بررسی نگرش زنان در معرض خشونت خانگی  
به حفظ و پایداری خانواده

زهرا شکرالهی1

چکیده: 
خشونت خانگی علیه زنان در ابعاد متفاوت آن اثر مخربی بر سلامت زنان، خانواده و جامعه دارد. نگرش زنان به این مسأله در 

ع نگرش و عوامل  تحمل آن ها و تلاش جهت حفظ رابطه زناشویی و خانواده تأثیر مستقیم دارد. هدف این تحقیق شناخت این نو

موثر بر پایداری خانواده از منظر زنان در معرض خشونت خانگی است.

این تحقیق با استفاده از رهیافت کیفی، با رویکردی تفسیری و پدیدارشناسانه در سال جاری، با تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته 

عمیق در مورد 22 نفر از زنان متاهل مذهبی )حضور در جلسات مذهبی و انجام مناسک عبادی درحد واجبات دین اسلام( تهرانی 

با سن بین 25 تا 68 سال، سطح  تحصیلی از ابتدایی تا ارشد، سطوح متفاوت شغلی و مدت ازدواج 6 تا 46 سال و دارای فرزند 

کرده، و با وجود تجربه قهر، ترک  که همگی در اثر خشونت های خانگی، زندگی مشترک سختی را تجربه  )بجز 5 نفر(، انجام شد 

گرفته اند و برای رسیدن به اهدافی مبتنی  منزل، امکان طلاق و تشکیل زندگی مستقل بعد از آن، تصمیم به ادامه زندگی مشترک 

ع جهان بینی الهی، باورهای اعتقادی و ارزش های اخلاقی شان، با ابزارها و شیوه های متعدد، برای حفظ خانواده از تزلزل و  بر نو

به حداقل رساندن آثار سوء خشونت های خانگی و حمایت از خود و اطرافیان، مبارزه  می کنند. 

که در بین  گزارش شد  کلامی و غیرکلامی، فیزیکی و حقوقی  اشکال مختلفی از اعمال خشونت خانگی اعم از خشونت های روانی، 

گیر بود. زنان خود را مستحق خشونت ها ندانستند و بعد از ارائه تعریف، منشأ، زمینه، ابعاد و آثار خشونت بر اعضاء  همه آن ها فرا

خانواده و بیان عوامل موثر بر تقویت عزت نفس و پایداری خانواده، مهمترین عامل مبارزه برای حفظ خانواده را التزام به باورهای 

مذهبی همچون ارزش و قداست ازدواج و لزوم پایبندی به عهد و میثاق همسری، مقام و وظایف مادری در تربیت صحیح، انتقال 

ارزش های انسانی و آموزه های دینی به فرزندان، جلوگیری از الگوبرداری آن ها از رفتارهای ظالمانه و غیر اخلاقی پدر و اطرافیان، 

کسب رضایت خداوند و اجر اخروی و مقام صبر، ایثار، عفو، وفاداری،  کارکردهای خانواده، حمایت از اعضاء خانواده، امید به  حفظ 

امانتداری، مدارا ، ترحم و قناعت، حفظ اسرار و آبروی خانوادگی و غیره دانستند .

گرایش نظریه جنسیت، دانشگاه ادیان و مذاهب      1  دانشجوی دکتری مطالعات زنان 
  Email: shokr.za@gmail.com



بهار و تابستان 96

سال دوم

34

شماره چهار

ده
نوا

خا
ی 

دار
پای

ظ و 
حف

به 
ی  

نگ
خا

ت 
شون

ض خ
معر

در 
ن 

زنا
ش 

گر
ی ن

رس
بر

مقدمه 
خشونت علیه زنان مسأله ای جهانی است و بازتاب آزار زنان در جامعه بین المللی نیز وسیع بوده است. با به کارگیری 
گون تحقیق، اطلاعات جامعی در مورد خشونت کسب شده است که نشان می دهد خشونت فیزیکی، روانی  روش های گونا
گستردگی بسیار دارد  و حتی تجاوز جنسی اولا در میان تمام قشرهای اجتماعی دیده می شود؛ ثانیا برخلاف تصور عمومی 
که در آن روابط نابرابر قدرت در جامعه  )اعزازی 1376، 120-119(. خشونت علیه زنان بازتاب یک جامعه مردسالار است 
وجود داشته باشد. در برخی جوامع از خشونت، به عنوان ابزاری برای تداوم فرمان برداری زنان از مردان استفاده می شود. 
گسستن روابط خانوادگی و ارتباطات  که پیامدهایی اعم از انزوای زنان،  این امر اثرات نامطلوبی بر سلامت جامعه دارد 
کودکان حاصل از تجاوز جنسی خواهد داشت. خشونت علیه زنان توسط شوهر  اجتماعی و نابسامانی های ناشی از تولد 
که زنان بسیاری در سراسر جهان آن را تجربه  می کنند. تقریبا در طول زندگی  در ابعاد مختلف آن یک پدیده شایع است 
گر آزار روانی و سایر تهاجمات  مشترک بر یک سوم تمام زنان از طرف شریک محرم خود صدمات جسمی وارد شده است. ا
گرفته،  نیز به این ارقام اضافه شود میزان بالاتری از زنان درگیر می شوند )محتشمی و همکاران 1393 ،55(. زنان طلاق 
جداشده، یا هرگز ازدواج نکرده چهار برابر بیش از زنان ازدواج کرده قربانی خشونت هستند اما هنگامی که زنان ازدواج کرده 

کار اغلب بدست زوج هایشان صورت می گیرد )رودز، 1392، 183(. قربانی خشونت شوند این 
در ایران مانند دیگر کشورهای جهان، زنان در فضای زندگی پدر، برادر و ... به سر می برند و در فضای زندگی زناشویی 
زیر سلطه شوهر و اقوام او هستند. در فضای زندگی شغلی زیر سلطه سنت های زن ستیز احساس نا امنی  می کنند. با این 
کار 1380، 17  کنش نشان می دهند )  کمتر وا که  حال چنان در بافت ذهنی و رفتاری خود به خشونت تسلیم شده اند 
که  به نقل از راد و مرزی 1393 ،3(. یافته های مطالعه لیبوکو1 و همکاران بر روی زنان تحت خشوت خانگی نشان داد 
کرد. از جمله دلایل آن ها وجود فرزندان و مسئولیت خانواده  60 در صد نمونه ها عقیده داشتند باید خشونت را تحمل 
و هنجارهای  رفتار  برای سوء  آن ها  ندانستن  و مقصر  الکل توسط همسر  مالی )80(، مصرف  )82/5 درصد(، مسائل 
مذهبی و فرهنگی بود. همچنین 70 در صد نمونه ها )129 نفر( اعتقاد داشتند هنگام مواجهه با خشونت خانگی به 
کارکنان بهداشتی و درمانی مراجعه  می کنند )لیبوکو،  که به  کردند  اقوام خود پناه می برند و60 درصد )110نفر( اظهار 

2008، به نقل محتشمی و همکاران1393: 9(.
که نگرش افراد در  نگرش زنان به مسأله خشونت در تحمل آن ها تأثیر مستقیم دارد. مولرونی2 در مطالعه خود دریافت 
پاسخ  به تهاجم و توانایی زنان در ابراز خشونت و طلب کمک کردن تأثیر می گذارد. همچنین نحوه نگرش زنان می تواند در 
تصمیم گیری آن ها برای مداخله، پاسخگو کردن جامعه و اجرای قوانین و مقررات تأثیر داشته باشد. در مطالعه میرینگ3، 
92 درصد افراد عقیده داشتند که خشونت خانگی یک مسأله جدی است و از هر 20 نفر یک نفر معتقد بود که اعمال زور برای 
برقراری رابطه جنسی، پرتاب کردن وسایل، سیلی زدن و مشت زدن یک کشمکش طبیعی است نه خشونت خانگی و  12 

درصد زنان نیز بر این عقیده موافق بودند که مردان باید روابط خود را کنترل کنند و مسئول خانه باشند.
که در جهت حفظ رابطه زناشویی  زنان نسبت به مردان بعد از زخم خوردن از همسر در زندگی، احتمال بیشتری دارد 
که فرهنگ به آنان آموخته است دیگران را خرسند و خود را محروم سازد )Jack، 1991م. 128- که  کنند چرا خود تلاش 

کرده،  182 به نقل از اسپرینگ1380(. نوعا زن ها وقتی مرزهای عاطفی خود را مورد تجاوز می بینند، خود را سرکوب 

1  Libulu 
2   Mulroney
3   Meyering
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که به خاطر حفظ هماهنگی ظاهری تحت فشار  را مخفی می کنند. آن ها  به دندان می گیرند یا احساسات خود  زبان 
که فریاد بر می آورد: »خواسته من بیشتر از این هاست« خفه می کنند.  قرار دارند، غالبا خود اصیل و ندای درونی خود را 
که پیوندهای خود را با دیگران  ک ارزشمندی زن از دید خودش، آن است  که وظیفه و ملا جامعه مبلغ این پیام است 

کند.  حفظ 
دلیل دیگری که زنان بدنبال حفظ روابط هرچند به افتضاح کشیده خود هستند، ترس از تنهایی است. زن مطلقه از نظر 
اقتصادی در تنگنا قرارمی گیرد تا حدی به این دلیل که در پرورش کودک خود بیش از شوهر سابق مسئولیت قبول می کند. 
اشتغال به پست های سطح پایین و حقوق کمتر در مقایسه با مردان، دلایل واقع گرایان های برای توجیه اصرار زنان به حفظ 
زندگی زناشویی فعلی شان است. زنان بیشتر سوختن و ساختن را ترجیح می دهند )اسپرینگ 1380، 68-70(. از منظر دیگر 
کارکردهای متعددی دارد از  کارکردهای خانواده و تداوم آن ها عامل تحمل خشونت های خانگی می شود. ازدواج  توجه به 
جمله: تولید مثل، مراقبت، جامعه پذیری، تنظیم رفتار جنسی، تأمین نیازهای عاطفی، تأمین پایگاه اجتماعی، آموزش 
کنترل اجتماعی، تأمین نیازهای اقتصادی، پرکردن اوقات فراغت، تداوم  و تربیت دینی، مشروعیت بخشی به فرزندان، 
بخشی به نابرابری ها و ایجاد تغییرات اجتماعی و غیره. گرچه برخی از این کارکردها، در زندگی مشترک زنان خشونت دیده، 

وجود ندارد اما برخی دیگر، می توانند دلیل خوبی برای ادامه زندگی مشترک و توجیه تحمل باشند.
مشترک  زندگی  سخت  شرایط  آنــان،  مسأله  بزرگترین  و  اولین  که  گرفته  انجام  متاهلی  زنان  مورد  در  تحقیق  این   
کرده و  بدلیل خشونت های خانگی همسرانشان است. خشونت ها و اعمال ناپسند همسر بارها سلامت آن ها را تهدید 
گرفته  که اندیشه اقدام به طلاق و ترک زندگی مشترک در آن ها شکل  کانون خانواده را متزلزل ساخته است؛ تا جایی 
کانون خانواده شده است. تصمیم گیری در شرایط تحت  اما عوامل بسیاری مانع ترک زندگی مشترک و از هم پاشیدن 
که اطرافیان، فشارهای مضاعفی را برای ترک  فشار و اذیت و آزار همسر بودن بسیار امر دشواری است؛ خصوصا در حالی 
کز قانونی روبرو شود و مجبور باشد خود به تنهایی بار  کنند و یا با عدم حمایت از آن ها و مرا زندگی مشترک بر زن تحمیل 

مشکلات خانواده را به دوش بکشد.
که امکان رهایی از خشونت ها و پایان زندگی مشترک برایشان وجود دارد اما بعد از  این تحقیق در مورد زنانی است 
کردن- ماندن را برگزیده اند و در زمان تحقیق از تصمیم  خ- تصمیم به ماندن یا رها  گرفتن در برز سال ها مبارزه و قرار 
کردند. آن ها در طول سال ها مبارزه و تلاش در جهت حفظ خانواده به باورها و تجربیات ارزشمندی  خود ابراز رضایت 
که در نهایت به حفظ خانواده و احساس رضایت و موفقیت در زنان منجر شده است. در تلاش  دست یافته اند. امری 
ابعاد و  بررسی شود: یکی منشأ،  امر  باید دو  تزلزل خانواده و طلاق می شوند  که عامل  برای رفع خشونت های خانگی 

عوامل رفع آن را در مردان و از طرف دیگر توجیهات و دلایل زنان در تحمل سختی ها و حفظ خانواده.

ح مسأله  طر
کیفی با رویکرد تفسیری روش پدیدارشناسانه است با شرکت22 نفر از زنان متأهل شهر     این تحقیق یک مطالعه 
که تجربیات تلخی را از  کرده اند، انجام شد. زنانی  که انواع خشونت خانگی را توسط همسر خود، بارها تجربه  تهران 
از طرف  بارها  این است که همگی آن ها  انواع خشونت ها دارند. ویژگی مشترک مهم لحاظ شده در نمونه گیری 
اطرافیان تشویق به جدایی شده اند و امکان طلاق و ادامه زندگی مستقل برای آن ها وجود داشته است اما با این 
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وجود تحمل کرده و اقدام به طلاق نکردند، برخی نیز بعد از رجوع به مشاور و مراکز قانونی، اقدام به طلاق کردند 
اما در زمان عده رجوع کردند و تصمیم به ادامه زندگی مشترک با شوهر و تلاش در جهت اصلاح و رفع مشکلات 

موجود گرفتند.
در این تحقیق، محقق بدنبال عوامل حفظ خانواده از منظر زنان مواجه با خشونت از طرف همسر است؛ این که آنان 
که خود و خانواده شان را سال ها مورد تهدیدی قرار داده، چه تعریفی دارند و چه چیزهایی را  از منشأ و ابعاد خشونتی 

برای رفع آن  معرفی  می کنند.
و نکته دیکر این که آیا آن ها بر اساس هنجارهای فرهنگی و اجتماعی، تسلیم و مطیع همسر شده اند و ذلیلانه با قبول 
تمام تحقیرها، اهانت ها و تحمل صدمات جسمی و روحی به ادامه زندگی مشترک تن دادند و یا از منظر خود، درعرصه 

خانواده با تمامی سختی ها و رنج ها، تلاشی ارزشمند و سازنده برای رسیدن به اهداف عالی را پی گرفته اند.
که انسان ها را  کرده اند که تصمیم گیری در آن بسیار مشکل بوده است؛ برزخی  به نظر محقق این زنان برزخی را تجربه 
کت می اندازد. هرکس فقط یکبار در این دنیا زندگی می کند؛ ارزشمندترین نعمت  به وادی تحیر، درماندگی، افسردگی و هلا
که نباید اجازه داد در  گرانمایه و سلامتی است، بدن، روح و روان انسان، امانت های الهی اند  خداوند و سرمایه بشر، عمر 
معرض آسیب قرار بگیرند. آیا با امکان رهایی از تمامی و یا بخش وسیعی از خشونت های همسر، تصمیم به ماندن و تحمل 
کند؟ از سویی دیگر با وجود  کردن برای حفظ خانواده امری اخلاقی است؟ چه استدلالی می تواند این تصمیم را توجیه 
که زندگی مشابه  گر محل مشورت زنانی  تجربیات تلخ زندگی مشترک، آیا آن ها اصل ازدواج را امری اخلاقی می دانند و ا

آن ها را دارند، قرار بگیرند چه توصیه ای به آن ها  می کنند؟ ادامه زندگی مشترک یا رها کردن و ترک آن؟

  روش تحقیق
کز فرهنگی و  کلاس های عمومی تعدادی از مرا  اطلاع رسانی برای شناسایی نمونه های تحقیق، در برخی جلسات و 
ع تحقیق و اهداف آن و مشخصات مد نظر در نمونه گیری بیان شد )1- قرار  گرفت، موضو آموزشی توسط محقق صورت 
گرفتن در معرض خشونت خانگی همسر، 2- امکان تشکیل زندگی مستقل و طلاق، 3- بیش از 5 سال زندگی مشترک، 
گرفته باشد، 5-  4- خانواده آن ها به دلیل خشونت های خانگی همسر در معرض تهدید، تزلزل و از هم پاشیدگی قرار 

تصمیم قاطعانه برای ادامه زندگی مشترک در زمان تحقیق(.
 فرم هایی در اختیار افراد قرار داده شد و از آن ها خواسته شد به صورت مکتوب مشخصات و راه های ارتباطی خود 
کنند. از میان تعداد زیادی از افراد داوطلب و معرفی شده، نمونه ها شناسایی و انتخاب شدند. در این تحقیق  را بیان 
با  گاهی  از پیش تعیین شده بود  کیفی، مصاحبه نیمه ساختار یافته عمیق است؛ با وجود این که محور اصلی سوالات 
کرده و اجازه داده شد آنان به  کردند ساختار پرسش نامه را تا حدی رها  ح  که مصاحبه شوندگان مطر توجه به مباحثی 
ع خشونت خانگی و همچنین توجیه اخلاقی در تحمل خشونت با وجود  که قادرند تحلیل اخلاقی خود را در نو هر شکل 
کرد  کنند. شیوه نمونه گیری هدفمند بوده است. نمونه گیری و مصاحبه تا زمانی ادامه پیدا  امکان رهایی از آن را بیان 
کتشاف به اشباع نظری رسید. با استفاده از معیار اشباع نظری، در مورد تعداد نمونه ها  که فرایند تجزیه و تحلیل و ا
که انجام مصاحبه اطلاعات بیشتری در  که محقق به این نتیجه برسد  تصمیم گیری شد، بر اساس این معیار تا زمانی 

اختیار او نمی گذارد و تنها تکرار اطلاعات قبلی است در این حالت جمع آوری اطلاعات متوقف می شود.
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بود.  بسیار دشوار  آن ها  زندگی  با شرایط خاص  متأهل  زنان  برای  بستر سازی شکل گیری مصاحبه  امر  ابتدای  در   
ابزارهای  آنــان،  زندگی  شرایط  گرفتن  نظر  در  با  کرد،  برقرار  ارتباط  تحقیق  نمونه های  با  طولانی  مدت  برای  محقق 
مصاحبه، زمان و مکان های مناسب و مورد رضایت افراد برای مصاحبه تعیین و با رعایت موازین اخلاقی در جهت حفظ 
گزارش ها به صورت حضوری و نیمه حضوری و گاهی  کنندگان، پژوهش انجام شد.  اسرار و عدم افشای هویت مشارکت 
گرفت. ساعت مصاحبه برای هر نفر بین 50 تا 360 دقیقه بود.  به صورت تماس تلفنی در چندین جلسه مشاوره صورت 
کردن داده شد و مصاحبه بعضی افراد در چند جلسه انجام شد. انجام مصاحبه تا زمان  کافی برای فکر  به افراد فرصت 

اشباع داده ها و دست نیافتن به  یافته های جدید ادامه یافت. 
از  بسیاری  اطــلاعــات  بــودنــد،  شــده  متحمل  که  رنجی  و  غم  عمق  بدلیل  کننده  شرکت  زنــان  مصاحبه،  رونــد  در 
افراطی خانواده ها،  بر جامعه، تعصبات خاص  کم  تفکر، فرهنگ پدرسالاری حا و ویژگی های فردی، نحوه  تجربیات 
کرده بودند، حس مادر، عواطف و حتی  که برای رهایی و نجات از آن اعمال  انواع خشونت های همسر و راهکارهایی 
توصیه ها و فشارهای اطرافیان در ادامه زندگی مشترک و یا ترک آن و ... را در اختیار محقق قرار دادند. با غور در اطلاعات 

کدگذاری شد و مقوله های اصلی انتخاب شد. و بر اساس سوالات تحقیق، اطلاعات طبقه بندی، 
ارتباط طولانی مدت محقق با زنان خشونت دیده و آشنایی با نحوه نگرش و تفسیر آنان ازخشونت مردان تعاملات 
ع زندگی، تجربه متفاوتی را برای محقق رقم زد. در این  کشف روابط پنهانی داده ها و توجیه تحمل این نو خانوادگی و 
کدگزاری و مقایسه ها و اولویت بندی  تحقیق مرحله تحلیلی بر اساس غرق شدن در اطلاعات و تکرار طبقه بندی ها، 

پاسخ ها انجام شد.
که از مصاحبه شوندگان  بعد از درخواست معرفی و بیان ویژگی فردی سوالات فردی چون نام، سن،  پرسش هایی 
اعتیاد  وضعیت  همسر،  تحصیلات  و  شغل  سنی،  تفاوت  همسر،  انتخاب  نحوه  تاهل،  زمــان  اشتغال،  تحصیلات، 
ع به  همسر، تعداد فرزندان، جنس فرزندان دختر و پسر، فرزند همسر، تجربه ازدواج قبلی، تعداد اقدام به طلاق ورجو

کز درمانی و ... پرسیده شد، عبارتند از: ع به بیمارستان و مرا دادگستری، رجو
ع خشونت مورد تجربه چیست؟ 1- نو

2- علل و منشأ خشونت ها را چه می دانید؟
3- خشونت های همسر را چگونه توصیف می کنید؟

کدام رفتار همسر، بیشترین تهدید را برای خانواده در بر داشت؟  -4
5- دلیل تحمل خشونت های همسر و ادامه زندگی مشترک چیست؟

گرفته اید راضی هستید؟ که  6- آیا در حال حاضر )زمان مصاحبه( از  تصمیمی 
7- مهمترین عوامل حفظ و پایداری خانواده چیست؟ 

که در شرایط مشابه شما قرار دارند، این تصمیم را به عنوان امری اخلاقی توصیه می کنید؟ 8- آیا برای زنانی 

مشکلات و موانع تحقیق
- برخی از زنان مورد مصاحبه برای تعیین وقت و زمان مصاحبه، مشکل داشتند. محدویت برای خروج از خانه و 
که شخص سومی خصوصا همسر و فرزند حضور نداشته باشد، عدم احساس امنیت و  تماسهای تلفن، تعیین زمانی 
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گفتگو به همسر توسط فرزندان و اطرافیان. گزارش محتوای  گفتگو در زمان حضور افراد خانواده و ترس از  راحتی 
- از آنجا که به مصاحبه شوندگان اجازه داده شد، تجربه ها و باورهای خود را بیان کنند، در طول مصاحبه، هنگام بیان 
گریه، تپش قلب،  خاطرات تلخ و تحلیل اعمال و مصادیق خشونت همسر، بارها دچار هیجان روحی، اضطراب، بغض، 
کاملا سکوت می کردند و  گاهی در میان مصاحبه  لرزش بدن بویژه لرزش دستان، لکنت زبان و مانند آن شدند؛ همچنین 

غرق در خاطرات گذشته به فکر فرو می رفتند طوری که ادامه صحبت میسر نبود و به جلسات بعدی موکول  می شد.

تعریف خشونت 
در متون تخصصی خشونت معادل واژهviolence ، به معنای زور عنف، تعدی، شدت و سختی است )حقشناس و 
که در بردارنده مفاهیم زیر است : 1-  دیگران 1379به نقل سالاری 1389، 97(. به بیان سالاری خشونت امری است 
گاهانه، 2- استفاده از زور و غلبه، 3- حالت تندی و شدت، 4- تعرض، تعدی و حمله به  قصد عمدی و انجام عمل آ
دیگران، 5- آزار رساندن به دیگران؛ در واقع خشونت رفتاری تعرض آمیز با دیگران به قصد آسیب رساندن جسمانی یا 
که متناسب با زمان و مکان تغییر می یابد. مولفان خشونت با همسر شامل  روانی یا تهدید این امور است، امری نسبی 
هرگونه بدرفتاری با وی و آسیب رسانی روانی مانند تهدید و ترساندن، تحقیر و انتقاد شدید و خشونت بدنی مانند سیلی 
کلی بدنی و روانی تقسیم می شود.  ع  زدن، هل دادن، تا استفاده از سلاح می دانند. خشونت علیه زنان در خانواده دو نو
گاه  ح او، رفتار جنسی آزار دهنده، فشار و تحمیل بدنی و خشونت روانی  خشونت بدنی مانند حمله به زن، ضرب و جر
که به زن آسیب  کارهایی  کنی، تهدید به  کلام است مانند انتقاد ناروا، تحقیر، بد دهانی، فحاشی، متلک پرا گفتار و  در 
کی از خشم، بی اعتنایی،  خ می نماید؛ مانند حالات چهره حا کلامی ر گاه در حالات چهره و دیگر علائم غیر  می رساند و 
ک و نفرت زا.  گرفتن، تماس چشمی غضبنا تنفر، تمسخر و ... صدای بلند، حالت بدنی هجوم برنده یا مسلط به خود 
گاهی جنبه حقوقی دارد مانند ایجاد  گاهی جنبه اقتصادی دارد مانند ندادن خرجی، تصرف اموال زن و  خشونت روانی 

محدودیت در رفت و آمد به قصد آزار و جلوگیری از پیشرفت علمی، فکری و اجتماعی )سالاری 1389 ، 102-94(.

یافته ها
کننده22 نفر و سن آن ها از 25  تا 68 سال و تحصیلات از ابتدایی تا ارشد، مشاغل آنان شامل  تعداد زنان مشارکت 
کارمند بود. مدت ازدواج از 6- 46 سال و  گرافیست، مدرس، مربی مدرسه و مهد، آشپز، آرایشگر و  خاندار، حسابدار، 
کوچکتر تا 2 سال بزرگتر بود. 5 نفر فرزند نداشتند و یکی از همسر قبلی فرزند داشت  اختلاف سنی با همسر از 16سال 
کارشناسی ارشد بود و  تا  از بی سواد  را پذیرفته بودند. تحصیلات همسران  و دو نفر مسئولیت نگهداری فرزند همسر 
ک و هروئین و مواد مخدر اعتیاد داشتند و دو نفر موفق به ترک اعتیاد شده بودند.  برخی به مواد مخدر شیشه، تریا
دو نفر به قمار و روابط نامشروع جنسی اعتیاد داشتند. 3 نفر از همسران سابقه ترک منزل از 2 ماه تا 5 سال را داشتند. 
ع آن، از اول دوران خواستگاری )1نفر( نامزدی )1نفر(، عقد ازدواج )2نفر( و یا  کمی تغییر در شدت و نو زمان خشونت با 
کارشدن او )1نفر( بوده تا زمان تحقیق وجود داشت. میزان خشونت در بعض از  همزمان با اعتیاد همسر )2 نفر( و  بی 
آن ها به مرور و گذشت سال ها و به دلایل متعدد مانند کسب مهارت های ارتباطی زنان )5 مورد( رفع نیازهای اقتصادی 
کمتر و  کهولت سن مرد )2 مورد( و ترک اعتیاد )3مورد( و غیره،  )3 مورد(، ضعف جسمی و بیماری شوهر )2 مورد(، 
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محدودتر شده بود.

انواع خشونت های تجربه شده 
مصاحبه شوندگان در طول مصاحبه، به انواع متعدد خشونت های خانگی که در طول زندگی مشترک بر آن ها تحمیل 

که اجمالا عبارتند از: کردند  شده اشاره 

1- خشونت های روانی:

کردن، توهین، متلکپرانی، تمسخر، تهدید به آسیب زدن، جدایی فرزندان و  کلامی: فحاشی، ناسزا، تحقیر   -1-1
طلاق، تهمت جنسی و مالی زدن، دروغگویی، بدگویی و حرمت شکنی نزد دوستان و خویشاوندان، بهانهگیری، اجبار 
گزنده، عدم  کشیدن، بیاحترامی به دوستان و خانواده زن؛ انتقادهای  گفتن دروغ و یا حرف های ناپسند، فریاد  زن به 
کردن افراطی چنانکه زن را خدمتکار خود بداند. اهانت به مقدسات. تربیت غلط و  قدردانی و تشکر از زحمات زن، امر 

وادارکردن فرزندان به انجام اعمال و بیان سخنان  نا پسند به مادر و فامیل زن.
تنفر،  بیاعتمادی،  بیاعتنایی،  با چهره و چشمها و وضعیت بدن: فریاد زدن مکرر، خشم،  1-2- حالات غیرکلامی 
ک و  کشیدن، توقع بیجا داشتن؛ تماس چشمی غضبنا گرفتن، خط و نشان  تمسخر، حالت هجومی و مسلط به خود 
نفرتآمیز، سوء ظن داشتن، غیرتورزی و تعصبات افراطی، دهان بین بودن و تابع مطلق خانواده بودن و اجبار زن به 
تسلیم و خدمت اجباری به خانواده همسر، پنهانکاری، بیتفاوتی و سکوت، بی محلی کردن و نادیده گرفتن، ترساندن، 
رابطه  ترک  طولانی،  گذاشتن  تنها  و  خانه  کردن  ترک  مشترک،  بستر  ترک  غیرکلامی،  و  کلامی  رابطه  قطع  کردن  قهر 
کشیدن روسری و حجاب زن  جنسی، منع تماس و دیدار والدین و فامیل زن، ممنوعیت از حضور فامیل زن در خانه؛ 
کردن یا بدن زن را در معرض دید دیگران قرار دادن؛ وادار  کردن و بیپوشش از خانه بیرون  در منظر مردم، حتی عریان 
کاری، اجبار به آرایش و پوشش  کردن زن به دیدن فیلمها و تصاویر مستهجن جنسی و استماع آوازهای غنایی؛ مخفی 
از  اجتماعی؛ محرومیت  تعاملات  و  فراغت  اوقات  گذراندن  تغذیه، نحوه  ع  نو در مصرف  اجبار  در جامعه؛  متناسب  نا 
تفریحات سالم، دخالت ندادن در تصمیم گیریهای مهم مانند تغییر محل سکونت؛ مخالفت با انجام اعمال عبادی و 
کودک و جدایی آن ها. آسیب زدن به وسایل  کردن مادر از دیدار  واجبات دینی مانند منع سفر حج و روزهداری؛ محروم 
انجام  از  کمک نکردن و خودداری  و یا شکستن جهیزیه؛  کتاب های مورد علاقه  کردن  پاره  مانند  لوازم مورد علاقه  و 
گرفتن  کارهای منزل مانند نظافت و تعمیرات؛ منع فرزندآوری زن؛ اجبار به سقط؛ اجبار به فرزند آوری بدون در نظر 
کردن دوستان نا اهل و افراد لا ابالی و فاسد  کودکان؛ وقتگذرانی و وارد  شرایط جسمی و روحی زن؛ بی توجهی به تربیت 
که عامل ترس، اضطراب و نا امنی  در حریم خصوصی خانواده؛ نگهداری لوازم و ادوات نامتعارف و نامشروع در منزل 

فضای خانواده می شود مانند قلیان و بافور و نصب آنتن ماهواره  و... 
گناه است  ابتلا به بیماریها و انجام  از  انواع ترس و اضطراب  از مصادیق خشونت روانی، فراهم آوردن زمینه  یکی 
همچون: 1- ترس از جدایی فرزند؛ 2- ترس از ابتلا به بیماریهای مقاربتی مانند هپاتیت و ایدز در هر بار رابطه جنسی؛ 
که هوشیار نیستند. صفورا می گفت: هر شب شهادتین را می گفتم  3- ترس از آسیب دیدن در هنگام خواب و یا در زمانی 
اثر مصرف مواد، به من آسیب بزند. چون چند بار صبح بیدار شدم چاقویی را در بالینم  و میخوابیدم. میترسیدم در 
که در دهان میگذارشتم با ناراحتی  کارهای حرام و غیرشرعی؛ فاطمه می گفت: هر لقمهای  دیدم؛ 4- ترس از انجام 

بود، میترسیدم مال حرام باشد.
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2- خشونت های اقتصادی: 

کامل فیش حقوقی و مال الارث زن، فروش جهیزیه و  فشار مالی، ندادن نفقه و خرجی، تصرف اموال زن و دریافت 
گرفتن مال و یا سهم  ج اموال زن در خانه، اجبار زن به  گرفتن درآمدها و خر اسباب منزل، از بین بردن اموال زن، نادیده 
گرفتن از آشنایان و فامیل زن و عدم  کسب درآمد از راه های مکروه و یا نامشروع، قرض  الارث از خانواده اش، اجبار به 
پرداخت آن )طوریکه صاحب مال از زن درخواست بازگرداندن آن را داشته باشد و یا سوء استفاده از روابط و موقعیت 
زن باشد(، بی تفاوتی به نفقه اولاد و عدم تقبل هزینه های درمانی و تحصیلی آن ها، عدم استقلال مالی زن منع در 
تصمیم گیری برای درآمد، مصرف و دسترسی به منابع مالی خانواده؛ تحمیل هزینه های سنگین برای جهیزیه، جشن 
که با وجود فراهم  کسب درآمد به هر قیمتی )2مورد اجبار به تن فروشی بود  عقد و سیسمونی. تهدید و اجبار زن برای 

آوردن موقعیت توسط همسر، بدلیل مخالفت شدید زن انجام نگرفته است(.

3- خشونت های جسمی:

 آزار جنسی، ارتباط جنسی اجباری و افراطی بدون رضایت زن و یا محرومیت زن از روابط جنسی طبیعی و مناسب؛ 
ح( هل دادن، کوبیدن بر زمین، کشیدن مو، وارد کردن اشیاء بر بدن، زدن  فشار و تحمیل بدنی، کتک زدن )ضرب و جر
کردن به مصرف قرص، دخانیات،  کارهای سنگین، وادار  کمربند و مانند آن، جراحت شدید بدنی، اجبار به انجام  با 
از  که به اعتقاد زنان نجس و حرام بوده و یا علاقهای به آن نداشتند. محدودیت خروج  الکلی و غذاهایی  مشروبات 
کردن زن در آن، عدم مراقبتهای مربوط به بارداری از جهت تغذیه سالم و درمان، منع تغذیه   منزل و یا زندانی و حبس 
مناسب. انتقال انواع بیماریهای مقاربتی و یا ایجاد نقص عضو و آسیب های بدنی و عفونتهای شدید دستگاه تناسلی 
نا مشروع جنسی  و  گسیخته  لجام  ارتباطهای  و  بهداشت  رعایت  نامتعارف، عدم  روابط جنسی  در  افراط  بدلیل  زنان 
گذارندهاند و به همین دلیل در بیمارستان بستری شدند(. مریم  )دو نفر از مصاحبهشدگان دوره های سخت درمانی را 
گفت امان از دست مردهای  می گفت: از عفونت شدید دو هفته بستری بودم و تا دم مرگ رفتم، دکتر وقتی حالم را دید 

که چه خیانتی در حقم شده و تمام این دردها بخاطر او بوده. ...!  آنجا فهمیدم 

4- خشونت های حقوقی:

 ایجاد محدودیت در رفت و آمد به قصد آزار زن، جلوگیری از تحصیل و پیشرفت علمی و اجتماعی، انتقال اموال به 
کار مشکلی  ج  که اثبات عسر و حر دیگری به دلیل نپرداختن مهریه و یا تقسیط طولانی مدت آن، طلاق ندادن در جایی 

گرفتن اجباری حق وکالت در تصرف اموال زن و یا اجبار به امضاء سفته و پرداخت چک توسط زن. است. 

زمینه، منشأ و عوامل موثر بر ایجاد خشونت
بر پدیده خشونت، عوامل بسیاری تأثیردارد.

کیفری و  الف( عوامل فردی مانند: اعتیاد، نگرش منفی به زنان، بیماریهای روانی و جسمانی زن، داشتن سابقه 
کم، شغل،  اختلالات روانی مرد، سن پایین ازدواج، فاصله سنی زیاد بین زوجین، تحصیلات پایین زن و مرد، درآمد 
به عنوان  با زن  برخورد  گرفتن دیدگاه های زن،  نادیده  نامناسب،  کودکی، داشتن خانواده  قربانی خشونت بودن در 

ع ازدواج  و مانند آن. وجودی حقیر، مکان تولد، نو
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ب( عوامل خانوادگی مانند: دخالت اطرافیان، تعدد زوجات مرد، تضاد علایق بین زوجین، عدم رضایت زناشویی، 
گزینی، تعداد فرزندان بیشتر. اقتدار مرد در خانه، چگونه همسر 

کامی در زندگی، بی کاری و مسکن نامناسب. ج( عوامل موثر در رابطه با ویژگی های خانوادگی: فقر، نا
کم بر جامعه مانند  کرد. الگوهای اجتماعی حا علاوه بر عوامل مذکور، باید بر ساختار جامعه در ایجاد خشونت توجه 
کنترل بر منابع مالی  گذار شده به مردان در قوانین، قدرت اقتصادی نابرابر مردان با توجه به  قدرت آشکار و پنهان وا
که باید از زنان خشونت  گاهی افرادی  کننده، عدم آ خانواده، حضور نا متناسب مردان در نهادها و سازمان های حمایت 
دیده حمایت کنند، فقدان پروتوکل های رسمی، محدودیت زمانی، نداشتن منابع کافی، قدرت مردان در اعمال نظارت 
از جمله  اجتماعی و نقش آفرینی رسانه ها در تصویرسازی و عمومیت بخشی به اشکال مختلف خشونت علیه زنان، 

کرده اند )پور ازغدی و همکاران1390، 49(. که محققین به آن اشاره  مواردی است 

ریشه های خشونت، عوامل تزلزل خانواده 
عوامل  و  ریشه ها  کردند،  معرفی  خانواده  کننده  تهدید  عامل  مهمترین  را  همسر  خشونت  که  مصاحبه شونده  زنان 

کردند: گونه بیان  ایجاد خشونت مردان را به ترتیب اولویت این 
ع خشونت و مهمترین عامل تزلزل خانواده، ضعف  گیرترین نو 1- عدم پایبندی و تقیید به ارزش های اخلاق؛ فرا
که به اولویت فراوانی عبارتند  اخلاقی و عدم تقیید به ارزش های اخلاقی است و موارد زیر را به عنوان مصادیق آن است 
کردن، عیب جویی، تمسخر، استهزاء )استفاد  کردن، تحقیر  کردن، سرزنش  از: فحاشی، دشنام دادن، لعن و نفرین 
غرور؛  جویی،  برتری  بهانه گیری؛  است(،  اهانت  و  تحقیر  نوعی  که  مردم  خنداندن  برای  دیگران  صفات  عیوب یا  از 
کنترل خشم؛ دروغگویی؛ خساست، سوءظن و غیرتورزی افراطی؛ تهمت زدن  بی مسئولیتی؛ عصبیت و عدم مهارت 
کم محلی، بی تفاوتی، بی انصافی؛ عدم انعطاف در  گرفتن زحمات، عدم تشکر و قدردانی؛  اعم از جنسی و مالی؛ نادیده 
ح و بحث  رفتار؛ تهدید به آسیب رساندن به فرد و خانواده، آبرو ریزی، محرومیت از دیدار فرزندان و طلاق. جدال و جر
کردن؛ برچسب زنی مانند ناتوانی در باروری خود را به همسر نسبت دادن؛ طلب روابط افراطی و غیر طبیعی جنسی به 
اجبار و با عدم ایجاد آمادگی و کسب رضایت همسر. عجول بودن، کم صبری؛ تمامی )انتقال اطلاعات خصوصی و اسرار 
زن به دیگران(، غیبت )بیان عیوب و نواقص شخص در غیاب او(. دزدی و غصب اموال همسر؛ بی غیرتی )دغدغه 

ناموس نداشتن(، بدچشمی و فساد جنسی )ارتباطات نامشروع و بی مرز جنسی با غیر همسر(.
که به خشونت مشروعیت می بخشد و منجر به تسلیم، سکوت و پذیرش  کم بر جامعه  2- فرهنگ پدرسالاری حا
اعمال  که  طوری  است.  گذاشته  سوء  اثر  ذکور  فرزند  تربیت  در  امر  این  و  شده  مادرانشان  توسط  همسر  پدر  خشونت 

خشونت را امری طبیعی در پسرانشان می دانند.
3- تربیت غلط خانوادگی متأثر از فرهنگ مذکور.

از نگاه  با زن به عنوان مایملک؛ مینا می گفت:  4- تفکر مرد نسبت به فرودست بودن جنس زن و نحوه برخورد 
کنیز مرد است و برای تمتع او آفریده شده است. که فقط با زدن، رام می شود. زن اسیر و  همسرم، زن حیوانی است 

5- الگو برداری و تقلید از رفتارهای نادرست پدران خشن.
کامی و نرسیدن به خواسته هایش. 6- احساس حقارت در زندگی و اجتماع به دلیل نا
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7- اعتیاد به مواد مخدر
8- دخالت های بی جا و افراطی فامیل نزدیک همسر.

گرفته می شود و یا فرد، بیماری خود را نمی پذیرد و  که اغلب در خانواده ها نادیده  9- بیماری های اعصاب و روان 
برای درمان آن اقدام نمی کند.

10- ندانستن مهارت های ارتباطی و ناتوانی در ابراز خواسته ها. 
11- بی کاری و یا عدم ثبات شغلی و شغل مناسب.

کودکی مانند یتیم بودن و عدم درک محبت پدری. 12- تجربیات تلخ زندگی در دوران 
13- فشار اقتصادی و فقر.

14- بی توجهی به احکام و قوانین دینی.
15- تغذیه و تأمین معاش از مال حرام. 

کرم می گفت: در  16-  ضعف قوانین حمایتی از زنان در جامعه و یا  عدم حمایت های قانونی و ضمانت های اجرایی. ا
گر مردی  گرفتند. ا کرد اما همین که آمدم بیرون با مادرش به زور پول را از دستم  دادگاه به دستور قاضی نفقه را پرداخت 

کند، فقط خدا می تواند جلوی او را بگیرد. بخواهد همسرش را اذیت 
17- رسانه ها و فیلم های جنسی در ماهواره ها و فضای مجازی.

18- ضعف باروری و قوای جنسی.
که به ترتیب در اولویت  کردند  کننده خشونت مردان بیان  برخی عملکرد نادرست زنان و خانواده شان را عامل تشدید 

و بیشترین تعداد تکرار عبارتند از: 
گاهی و نداشتن مهارت های لازم زنان در ارتباط جنسی. 19- ناآ

کردن همسر با مردان دیگر و تعریف از موفقیت های دیگران. کردن و مقایسه  20- ارزش قائل نشدن، تحقیر 
21- مخالفت خانواده ها با ازدواج. 

کردن. کودک به همسر نگریستن و رفتار  22- همچون 
کنار آمدن و سکوت به دلیل ترس از مرد.  -23

24- عدم حمایت خانواده و احساس بی کسی و بی پناهی.
کردن و بدگویی از  ح و بحث  کلامی، جر 25- جواب خشونت را با خشونت دادن مانند ترک روابط جنسی و خشونت 

او نزد اطرافیان و حرمت شکنی.

آثار خشونت ها بر زنان و خانواده
کردند:  زنان مصاحبه شده در بیان آثار خشونت های همسر به موارد زیر اشاره 

از  آرامش و امنیت روانی. دورانی  اثر خشونت مربوط به این بعد است؛ سلب  گیرترین  - بعد روانی: مهمترین و فرا
آبرو،  از دست دادن  و  آینده مبهم  از  اطرافیان، ترس  و  از همسر  گذشته است؛ ترس  آن ها در سایه ترس  زندگی همه 
کامی، از دست دادن فرصت ها و  کاهش عزت نفس، احساس نا سلامتی و افشای اسرار؛ احساس ضعف و عدم امنیت، 
پایمال شدن آرزوها و استعدادها و به خطر افتادن ثمره زندگی و فرزندان، افسردگی بی اعتمادی، وسواس های فکری، 
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که زندگی آرام و بهتری داشتند. قضاوت های غیرمنصفانه و محکوم کردن خود و دیگران،  کیت، حسادت به زنانی  شکا
کاسته شده است. بجز  گذشت زمان از شدت آن ها  کردند بعد از  نارضایتی از اطرافیان و ... . البته بسیاری از زنان بیان 

احساس خستگی و پیری زودرس.
از  زیاد در منزل، محرومیت  کار  اثر  در  بیماری  و  نامناسب، ضعف  تغذیه  و جراحت بدن،  کبودی  بعد جسمانی:   -
تپش  مانند  شدن  مزمن  بیماری های  دچار  و  درمان  دوران  شدن  طولانی تر  نتیجه  در  بیمارستانی  و  پزشکی  امکانات 
کردن  کم خونی، پوکی و ضعف های استخوانی؛ اختلالات خواب، مصرف داروهای آرامش بخش و خواب آور، رها  قلب، 

خود و بی تفاوتی به وضعیت تغذیه، ورزش، بهداشت، سلامتی و حتی اقدام به خودکشی، سقط جنین )2 نفر(.
و  رفاهی  امکانات  از  محرومیت  سرمایه گذاری،  و  پس انداز  کاهش  مالی،  منابع  شدن  محدود  اقتصادی:  بعد   -
ع به مشاور، درمانی و بستری در  ک نا مناسب، تحمیل هزینه های مضاعف برای رجو درمانی، تفریحی، تغذیه و پوشا

کار )3 نفر(. کاهش مشارکت در بازار  بیمارستان، تصرف اموال توسط همسر )4نفر( 
- بعد اجتماعی: کاهش سرمایه اجتماعی فرد )از دست دادن اعتبار و موقعیت های اجتماعی و خانوادگی(، محدودیت 

ارتباط با والدین و فامیل، درگیر شدن بیش از حد به زندگی مشترک و بی توجهی به وظایف و نقش های دیگر.
- بعد اخلاقی: عادت به خشونت ها، بی تفاوتی و تن دادن به انجام اعمالی ضد ارزشی مانند نگاه کردن به فیلم های 
کلامی همسر، خودداری از وظایف  کردن در خشونت های  کردن، پاسخگویی و مقابله به مثل  ح و بحث  مستهجن، جر

همسری در روابط جنسی. تعمیم رفتارهای غیر اخلاقی در بین اعضاء خانواده و اجتماع.

تزاحم اخلاقی 
در  که  کسی  اســت.  اخلاقی  غیر  امــری  همسر،  اهانت های  و  خشونت ها  برابر  در  تسلیم  بودند،  معتقد  زنــان  همه 
به  می شود.  آن  مانند  و  ترس  بینی،  خودکم  حقارت،  حس  چون  منفی  احساسات  دچار  قرارمی گیرد  خشونت  معرض 
کانون خانواده، در تزاحم  نظر ساده ترین راه برای رهایی و نجات، ترک زندگی مشترک و طلاق است اما از هم پاشیدن 
که با عقد ازدواج و ایجاد پیوند زناشویی و  با اخلاقی بودن صفاتی چون مسئولیت پذیری، حمایت، امانتداری است 
فرماید: در فعل اخلاقی نیک دو معرفت لازم است:  آملی می  استاد جوادی  پیدا  می کنند.  فرزندآوری معنای خاصی 
از  نــدارد؛ معرفت دوم، تشخیص اهم  که بدست آوردنــش زحمتی  از باطل، حسن و قبیح  از بد، حق  تشخیص نیک 
از  از این تزاحم است. هیچ کس  کلید رهایی  آملی1391، 337(. معرفت دوم،  از خوب تر است )جوادی  مهم و خوب 
زنان، خود را مستحق این همه رنج ندانستند و در حالت عادی تحمل خشونت های مذکور را امری مذموم دانستند 
که روزن های از نور امید برای بهبود روابط زوجین، به حداقل رساندن خشونت ها  اما همگی معتقد بودند در صورتی 
تحمل  ع  نو این  کرد.  تلاش  صبورانه  باید  دارد  وجود  اطرافیان  از  حمایت  و  خانواده  کانون  حفظ  برای  امکان  حد  تا 
تلاش  باشند،  باورداشته  آن   اهمیت  و  خانواده  قداست  به  افراد  هرقدر  دانستند.  ارزشمند  و  اخلاقی  امری  صبوری  و 
خ اخلاقی برای آن ها آسان تر خواهد بود. از سوی دیگر آن ها بر  بیشتری در جهت حفظ آن می کند و خروج از این برز
کم بر جامعه برای رهایی از خشونت ها و طلاق با موانع جدی روبرو هستند؛ موانع  اساس فرهنگ سنتی مرد سالار حا
گرفتن و دوندگی های در پیچ و خم دادگاه ها، بی پناه بودن  قانونی، هزینه های سنگین درخواست طلاق مانند وکیل 
ج در دادگاه،  و عدم حمایت خانواده، تصرف اموال توسط همسر و یا نپرداختن مهریه، عدم توانایی در اثبات عسر و حر
که با تمام سعی و توان خود راه به جایی نبرده اند و البته مشکلات زندگی زنان  کسب حضانت فرزندان  محرومیت از 
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کنند و البته امکان تغییر در  که زنان ترجیح می دهند بین بد و بدتر، بد را انتخاب  ک است  مطلقه آنقدر سخت و دردنا
کوچک نسبت به جامعه پیرامون به مراتب بیشتر است. جهت زندگی مطلوب در یک خانواده 

گزاره ای دلایل ادامه زندگی مشترک مقولات 
در طی مصاحبه، گزاره ها و مباحث متعددی برای تحمل کردن و ادامه زندگی مشترک بیان شد؛ پر تکرارترین گزاره ها 

عبارتند از:

حفاظت، حمایت و مراقبت:

مراقبت عبارت از احساسی اخلاقی و نگرشی در رابطه با شخص دیگر است. هرچند متعلق ها و اهداف آن می تواند 
 Routeladge ( ع اولیه آن خصوص دیگر اشخاص ند حیوانات موسسات و حتی افکار باشد اما از دیدگاه اخلاقی موضو
از فرد دیگر مستلزم نگرانی و علاقه نسبت به سعادت و حالت دلواپسی و  بیتا،168(. مراقبت  از یــزدی،  185 به نقل 
کند و با بد پیش رفتن اوضاع، شخص  که با بهتر شدن او احساس خوشی و آرامش  خیرخواهی برای اوست، طوری 
که شخص، درگیر مراقبت از دیگری نشود و احساس با او نباشد،  پریشان حال و ناراحت او باشد و این معنا مادامی 
تحقق پیدا نمی کند، شخص مراقب با تشخیص وظیفه نسبت به دیگری مشتاقانه برای او خیرخواهی می کند. مراقبت 
گشاده رویی و حساسیت نسبت اوست؛  مستلزم قوه درک، شناخت و فهم نیازها، رفاه مألوف و موقعیت شخص دیگر با 
موقعیت  در  مراقب  خود  خواسته های  گرفتن  نادیده  مستلزم  گاه  و  می داند  خود  مشکل  را  او  مشکلات  که  نحوی  به 
باشد. مراقبت به عنوان معیار اخلاقی  باید به دیگری به عنوان دیگری توجه داشته  باشد در مراقبت شخص  فعلی 
که در اخلاق اواخر قرن بیستم فهم  که مراقبت بیانگر آن است. مراقبتی  قائده مندی نیست. ارزش آن به نگرشی است 
شده با خیرخواهی و همدردی یکی نیست، مراقبت احساسی بسیاری عمیق تر و بسیار مفصل تر است و مستلزم درگیری 
انسانیت محقق می گردند  راستای  که همدردی و خیرخواهی در  با فرد خاص دیگر و موقعیت اوست، در حالی  فراتر 

)یزدی  بیتا ،170(.

1- حمایت همه جانبه از فرزند )همه زنان صاحب فرزند(.

1-1- حمایت جسمی؛ مینا - با گریه شدید می گفت: وقتی پسرم یکسال و نیم بیشتر نداشت شوهرم آنقدر او را کتک 
کبود شد فقط به جرم این که چند قطره ادرارش روی فرش ریخت .... حتی یک لحظه هم  که پاهای بچه متورم و  زد 
کتک می خورد و آخرین بار بخاطر همین، خانه را  نمی خواستم بچه هام با او تنها بمانند ... پسرم تا 23 سالگی از او 

کرد. ترک 
1-2- حمایت اقتصادی؛ شهناز می گفت: همسرم هزینه هیچ چیز بچه ها را به عهده نمی گرفت نه هزینه مدرسه ... 
کنم، چیزی تو خانه  ک مناسب، یک روز موقع امتحانات بچه ها خواستم غذای بهتری براشون درست  نه حتی خورا
گرفتم بمانم اما دست روی زانوم بگذارم، تا جایی  کنم. تصمیم  کاری  نداشتم ... بقال محل به من نسیه نداد و نشد 

که بتوانم نگذارم بچه هام طعم فقر را بچشند.
گر برم وضع دخترم به هم می خورد، یکی از همکلاسی هایش فرزند  1-3- مراقبت از سلامت روان؛ سمیه می گفت: ا
گذاشته بود، هر وقت دعواهای ما را می دید به هم می ریخت، تب  طلاق بود خیلی حرف هاش رو بچه ام تأثیر منفی 

کنم. می کرد .... نتوانستم با روح و روانِ پاره تنم بازی 
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1-4- حمایت عاطفی؛ همسرم و خانواده اش خیلی خنثی هستند، نسبت به بچه من سرد، بی عاطفه و بی تفاوتند 
کنم. نمی تونستم دخترم را تو این محیط رها 

که فرزندانشان بخاطر بداخلاقی های پدر از ازدواج منصرف  1-5- حمایت از زندگی آینده؛ آن ها نگران این بودند 
کارهای همسرم را  گذارد. مرضیه می گفت: همیشه دعواها و  شوند و یا عملکرد پدر بر زندگی مشترک فرزندان اثر سوء 
از دخترم مخفی می کردم تا ذهنیتش نسبت به مردها بد نشود. مریم می گفت: دو تا دختر بچه با یک بابای نادان! 
که خانواده دار بودم زندگیم این شد این طفل معصوم ها  کنند، من  آیندشون چی میشه؟ با حرف و سخنای مردم چه 

چی میشن! برای ازدواجشان، مشکل می شود.
1-6- حمایت تربیتی 

از  که یکی  کردند  اشاره  امر  این  به  فرزند پسر داشتند  که  زنانی  تمام  فرزند پسر؛  برای  تربیتی  اولویت دغدغه  الف- 
مهمترین دلایل این انتخاب )ادامه زندگی مشترک(، تربیت صحیح فرزند بوده تا از پدر الگو برداری نکند و تحت تربیت 
کنند مانند او ظالم،  گر پسرها را با پدر رها  گونه رشد یافته، قرار نگیرد. آن ها باور داشتند ا که پدر در آن این  خانوادهای 

خشن، بیرحم و بی مسئولیت خواهند شد و به خود و انسان های دیگر، آسیب می رسانند.
کارها و حرف های او را تکرار نکنه ....  که پسرم، مثل باباش نشه، خیلی مواظبم  شیما می گفت: تنها دغدغه ام اینه 
گرفته برای خود  اما جدیدا بچه متوجه شده من پولی ندارم، هرچی بخواد فقط باباش می تواند بخرد؛ برای همین یاد 
شیرینی، کارهای او را تقلید کند، به من و خانواده ام فحش می دهد ... هر بار هم شوهرم کلی تشویقش می کنه؛ از وقتی 

گاهی فکر می کنم ماندنم دیگر بی فایده است و یک حماقت بزرگه. کارهای پسرم را می بینم  لجبازی ها و 
کدامنی اوست. تبسم می گفت: خانواده همسرم در قید دین، حجاب و  ب- اولویت تربیتی فرزند دختر، عفت و پا

رعایت محرم و نامحرم نبودند، نمی تونستم بذارم مثل آن ها بار بیاد، تنها دلیل ماندنم همین بود.

2- حمایت از افراد وابسته )سرپرستی وپرستاری(.

کوچک و وابسته به من، مامان صدایم می زدند، بین  کرم می گفت: مادرم سر زا رفت، خواهرم نوزاد بود، برادرانم   ا
کرد اما با آن ها مهربان بود. کنیم، خیلی اذیتم  کرد با هم زندگی  خواستگارهام فقط شوهرم قبول 

3- حمایت از همسر؛ 

فاطمه می گفت: دلم براش می سوخت با دست خودش، خودش را نابود می کرد، دوست داشتم درست بشه به زندگی 
کنم، مواظبش باشم  که باید بزرگش  برگرده. مریم می گفت: همسرم را مثل یک پسر بچه بی تربیت و نادان، می بینمش 

تا خودش و بچه ها رو از بین نبرد.

 تحمل بخاطر هنجارهای فرهنگی و اجتماعی مانند آبرو، شأنیت خانوادگی.

گر منم طلاق  - حفظ آبروی خانواده؛ انسیه می گفت: پدرم آدم سرشناس و محترمی بود، خواهر بزرگترم مطلقه بود، ا
می گرفتم مردم می گفتن دخترای حاج آقا فلانی، زن زندگی نبودند.

- حفظ شأن و آبروی خود: فاطمه می گفت: دوست نداشتم با آن همه عزت و آبرویی که نزد فامیل و دوستام داشتم، 
با طلاقم سر زبان ها بیفتم. البته این تفکر ممکن است منجر به تداوم خشونت مرد شود. ایران می گفت: چند روز بعد از 
مجلس خواستگاری جواب تلفن هایش را نمی دادم، تا این که تو مجلس ختم مادربزرگم آمد و جلو فامیل طوری اسمم 
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کرد می آیی یا بیام تو، از ترس آبرو و این که شری تو مجلس نشه، به  که انگار واقعا زنش بودم. بعد تهدید  را بلند صدا زد 
گفنتنش شروع شد. کردم. از همان روز زور  فامیل به عنوان نامزدم معرفی اش 

 تعهد و حس مسئولیت پذیری:

مرضیه  کردند،  ح  مطر ارزشمند  و  مقدس  امری  عنوان  به  ازدواج  تعهد  به  پایبند  را  تحمل  دلیل  مهمترین  برخی   
ایران  ماندم.  می  داشــت،  امکان  که  آنجایی  تا  نداشتم  هم  بچه  کــردم،  قبول  مسئولیت  بستم،  عهد  من  می گفت: 

می گفت: یکی باید ستون خیمه را نگه می داشت و الا آوار  می شد روی سر همگی مان.

امانتداری

همه زنان، زندگی مشترک، فرزندان و کانون خانواده را امانت الهی می دانستند و رها کردن آن ها را بی وجدانی تعریف 
کردند. برخی نیز امانتداری را، در تربیت صحیح و انتقال ارزش های انسانی و دینی به فرزند دانستند. مینا می گفت: 
گر برم، خانواده شان را ازشون  بچه ها امانت های خدا هستند باید براشون وقت گذاشت، خوب و بد را یادشون داد ...، ا

گرفتم ...، طلاق خیانت به بچه هاست.

وفاداری و ترحم 

وفاداری به معنای نقض عهد نکردن، خیانت به امانت نکردن؛ قرآن، عقد ازدواج را میثاق غلیظ می داند )21 نساء( 
که خداوند در دل همسران می گذارد  کید بیشتر بر وفاداری به آن است و وفاداری به عشق و علاقه ای  با این وصف تأ
بسیاری صفات اخلاقی دیگر را به دنبال دارد. ازجمله رازداری، چشم پوشی از خطاهای یکدیگر، مدارا و سازش و ... 
کردند؛ الهه می گفت:  )آل رسول 1392 ،28 (. بسیاری از زنان، حس وفاداری به همسر و ترحم به او و فرزندان را ذکر 
کار ثابت داشت خیلی خوب بود، بی کاری و فشار زندگی، او را به  که  نمی توانستم رفیق نیمه راه باشم، اون روزهایی 

کشاند. اینجا 

کسب هویت و موفقیت در راستای حفظ خانواده  

مدارا،  دیگر؛  جنگ های  از  متفاوت  ابــزاری  با  اما  است  مبارزه  میدان  نوعی  زندگی  زنــان،  از  برخی  ذهنی  تصور  در 
کانون خانواده و نجات خود، همسر  صبوری، تقویت مهارت های ارتباطی و ...، مبارزه با دغدغه سازندگی برای حفظ 
و فرزندان از آسیب های موجود. به نوعی داشتن خانواده پایدار برای زنان نوعی موفقیت و هویت اجتماعی به حساب 
از نوعی ثبات بهره مند شده  که زندگی مشترک آن ها  از این رو تمامی زنان  می آید و طلاق نشانه ناتوانی و بی هنری! 
کنارش ماندم تا  بود، احساس رضایت و موفقیت می کردند. صفورا می گفت: من توانستم بعد از 8 سال او را ترک بدهم! 
غرق نشه! یک تنه جلوی تمام حرف و سخن های فامیل خودم و او ایستادم، احساس بزرگی و قدرت می کنم، من راه را 
درست آمدم. طاهره می گفت: وقتی مردم با آن وضع فامیل پدری، حجاب و تربیت دخترم )فرزند همسر( را می دیدند و 

این که چه داماد خوبی قسمتش شده به من تبریک می گفتند، احساس می کردم تازه دارند من را می شناسند ...

امید و آرزوهای مادرانه

مادری معمولا به معنای توجه، مراقبت از کودکان، ارضای نیازهای مادی، عاطفی و روانی آن ها و احساس مسئولیت 
که حتی احساسات و عواطف زن به  در قبال آن هاست )آدامز 1990، 31 به نقل از همان، 165(. برخی بر این باورند 
همسر خود، پایه در عشق مادری داشته، حالتی ثانوی از مادری زن است و از غریزه او در انطباق با اوضاع  برمی خیزد 



سال دوم

47

شماره چهار

ده
نوا

خا
ی 

دار
پای

ظ و 
حف

به 
ی  

نگ
خا

ت 
شون

ض خ
معر

در 
ن 

زنا
ش 

گر
ی ن

رس
بر

بهار و تابستان 96

از: مواظبت -که  )مطهری 1380، 174(. برخی نظریه پردازان معتقدند اهداف تفکر مادرانه و عملکرد آن ها عبارتند 
کودک است. غالبا مادران سخت  فعل ذاتی مادران است- پرورش و رشد بچه با دلسوزی و عشق؛ پذیرش و تربیت 

تلاش  می کنند تا فرزندانشان شهروندان دلسوز و مطرحی باشند.
مادری  رسالت  دارد.  فرزند  مال  و  دین  عقل،  نفس،  نسل،  حفظ  در  ناشدنی  انکار  تأثیر  مــادری  اســلام،  تعالیم  در 
جایگاه مربی و حفظ الگوی تربیتی، حفظ فرزند به عنوان امانت الهی است. در آموزه های دینی مادر مسئول حفاظت 
از نسل در دو جنبه مادی )حفظ نفس و جان( و معنوی )تزکیه و حیات طیبه( است )میرخانی و دیگران1390، 139(. 
کانون خانواده  زنان مسلمان تحت تأثیر این آموزه های دینی، برای انجام رسالت مادری، اهتمام بیشتری در حفظ 
در  فرزندان  برای موفقیت  مبارزه  بود.  مادرانه شان  آرزوهــای  و  اهداف  به  برای رسیدن  آن ها  از  دارند. تلاش بسیاری 
کسب موقعیت های مناسب و رفاه اجتماعی و محبوبیت در جامعه، اشتغال، سلامت جسمی،  همه عرصه های زندگی، 

تربیت صحیح، ازدواج موفق، دوری از اعتیاد و مفاسد اجتماعی و مانند آن.
شهناز می گفت: خودم داغون شدم، تو زندگی هیچ کس به دادم نرسید فقط خدا یارم بود، تنهایی پنج تا بچه رو مثل 
کردم، با این که باباشون علنی مواد مصرف می کرد، یکی شون معتاد نشد، همه درس خواندند، پسرهام  گل بزرگ  دسته 
گر می رفتم  کردم، به دخترها جهیزیه دادم، الان با آبرو زندگی  می کنند و راضی اند، .... ا را با دست های خالی، داماد 
با این بابا چه بلایی سرشان می اومد، .... الان بچه ها  شوهرم بدتر  می شد، بچه ها در به در  می شدند، معلوم نبود 
کنم و بمونم، خدا رو شکر می کنم. تبسم  رو می بینم، احساس غرور می کنم، لذت می برم و از این که توانستم تحمل 

که می تونستم براش انجام بدم. کاری بود  می گفت: من پدر دخترم را برایش نگه داشتم، این بزرگترین 
گفت: شوهرم بی خیال و فامیلش هم بی قید بودند، ... هروقت از بچه ها جدا  می شدم یک بلایی سرشون  کرم می  ا
اومده بود. خیلی سخت بود اما ماندم تا بچه هام سالم بمانند، پشت و پناه بچه هام شدم، سخت جنگیدم و صبوری 

کردم تا به اینجا برسند.

فرزند آوری 

کاسته است. رقیه می گفت: اوایل دستم  در بیشتر مواقع وجود فرزندان در طول زمان از شدت خشونت های همسر 
خالی بود، راه به جایی نداشتم، به اجبار بچه دار شدم، اما وقتی پسرام بزرگ شدند ... دیگه پشتم شدند، جلو باباشون 
نمی کنه. مهدیه  اذیتم  ترس بچه ها دیگه  از  اما  پیر شده  الان   .... کنه  ترک  را  کردند مشروب  وادارش  می ایستادند، 
می گفت: وقتی بچه وارد زندگی می شود آدم قدرت می گیرد، امیدوار می شود و دلیل محکمی برای ادامه زندگی دارد. 
کرم می گفت: یکبار خواستم خودم را بکشم با صدای بچه ام به خودم آمدم وقتی چهره معصومش را دیدم آرام شدم،  ا

حالم خوب شد ...

باورهای دینی

 همه زنان به نظام قضا و قدر الهی و نظارت خداوند بر احوال آن ها، پاداش های الهی در مقابل صبر و تلاش هایشان و 
وجود دادگاه عدل الهی و مجازات ظالمین در جهان آخرت اعتقاد داشتند؛ طلاق را امری مذموم دانسته و ازدواج کردن، 
فرزند آوری، تحمل سختی ها و مشکلات خانوادگی تا حد امکان؛ خدمت به همسر و فرزندان را عامل جلب رحمت و 
رضایت خداوند دانستند. اعتماد و توکل به خداوند، امید به استجابت دعاها، باورهای دینی آن ها عامل مهمی برای 

ادامه زندگی مشترک بوده است.
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کسب قدرت 

کردند  که از جهت اقتصادی و موقعیت اجتماعی و سطح تحصیلات از قشر ضعف جامعه بودند تلاش  برخی زنان، 
در چهارچوب خانواده و بهره مندی از امکانات همسر، به مرور تدارک نیرو، پناه و امکانات ببینند، مهارت هایی را برای 
گذشت زمان به منابع قدرت علمی و مالی بیشتری دست یابند. فاطمه  گرفته و با  کسب درآمد و ارتقاءشأن اجتماعی فرا
کمی خودم را  کنار بیام تا  کرد با همسرم  می گفت: اوایل چیزی بلد نبودم، پدرم فقیر بود، راه بازگشت نداشتم ... سعی 

گرفتم ... کار یاد  کنم، درس خواندم،  جمع و جور 

بهره مندی از امکانات معیشتی

که امید اندکی به اصلاح آن دارد با سلاح سکوت و مدارا، مبارزه  می کنند تا از امکانات معیشتی برای  برخی در دنیایی 
اخلاقی ها،  بد  اطرافیان،  ناشایست  رفتارهای  و  نگاه های سنگین  زنان مطلقه  بهره مند شود. مشکلات  زندگی  گذران 
که نسبت به زنان مطلقه در جامعه وجود دارد؛ نداشتن  مزاحمت ها و پیشنهادهای جنسی مردان، برچسب زنی هایی 
گاهی آنقدر طاقت فرساست  کافی با وجود هزینه های بالای زندگی شهری مانند اجاره خانه و صدها مشکل دیگر،  درآمد 
اقتصادی  وضع  می گفت:  فرشته  می گیرند.  کار  به  را  خود  تلاش  تمام  طلاق  ع  وقو از  ممانعت  برای  زنان  از  برخی  که 
همسرم خیلی خوبِ و خانه و زندگی مرتب است، گرچه خانواده ام اصرار دارند که جدا شوم اما این امکانات را نمی توانند 
را  این عمل  فرشته خود  البته  ندارم.  ...را  و  اجاره خانه  پرداخت  و  درآمد  کسب  توانایی  کنند خودم هم  فراهم  برایم 
کامی و حقارت می کند  از این رو احساس نا - تحمل خشونت برای حفظ امکانات مادی - امری غیراخلاقی می داند 
او  خوب می شناسد.  جسمانی،  بیماری  و  وجود ضعف  با  را  زندگی مستقل  و مشکلات  اجتماعی  تلخ  واقعیت های  اما 
آورم و  را بدست  کمی دلش  البته الان توانستم  از دست همسرم رنج می برم  اینجا همه چیز دارم و فقط  می گفت: در 
کند نه سر پناهی! نمی توانم خرجم و هزینه درمانم را  که حمایتم  کسی را دارم  کنم، وقتی جدا شوم نه  کنترل  اوضاع را 

در بیارم و یا اجاره خانه بدم.

مهمترین عوامل تحکیم و حفظ خانواده 
از منظر زنان مصاحبه شونده عوامل زیر بیشترین تأثیر را در حفظ و پایداری خانواده دارد:

کرام و احسان به همسر و اطرافیان، حفظ عزت نفس، صداقت، صبر،  ا پایبندی به ارزش های اخلاقی: احترام، 
کلام، ایـثار و از  کدامنی، حیا و ادب در رفتار و  کنترل خشم )کظم غیظ(، حفظ عفت جنسی و پا مدارا، خویشتنداری، 
که از طرف  خودگذشتگی، امیدواری به امکان تغییر، رشد و اصلاح زندگی و آیندهای روشن، بخشش و عفو )در جایی 
همسر درخواست شده باشد بخشش واقعی تر بنظر می رسد البته بخشش به معنای فراموشی بدی های همسر نیست 
چنانچه حتی با گذشت زمان طولانی، زنان خاطرات تلخ و بدی های همسر را فراموش نکرده بودند.(، سکوت و تغافل، 
فرزندان، مسئولیت پذیری، وظیفه شناسی،  و  به خانواده  نسبت  بودن  امانتدار  به  باور  بعضی خطاها،  گرفتن  نادیده 
منظم بودن، حفظ اسرار خانواده و عدم افشای رفتارهای نادرست همسر خصوصا در مقابل فامیل جدید، عروس ها 
افراط و تفریط در  زیاده خواهی، سوء ظن. عدم  از دروغگویی، خود بزرگ بینی و تکبر،  آینده نگری، پرهیز  و دامادها( 

غیرت ورزی.
زن،  جایگاه  شناخت  طــلاق؛  قبح  و  خانواده  تشکیل  و  ازدواج  قداست  به  بــاور  دینی؛  باورهای  و  مذهب  تقویت 



سال دوم

49

شماره چهار

ده
نوا

خا
ی 

دار
پای

ظ و 
حف

به 
ی  

نگ
خا

ت 
شون

ض خ
معر

در 
ن 

زنا
ش 

گر
ی ن

رس
بر

بهار و تابستان 96

توکل،  نزد خداوند؛  فرزند  تربیت  و  روابط زوجین  ارزش صبر و مدارا در  به  و مقام مادری، توجه  نقش های خانوادگی 
دعا و مناجات با ایمان به این که خداوند ناظر بر آن ها است، دعاهای خالصانه بندگان را میشنود و مستجاب می کند، 
آن ها را تنها نمی گذارد و در قیامت پاداش نیکوکاران و جزای ظالمان را خواهد داد. خوف از خدا در رفتار با دیگران، 
ادامه زندگی مشترک را نوعی معامله با خداوند دانستن و از مصادیق بندگی دانستن،کسب مال حلال، رعایت احکام 
کردن، حضور در مکان های مقدس مانند مساجد، هیئات و  ع، قراءت قرآن، انجام مناسک و اعمال عبادی، نذر  شر

زیارتگاه ها و مجالس مذهبی.
مانند:  هنری  و  خدماتی  کارهای  کارخانگی،  با  خود  برای  عملی  و  فکری  مشغله  ایجاد  هنری:  فرهنگی،  عوامل 
در  شرکت  قــرآن،  حفظ  و  قرائت  آمــوزش  مطالعه،  خصوصی،  تدریس  شیرینی پزی،  آشپزی،  خیاطی،  آرایــش گــری، 
کز متعدد فرهنگی، بسیج، خیریه ها، تمرکز بر تربیت فرزندان ،بهره مندی از تفریحات  فعالیت های فرهنگی و مذهبی مرا

سالم و نشاط بخش.
ک های انتخاب همسر، شناخت هر چه بیشتر همسر و خانواده او  عوامل آموزشی و مهارتی: توجه به معیارها و ملا
قبل از ازدواج، آشنایی با حقوق خانواده و وظایف همسر، شناخت مقام و ارزش واقعی زن، هدف گذاری و تنظیم برنامه 
ع به  کسب علم و بهروز بودن، رجو کردن،  برای زندگی، از حداقل امکانات و فرصت های موجود بیشترین استفاده را 
کسب مهارت های ارتباطی با  کارشناسان مذهبی، بزرگترها و افراد صاحب نفوذ در دوستان و فامیل همسر؛  مشاورین، 
همسر، رعایت ادب و احترام بیشتر به او در ظاهر و سعی در ارضاء نیازهای جنسی همسر، شناخت نیازهای و امور مورد 
و  آراستگی محیط خانواده، حفظ سلامت  و  دارد؛ خودآرایی  او دوست  که  و غذاهایی  مزاج  مانند طبع،  علاقه همسر 

کارهای خدماتی و رسیدن به یک فن و یا مهارت تخصصی. بهداشت خانواده، آموزش هنرهای دستی، 
کسب هویت اجتماعی با تقویت روابط اجتماعی شناسایی، برقراری ارتباط با فعالان اجتماعی  عوامل اجتماعی: 
که عامل  افرادی  با  کردن روابط  گرفتن و محدود  با دوستان دانا و خیّر، فاصله  مورد اعتماد، برقراری روابط عاطفی 

اختلاف و تشنج در خانواده هستند. توانمندسازی زنان و مشارکت آن ها در فرایند تصمیم گیری و دسترسی به قدرت.
کننده و حمایتگر، تبیین و اجرای قوانین حمایتی مدافع زنان  قوانین حمایتی: بهره بردن ازسازمان های پشتیبانی 

و منع خشونت؛ تقویت ضمانت های اجرایی قوانین.
کلامی، نوازش، نگاه محبت آمیز به چهره همسر؛ خشونت را با خشونت پاسخ  گفتگو، ابراز محبت  روابط عاطفی: 
گاهی، ترحم و توجه به درمان او پرداختن. شرایط اقتصادی  ندادن، به همسر خشن به عنوان یک بیمار نگریستن و با آ

گرفتن. و روحی روانی او را در نظر 
رفع فقر و رشد اقتصادی: تلاش وافر برای رشد اقتصادی و رفع مشکلات مالی، دسترسی به منابع مالی و علمی، قناعت 

و ساده زیستی، مدیریت منابع مالی موجود، پرهیز از مصرف گرایی، اسراف و تحمیل هزینه های مضاعف بر همسر.

توصیه های اخلاقی  به زنان در معرض خشونت خانگی
که  کسی  از آن ها می خواست به عنوان  زنان در معرض خشونت )موقعیت شیما(  از  زندگی یکی  با توصیف  محقق 
شرایط زندگی شان نزدیک به زندگی اوست، به عنوان یک مشاور عمل کنند و در تصمیم گیری صحیح به او کمک کنند. 
که هنوز نتوانسته تصمیم قطعی بگیرد. او با تحیّر و سرگردانی روبروست بعد از  کسی است  در میان این زنان شیما تنها 
کرده و تنها دلیل ماندن را عواطف مادری و دغدغه تربیت صحیح  فرزندش می داند.  ع  تجربه طلاق در زمان عده رجو
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کثریت زنان با اشاره به مشکلات زندگی زنان مطلقه در جامعه مانند مزاحمت های مردان و پیشنهادهای دوستی و  ا
کارهای خدماتی وغیره، پاسخ  کم  امور جنسی، سختی های معیشت و مسکن، بی کاری یا حقوق های  رابطه برمحور 
کمک بگیرد، مشغولیت برای  کند و بماند برای او بهتر است؛ توصیه هایی مانند از خداوند  گر می تواند، صبوری  دادند: ا
گذشت  گاهی با  کند دل همسرش را بدست آورد،  کند، مهارت های ارتباط با همسر را یاد بگیرد، سعی  خودش فراهم 
گر واقعا طاقت ندارد و شوهرش  ا گفتند:  آرام تر می شود. برخی )دو نفر(  کاسته می شود و مرد  از شدت خشونت  زمان 
که  شرطی  به  توجه  با  بگیرد.  طلاق  دارد،  را  شدن  مستقل  امکان  و  هست  جوان  تا  می کند،  قبول  را  بچه  مسئولیت 
گفت همگی معتقدند در صورت امکان تحمل خشونت ها بخاطر شرایط سخت بعد از طلاق و  گذاشتند می توان  ایشان 

کند. وابستگی عاطفی به فرزند بهتر است به زندگی مشترک ادامه دهد و برای حفظ خانواده تلاش 

جمع بندی  و نتیجه گیری 
معرض  در  سال ها  که  گیرد  قــرار  بررسی  مــورد  زنانی  منظر  از  خانواده  پایداری  عوامل  تا  شد  سعی  تحقیق  این  در 
زندگی مشترک  امکان طلاق، سخت ترین شرایط ممکن در طول  با وجود  و  بودند  خشونت های خانگی همسرانشان 
با نظام  را  ارزش گــذاری خود  ک های  آن ها ملا کردند.  مبارزه  کانون خانواده  و مدت ها در جهت حفظ  کرده  را تجربه 
ارزش گذاری دینی سنجیده و مهمترین تصمیم زندگی خود را مستند به باورهای مذهبیشان در مورد ارزش، قداست و 
اهمیت پیوند ازدواج  نزد خداوند، جایگاه مادر، وظایف مادری در تربیت صحیح فرزندان، ثواب و پاداش الهی برای 
صابران و ارزش ایثار، وفاداری، امانتداری، حفظ اسرار خانواده و آبروی همسر، مدارا، عفو و مانند آن دانستند و برای 
را  خود  آنان  از  هیچ یک  بردند.  بهره  اسلام  دین  در  ح  مطر بداخلاقی  مظاهر  و  قالب ها  از  همسر  خشونت های  تبیین 
مستحق خشونت های همسر ندانستند و خانواده را کانونی امن برای حفظ آرامش و تربیت فرزندان دانستند و رفتارهای 

کردند. ناپسند همسر را مهمترین عامل تزلزل و فروپاشی آن معرفی 
در  زنان  است.  خانوادگی  زندگی  بر  آن  سوء  آثار  و  پدرسالاری  فرهنگ  تداوم  فرضیه  مطالعه  این  نتایج  مهمترین  از 
خانواده  با بکارگیری امکانات و ابزارهای موجود از راه های مختلف با این فرهنگ مبارزه  می کنند تا در تقابل با آن، 
از  جلوگیری  آنان  دغدغه  کنند.  تربیت  را  عاطفه  از  سرشار  انسانی  روابــط  دارای  و  محبت  با  خشونت  از  دور  به  نسلی 
تداوم این فرهنگ و عدم الگوبرداری و تقلید نادرست فرزندان و عدم انتقال خشونت از پدران به فرزندان ذکور، تربیت 
از عواطف زنانه و  که  صحیح فرزندان و حفظ خانواده به عنوان عامل هویتی و سرمایه اجتماعی است. این اهتمام 
که در دامن او رشد  می کنند و همچنین  اخلاق مادرانه و باورهای مذهبی نشأت می گیرد برای حفظ انسانیت مردانی 
که  حفظ نسل بشر و سلامت دختران، عروسان و مادران آینده است؛ تلاش برای رسیدن به هدف ها و آرزوهای مادرانه 

گرمای محبت است. کانون خانواده همراه با   نتیجه آن حفظ 
و  اقتصادی  پایگاه های  همه  بین  خانواده ها  در  خانگی  خشونت  بودن  گیر  فرا و  عمومی  فرضیه  تحقیق،  این  در 
اجتماعی است، زنان با تحصیلات متفاوت از ابتدایی تا ارشد، با مشاغل و موقعیت های اجتماعی مختلف از خانه دار تا 
ع خشونت و تجربیات تلخ زندگی مشترک، شبیه به یکدیگر  مدرس دانشگاه مورد خشونت قرار گرفته و تعاریف آن ها از نو
گر چه این زنان از نسل های مختلف، با تفاوت های آشکار تحصیلی، شغلی و موقعیت های اجتماعی بودند اما در  بود. ا

توصیف بداخلاقی همسر، تعاریف مشترکی را ارائه دادند.
کرامت انسانی و به دیده تحقیر به یکدیگر نگریستن   یکی از مهمترین عوامل تزلزل خانواده و بی ثباتی آن، از بین رفتن 
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است. هنجارهای فرهنگی، اثر مستقیم بر اعمال خشونت های خانگی مردان که برای کسب قدرت، اقتدار و کنترل اعضاء 
خانواده اِعمال می شود، دارند با این وجود از منظر زنان رفتارهای ناشایست مردان، انسانیت و روح ایمانیشان را زیر سوال 
می برد و چهره انسانی آن ها را مخدوش می کند. زنان در پاسخ به این سوال که همسران را بدلیل خشونت هایشان چگونه 

می بینید؟ واژه هایی را مانند بیمار، دیوانه، بی عقل، حقیر، فرومایه، بی عاطفه، بی رحم و ... بکار بردند.
شود.  تقویت  همسر  با  ارتباط  از  غیر  منابعی  از  نفس  عزت  و  کرامت  احساس  خشونت  معرض  در  زنــان  بــرای  باید 
باورهای دینی، احساس تقرب و بندگی نزد خداوند، ارزشمندی و عظمت نقش مادری، هدفمندی برای اصلاح و رفع 
مشکلات با کار و تلاش صبورانه و حمایت از فرزندان و افراد ضعیف خانواده و مانند آن همگی احساس ارزشمندی، مفید 
بودن را در درون زنان ایجاد می کند، از این جهت آنان در شرایط موجود می توانند به ادامه زندگی مشترک ادامه دهند.
که روزن های از امید برای حفظ خانواده  از منظر زنان تسلیم در برابر خشونت ها امری غیراخلاقی است اما تا زمانی 
و  خانواده  قداست  به  فرد  هرقدر  است.  ارزشمند  و  اخلاقی  امری  صبوری  و  تحمل  دارد،  وجود  اطرافیان  از  حمایت  و 
خ اخلاقی آسان تر خواهد بود.  اهمیت آن  باور داشته باشد، تلاش بیشتری در جهت حفظ آن می کند و خروج از این برز
احساس تعهد، مسئولیت پذیری، امانتداری و ترحم  و دغدغه مراقبت و حمایت نسبت به خانواده از جمله دلایلی است 
گرچه در این میان خود آسیب های زیادی را متحمل می شوند. از  که تحمل را برای زنان، امری اخلاقی جلوه می دهد؛ 
کم، موانع قانونی و ضعف، هزینه بردار بودن و طولانی بودن روند رسیدگی مراجع  سوی دیگر فرهنگ سنتی مردسالار حا
اقتصادی  توان  که  زنان مطلقه  برای  اجتماع  ناامن  و  و شرایط سخت  فرزندان  کسب حضانت  از  قانونی، محرومیت 
گونه ای  کننده و عدم امکان دسترسی به آن، به  مناسب و خانواده حمایتگری ندارند، محدودیت سازمان های حمایت 
کنند و تلاش خود را درجهت حفظ خانواده و تغییر شرایط  که زنان ترجیح می دهند بین بد و بدتر، بد را انتخاب  است 
که در شرایط مشابه هستند نیز تحمل و صبوری در حد امکان  موجود به نفع خود است. از این رو توصیه آنان به زنانی 

و امیدواری به اصلاح وضع موجود است.
 مهمترین دلیل زنان در معرض خشونت برای ادامه زندگی مشترک، حفاظت، حمایت و مراقبت از همسر، فرزندان و 
خویشاوندان نزدیک است. همچنین هنجارهای فرهنگی و اجتماعی مانند آبرو، شأنیت خانوادگی، باورهای مذهبی، 
کسب هویت و موفقیت در راستای خانواده، وجود فرزند،  تعهد و حس مسئولیت پذیری، امانتداری، وفاداری و ترحم، 
امید و آرزوهای مادرانه، دسترسی به منابع قدرت با امکانات همسر و بهره مندی از امکانات معیشتی و نداشتن پناه و 

حمایتگر در جامعه است.
کنترل  کرامت انسانی، عزت نفس، پایبندی به ارزش های اخلاقی مانند صداقت، صبر، مدارا، خویشتنداری،  حفظ 
کلام، ایـثار، شناخت مقام انسانی زن و مقام مادری،  کدامنی، حیا و ادب در رفتار و  خشم )کظم غیظ(، عفت جنسی و پا
برقراری پیوندهای عاطفی،  اطرافیان،  و  با همسر  ارتباطی  گیری مهارت های  فرا انتخاب همسر،  به معیارهای  توجه 
گفتگو و ابراز محبت، تقویت مذهب و باورهای دینی به قداست ازدواج و قبح طلاق، ارتباط با خداوند، امید به پاداش 
را در حفظ  تأثیر  ع همچنین بیشترین  کسب مال حلال، رعایت احکام شر انجام مناسک عبادی،  الهی، توکل، دعا، 
ایجاد ثبات موثرند مانند: مانند مدیریت زمان و  نیز در استحکام خانواده و  پایداری خانواده دارد؛ عوامل بسیاری  و 
کارهای فرهنگی و هنری، تفریحات سالم، ارتباط با دوستان فهیم و نیکوکار، دسترسی  مدیریت منابع مالی، مشغله به 
و  تصمیم گیری  فرایند  در  آن ها  مشارکت  و  زنان  توانمندسازی  خانواده،  محیط  آراستگی  و  خودآرایی  مشاوران،  به 

دسترسی به قدرت، تلاش وافر برای رشد اقتصادی و رفع مشکلات مالی.
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تنها  آن  از  ناشی  مشکلات  بار  زیر  را  زنان  و  شود.  همسران  خشونت  مسأله  به  بیشتری  توجه  باید  نیز  قانونی  نظر 
گر زنی اقدام قانونی برای منع  نگذاشت. به نظر می رسد قوانین موجود در جامعه ایران، ضمانت اجرایی لازم را ندارند، ا
کند جامعه از آن تعبیر به درخواست طلاق می کند، از این رو تمایل به پنهان کاری در زنان و بر شدت خشونت  خشونت 
مردان افزوده می شود. باید قوانین محکمی در جهت منع خشونت های خانگی همسران وضع شود و تفاوت این دو 
کیفری مناسبی صورت نمی گیرد و تسهیلات بیشتری مانند اورژانس اجتماعی در اختیار زنان  امرتبیین شود و برخورد 

قرار بگیرد.
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منابع:
قرآن مجید

آل رسول سوسن )1392(، »اخلاق وفاداری همسران و شاخصه های ارزشی آن در اسلام«، زن و مطالعات زنان، سال چهارم، شماره شانزدهم 

اعزازی ، شهلا )1376(، جامعه شناسی خانواده، تهران، نشر روشنگران و مطالعات زنان

احمدی، بتول )1386(، سیمای سلامت زنان ج 1و 2و1386

ج از حیطه زناشویی، شفای رنج های روحی، )مرجان فرجی(، تهران  اسپرینگ، جنیس آبراهامز، )1380(، پیوندزخم خورده، روانشناسی روابط خار

سالاری فر، محمد رضا )1389(، خشونت خانگی علیه زنان، بررسی علل و درمان با نگرش به منابع اسلامی، قم، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان 

رودزر، استیون ای )1392(، تفاوت های جنسیتی را جدی بگیریم، )مسعود جان بزرگی و معصومه محمدی(، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 

رسول زاده اقدم، ص و چلبی، م )1381(، »آثار نظم و تضاد خانواده بر خشونت علیه زنان«، مجله  جامعه شناسی ایران، دوره چهارم، شماره 20

راد فیروز ، مرزی صالح )1393(، »بررسی عوامل  اجتماعی موثر بر خشونت علیه زنان در خانواده های شهر خوی«

ع   کرمانی، مهدی )1390(، »خشونت خانگی علیه زنان: مروری بر نظریه ها، میزان شیو حسن پور از غدی، سیده بتول و سیمبر، معصومه و 
و عوامل موثر بر آن«، نشریه علمی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دوره 

21، شماره 73

محتشمی، جمیله و یغمایی، فریده و جعفری، آسیه و علوی مجد، حمید و احمدی، آرمین دخت و همکاران )1393(، »خشونت خانگی در 
کز پزشکی قانونی شهر تهران«، مدیریت ارتقاء سلامت، دوره 3، شماره 2   کننده  به مرا زنان مراجعه 

وادی آملی، عبدالله )1393(، مفاتیح الحیاه، قم ، اسراء، چ 158

کار، م )1380(، پژوهشی  درباره خشونت  علیه زنان  در ایران، تهران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، چاپ دوم
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کلی ایران در موضوع  تحلیل سیاست های 
»اشتغال« بر اساس شاخص »جنسیت«

راحله کاردوانی1

چکیده
کلی هر نظام، تعیین کننده خطوط اصلی، پشتوانه اقدامات دولت و وسیله ای برای تعیین اولویت ها و اقدامات به  سیاست های 

تعیین  و  را مشخص  اجتماعی در آن حوزه  ع می تواند چارچوب سیاستگذاری  این سیاست ها در هر موضو شمار می روند. تحلیل 

در  مــردان  و  زنــان  تفاوت  جهت  به  و  مــی رود  شمار  به  نظام  هر  در  اجتماعی  سیاستگذاری  مهم  موضوعات  از  »اشتغال«  نماید. 

نقش های خانوادگی و اجتماعی، بر اساس شاخص »جنسیت«، قابل تغییر و تنظیم  می باشد. این نوشتار، مبتنی بر روش تحلیل 

کلی نظام اقدام و مقولات  کیفی، به شیوه استقرایی به توصیف و تحلیل رابطه »جنسیت« و »اشتغال« در سیاست های  محتوای 

کلی، دو سطح »فراجنسیتی«  گزینشی حاصل شده از این تحلیل را ارائه نموده است. نتیجه آن که، در سیاست های  باز، محوری و 

کلی و اشتغال به طور خاص وجود دارد. در سطح تحلیل فراجنسیتی  ع تأمین درآمد به طور  و »جنسیتی« از سیاست ها در موضو

دو مقوله متمرکز »رفع موانع تأمین درآمد« و »ایجاد زمینه ها و شرایط تأمین درآمد« و در سطح تحلیل جنسیتی، مقوله های متمرکز 

کد محوری و باز می باشند. که هر یک مشمول چندین  گردید  »برابری« و »تبعیض مثبت« حاصل 

کلی جمهوری اسلامی ایران. کلیدواژه ها: اشتغال، جنسیت، تحلیل محتوا، سیاست های 

1  دانشجوی دکتری حقوق زن در اسلام، دانشگاه تربیت مدرس            
Email: rahehekardavani@yahoo.com
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مقدمه
تأمین درآمد و به طور خاص، ایجاد و استمرار اشتغال برای افراد در هر جامعه ای از موضوعات مهم سیاستگذاری 
به شمار می رود و مؤثر و متأثر از عوامل و جهات متعددی است. یکی از مقولات مهم در ارتباط با سیاست اشتغال، مقوله 
شیرده ی  و  زایش  بــارداری،  طبیعی  ویژگی های  دارای  زنان  که  مهم  و  بنیادین  تمایز  این  زیرا  می باشد.  »جنسیت«  
تفاوت های  آن که،  بویژه  می کند.  مهم  سیاستگذاری،  در  را  جنسی  تفاوت های  ویژگی ها،  این  فاقد  مردان  و  هستند 
جنسی همواره در طول تاریخ از ابزار و عوامل مهم ایجاد محرومیت و تبعیض بر علیه زنان به شمار رفته اند و اذعان 
کاهش محرومیت های ناشی از  کلان و خرد در برقراری عدالت اجتماعی و  به بهره بردن از ظرفیت سیاستگذاری های 

تفاوت، از مواضع وفاق اغلب نظریه پردازان این حوزه  می باشد. 
نیز   دیگری  مهم  دلایل  به  اجتماعی،  مدیریت  و  سیاستگذاری  امر  در  زنان  گروه  به  امروزین  جوامع  ویژه  توجه  اما 
و  اجتماعی  اهــداف  تحقق  و  جامعه  همه جانبه  توسعه  رونــد  تسریع  در  زنــان  نقش  اهمیت  آن کــه،  جمله  از  می باشد. 
که یکی از مباحث اساسی در زمینه توسعه،  خ نموده است. چرا  اقتصادی ملت ها به ویژه در دهه های اخیر به روشنی ر
لذا عدم رفع موانع و  انسانی هر جامعه است.  توانایی ها و استعدادهای نیروی  از  میزان بهره مندی درست و منطقی 
بهره وری بهینه از نیروی بالقوه زنان در زمینه های مختلف، علاوه بر آن که با تحقق هدف غایی عدالت اجتماعی در 
جمهوری  کلان  سیاست های  در  مهم،  این  بر  می سازد.  ناممکن  را  توسعه  به  دستیابی  دارد،  مغایرت  اسلامی  جامعه 
کید شده است. بطوری که از یک سو، به تقدیس مقام مادری زن و اهمیت نقش زنان در خانواده  اسلامی ایران نیز تأ
کلی  گزاره های متعددی، به ویژه در سیاست های  در جهت استحکام و تعالی آن توجه شده است و از سوی دیگر در 
برنامه های پنج ساله توسعه، بر حق زنان در احراز مشاغل در عرصه های مختلف و نیز لزوم و اهمیت نقش آفرینی آنان 

کید شده است. کشور تأ در توسعه 
کید بر انفعال  کندری، 1383: 5- 22(، قبول یا تأ همچنین بر اساس شواهد متعدد تاریخ، نقلی و عقلی )ر.ک: جلالی 
زنان در جامعه اسلامی پذیرفته نیست. در مقابل، زنان در جامعه اسلامی حق و مسئولیت حضور در عرصه های مختلف 
را دارند. بطوری که حتی در برخی اقوالی فقهی، زنان توانمند در برخی از عرصه ها مانند حوزه های پزشکی، آموزشی، 
که  که مربوط به امور زنان  می باشد، موظف به انجام مسئولیت از لحاظ تکلیف شرعی هستند. تا حدی  نظامی و ... 

جامعه از جهت نیاز به این مشاغل مستغنی شود )مکارم شیرازی، 1387: 16(. 
که بواسطه تحولات  زنان به شمار می رود،  اقتصادی  و  از عرصه های بسیار مهم حضور اجتماعی  حوزه »اشتغال« 
گسترده فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران و افزایش روزافزون و همزمان سطح تحصیلات زنان در آموزش 

عالی و بی کاری آن ها در دهه اخیر1، به عرصه ای پرحاشیه و قابل تأمل بدل شده است. 
بدون تردید بخش مهمی از چالش های مربوط به اشتغال زنان، با اقتضائات جنسی آن ها مانند نقش های خانوادگی 
کمیت جهت مدیریت آن با ابزار سیاستگذاری است. این مداخله، رابطه جنسیت و  که نیازمند مداخله حا پیوند دارد 
کلان سیاستگذاری  اشتغال در سیاستگذاری را موجب می شود. در این پژوهش در راستای فهم این رابطه در سطح 
ع اشتغال پرداخته می شود تا به این سؤالات پاسخ داده شود:  کلی در موضو ایران، به تحلیل جنسیتی سیاست های 
کلان نظام اسلامی ایران، بین جنسیت و اشتغال رابطه وجود دارد؟ و تمایزات جنسیتی  »آیا در سیمای سیاستگذاری 
خ  کاهش نر گزارشات بانک آمار شورای فرهنگی- اجتماعی زنان، در بین سال های 1384 تا 1392، علیرغم  1  بر اساس آخرین آمار اعلام شده از مرکز آمار ایران و 

غ التحصیل در سطوح عالی، از 12.1 به 18.8 افزایش داشته است  خ بی کاری زنان فار کشور از 11.5 به 10.4 درصد، نر کل  بی کاری 
)/190/Zn.farhanoelm.irبانک-آمار/آموزشی ،  www.Amar.org.ir(
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بهار و تابستان 96

سیاست های اشتغال شامل چه ابعاد و جهاتی است؟«
مباحث پیش رو در چهار بخش اصلی »تعریف مفاهیم اساسی«، »روش تحقیق«، »یافته های تحقیق« و »بحث و 

نتیجه گیری« ارائه شده است.

1- تعریف مفاهیم اساسی
راستا  این  نیازمند تعریف و تحدید می باشند. در  که  از مفاهیم اساسی شکل می گیرد  بر عددی  هر پژوهش مبتنی 

گذشت. کلی« از نظر خواهد  کلیدی »جنسیت«، »اشتغال« و »سیاست های  تعریف مفاهیم 

جنسیت

به  دارد،  افــراد  زیست شناختی  ویژگی های  بر  اطــلاق  که   )Sex( جنس  مفهوم  برابر  در   )Gender( جنسیت  مفهوم 
پایه عوامل  بر  گرفته  که شکل  از زیست شناسی  متأثر  نه  را  آن  و  اشاره داشته  و مرد در جامعه  نقش های متفاوت زن 

کم بر هر جامعه می داند. فرهنگی و ایدئولوژی حا
این  از  که بخش عمده ای  بر تفاوت های نقشی زن و مرد اشاره دارد. هر چند  این نوشتار، شاخص »جنسیت«  در 
تفاوت ها به ویژه در ورود به حوزه سیاستگذاری، ریشه در تمایزات زیستی زن و مرد و به عبارت دیگر »جنس« آن ها 

دارد.

اشتغال

»اشتغال« در زبان فارسی، به معانی »به کاری پرداختن، سرگرم شدن و گرفتاری« )معین، 1360، ج1: 280( آمده است. 
این مفهوم در اصطلاح جامعه شناسی، به انجام وظایفی اطلاق می شود که متضمن کوشش های فکری و جسمی با هدف 
تولید کالا یا انجام خدماتی است که نیازهای انسانی را برآورده می سازد. در این دیدگاه، مفهوم »شغل« صرفاً شامل فعالیتی 

است که در مقابل دریافت دستمزد انجام می شود )گیدنز، 1387: 517( و با مفهوم مطلق »کار« متفاوت است.
دارد.  مزدبگیر  کار  نیروی  که  می شود  نامیده  اشتغال  رسمی،  بخش  در  اقتصادی  های  فعالیت  معمول،  طور  به 
که اشتغال محسوب  کارهای خانگی، خانه داری و پرورش فرزند و ... می شود  کارهایی از قبیل  بخش غیررسمی شامل 

نمی شود )قدیر، 1385: 1145(.
کار و تأمین درآمد  می باشد. در این پژوهش منظور از »اشتغال«، ایجاد شرایط 

کلی سیاست های 

بر اساس تعریف مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبه مورخه 1376/10/13؛ »سیاست های کلی، سیاست هایی 
که آرمان ها را  که برای تحقق آرمان ها و اهداف، پس از مجموعه آرمان ها قرار می گیرند و حاوی اصولی هستند  هستند 

به مفاهیم اجرایی نزدیک  می کنند.«
و  اولویت ها  تعیین  بــرای  وسیله ای  و  دولــت  اقدامات  پشتوانه  اصلی،  خطوط  تعیین کننده  که  کلی  سیاست های 
اقدامات به شمار می روند، در نظام سیاستگذاری ایران دارای مراتبی هستند. قانون اساسی، در جایگاه برترین قانون 
ابلاغی  سیاست های  آن،  از  پس  می روند.  شمار  به  خرد  و  کلان  سیاستگذاری های  تمامی  پشتوانه  که  دارد  قرار  کشور 
کلی و نظارت بر حسن اجرای آن ها بر  مقام معظم رهبری است. براساس اصل 110 قانون اساسی، تعیین سیاست های 
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عهده رهبری نهاده شده است. در مورد جایگاه و ماهیت این سیاست ها در حقوق اساسی ایران، دو دیدگاه عمده وجود 
که ماهیت سیاست های ابلاغی را از جنس رهنمود، توصیه و ارشاد می داند و معتقد است اساساً  دارد: الف- دیدگاهی 
سیاستگذاری، یک مقوله مدیریتی است. بنابراین بر این سیاست ها اثر حقوقی مترتب نیست. از این منظر حتی نظارت 
پیش بینی شده در قانون اساسی )اصل 110( نیز نظارت سیاسی تلقی شده و آثار حقوقی بر آن بار نمی شود. ب- در مقابل 
که این سیاست ها را الزام آور می داند و این نهاد را یک  خ می دهد بر اساس دیدگاهی است  این دیدگاه، آن چه در عمل ر
مقوله مدیریتی- حقوقی تلقی می نماید. بنابراین از این منظر صواب آن است تا بر این سیاست ها آثار حقوقی مترتب 

بوده و نظارت پیشبینی شده نیز نظارتی حقوقی باشد )اسماعیلی و طهان نظیف، 1387: 127-93(
کلی، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است. در بندهای )1( و )3( مصوبه مورخه  مرتبه سوم از سیاست های 
که در راستای تعیین اهداف و وظایف آن تصویب شده، »تدوین اصول سیاست فرهنگی نظام  1363/12/5 این شورا 
کلیه مصوبات شورا«، از وظایف آن بیان شده است. لذا بخشی از سیاست های  جمهوری اسلامی« و »نظارت بر اجرای 
کلی نظام در قالب اصول سیاست فرهنگی، توسط این شورا تدوین و تصویب می گردد و دارای وجاهت قانونی می باشند.

2- پیشینه تجربی
گستره  تحقیق و پژوهش پیرامون حوزه »مادری« به ویژه در ارتباط با مباحث سیاستی و سیاستگذاری، از پیشینه و 
قابل توجهی در ایران برخوردار نیست. به عبارت دیگر، تحقیقات علمی موجود در موضوع سیاستگذاری حوزه مادری، 
علیرغم آن که »مــادری« مفهوم پرتکراری به نظر می رسد و به وفور از اهمیت و تقدس آن سخن رفته است، ضعیف و 

محدود  می باشد. 
که تحت عنوان »چالش فمینیسم با مادری«  کتب و مقالات تألیفی می توان از مقاله صادقی فسایی نام برد  در میان 
که از اولین تحقیقات مسأله محور در حوزه مادری  کتاب زنان به چاپ رسید. در این مقاله  در سال 1384 در شماره 28 
ح شده در برخی رویکردهای فمینیستی و مقایسه مختصری با  ح مسأله مادری و بررسی آراء مطر به شمار می رود، طر

گرفته است. اما ورودی به بررسی محتوایی سیاست ها و قوانین این حوزه نداشته است.  دیدگاه اسلام صورت 
از دیگر موارد متمرکز بر نقش مادری، کتاب »مادری در نگاه دینی و عینیت اجتماعی« است که توسط مرکز تحقیقات زن 
گفت وگوهایی از اساتید و دانشوران مختلف در مورد  گفتارها و  و خانواده در سال 1393 به چاپ رسید و مشتمل بر سلسله 
کتاب نیز علیرغم جمع آوری مفیدی از نگرش های  نقش مادری و تطبیق آن در نگاه دینی و عینیت اجتماعی است. این 

مختلف دینی و جامعه شناختی در حوزه مادری، تحلیلی از سیاستگذاری ایران در این حوزه ارائه نداده است.
کارشناسسی ارشد با عنوان  در میان تحقیقات دانشگاهی، یکی از اولین موارد انجام شده در این حوزه، پایان نامه 
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان«  می باشد که توسط همدانیان در سال 1388  »حقوق مادری در مبانی قانونگذاری و 
در دانشگاه تربیت مدرس انجام شد. در این پژوهش که در سال 1390 به صورت کتاب نیز به چاپ رسید، بررسی مبانی 
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در این  تفکرات اسلامی در حیطه نقش و حقوق مادری و مقایسه آن با مبانی سند 
خصوص به صورت تطبیقی انجام شده است. تمرکز اهداف و محتوای این پژوهش بر مبانی حقوق بوده و ورودی به 
بررسی متن و محتوای سیاست ها نداشته است. تحقیقی دیگر در همین راستا، تحت عنوان »بررسی تطبیقی جایگاه 
زن به عنوان نقش مادری و همسری در مکتب اسلام و فمینیسم« توسط عظیمی در پایان نامه کارشناسی ارشد )1393( 
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نوشتار   این  اصلی  هدف  که  مادری  حوزه  سیاست های  تحلیل  و  بررسی  هدف  پیشین،  موارد  مانند  که  گرفته  انجام 
می باشد را دنبال نکرده است.

با  و مقررات سطح خرد  قوانین  و  اجرایی  بررسی سیاست های  راستای  در  پایان نامه هایی  و  از سوی دیگر، مقالات 
گفتمان سه برنامه توسعه با  که از مهمترین آن ها، مقاله های »تحلیل  تمرکز بر ملاحظات جنسیتی تألیف شده است 
رویکردی به مسائل زنان و خانواده« ، »زن و خانواده در برنامه چهارم توسعه« و »بررسی وضعیت زنان دربرنامه های 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پس از انقلاب«  می باشد. این موارد و دیگر تحقیقات موجود در زمینه بررسی 
که جامعه هدف این تحقیق است - نداشته اند. کلی سیاست ها -  سیاست های حوزه زنان و خانواده، تمرکزی بر سطح 

3- مرور ادبیات نظری
ایدئولوژی های رفاهی مختلف در موضوع اشتغال و رابطه با جنسیت، بر اساس مبانی ارزشی و فلسفی مختلف، آراء متفاوت 

و گاهاً متناقضی را مطرح نموده اند. برخی از مهمترین آراء ایدئولوژی های کلان رفاهی در اینجا از نظر خواهد گذشت.

3-1- لیبرالیسم

که تقریبا در قرن هفدهم میلادی پدیدآمده؛ تدریجاً بسط و تکوین یافته است. مبانی بنیادین  ایدئولوژی لیبرالیسم 
این رویکرد، عبارت از ؛ »فردگرایی«، »ازادی«، »اصالت فایده«، »عقلگرایی« و »تساهل« است. 

کنند،  که به نفع شخصی خودشان عمل  گذاشتن افراد به نحوی  که از آزاد  »فردگرایی« و »آزادی« مبانی ای است 
که زندگی هر فرد به  گونه توجیه می شود  حمایت می کند )جهان بان، 1378: 40(. در دیدگاه لیبرالیسم »آزادی« این 
خود او تعلق دارد و همه افراد از حق اساسی و نهایی زیستن، اندیشیدن و باور داشتن بنا به تمایل خویش برخوردارند 
که در اجرای آن حقوق مساوی دیگران را پایمال نسازند )بلاستر،1367: 93(.  و این اصل همواره مشروط به آن است 
به  آن  از  فرد  که  این اصل، هر عملی  با  لیبرالیسم است. مطابق  در  فردگرایی  مبنای  پذیرش  نتیجه  فایده«  »اصالت 
کاهش لذت فرد شود، شر و ناشایست بوده و باید از آن  گر مجموعاً موجب  صورت طبیعی لذت ببرد، خوب و خیر و ا
با  که عموما  اقتصادی  و رضایتمندی های  لذات حسی  به  آن  تعمیم  و  فایده  اصالت  کردن  تلقی  کرد. عمومی  پرهیز 
کالاها و خدمات به دست می آیند، نظام اقتصادی را بر سایر نظام ها مانند فرهنگ و سیاست ترجیح داده و  مصرف 
جنبه های منفی زندگی اجتماعی و سیاسی مانند استعمار، بهره کشی از کودکان و زنان و تخریب زندگی اجتماعی توجیه 

می شود )امیری،1388: 41-44(.
کسب  که لیبرالیسم عقل را وسیله عمده  مبنای »عقلگرایی« نیز در ارتباط با دیگر مبانی معنا شده است. به این معنا 
گرایان در رد دانش مبتنی بر ایمان  کمک عقل توجیه شود. عقل  معرفت می داند و معتقد است معرفت باید صرفاً با 
ک نظر دارند. اندیشه لیبرالی عقل خود بنیاد و بریده از وحی بشر را  که با تجربه گرایان اشترا و وحی عنوان می نمودند 
مقدم بر ایمان دانسته و آن را برای مدیریت زندگی و توسعه و پیشرفت بشر کافی می داند. عقلی که قادر است به تنهایی 
کند )همان: 60-57(. نتیجه چنین رویکردی، ویژگی »تساهل و مدارا« است به  تمام حقایق هستی را دریافته و تبیین 
گر مخالف با  معنای پذیرش عقاید مختلف و شناسایی رسمی حقوق افراد در نگاه داشتن عقاید شخصی است به ویژه ا

آموزه های دینی باشد )همان: 47(.
دیدگاه های مبتنی بر ایدئولوژی رفاهی لیبرالیسم به واسطه پذیرش مبانی خاص این رویکرد در زمینه اشتغال در 
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ع و شرایط شغلی«  ارتباط با شاخص جنسیت بر مقوله اصلیِ »هم سانی مطلق زنان و مردان در احراز مشاغل از جهات نو
ک  غ از ممیزات جسمی، نژادی و ... می باشند. به اعتقاد جان لا که قائل به برابری انسان ها فار کید  می کنند. چرا  تأ
به عنوان بنیانگذار لیبرالیسم، همه انسان ها برابر آفریده شده اند و از قدرت و حقوق یکسان برخوردارند. بنابراین باید 
ک نیا، 1389؛  نسبت به هم در وضعی برابر باشند و هیچ گونه فرمانروایی و فرمانبری میان آن ها وجود نداشته باشد. )پا
گسترش اشتغال زنان به صورت  ک، 1970: 67(. در نتیجه این اعتقاد، در رویکرد رفاهی لیبرالی صرفاً بر  به نقل از لا
کید می شود و هیچ مؤلفه ای مبنی بر متناسب سازی شغل یا محیط شغل با شرایط روحی و جسمی زنان لازم  کمی تأ
که غایت اقتصاد لیبرالی است  کثرسازی سود  دانسته نمی شود بلکه در جهت حمایت از زنان شاغل و دستیابی به حدا
کاملا در  کلیه نقش های جنسیتی را نفی نموده تا زنان را از خانه، نقش مادری و مسئولیت های ناشی از آن جدا نموده و 

کار قرار دهد. بر این اساس از اشتغال پاره وقت مادران نیز حمایت نمی کند. اختیار بازار 

3-2- سوسیال دموکراسی

کار برده  می شد و به مفهوم  کارگری در اروپا به  اصطلاح »سوسیال دمکراسی« در آغاز در رابطه با جنبش سیاسی طبقۀ 
کردن دمکراسی بود. سوسیال دمکرات ها خواهان تشکیل یك دولت رفاهی در کشورهای سرمایه داری بودند تا  اجتماعی 
کردن صنایع بزرگ و مادر را تحقق بخشد  آموزش و پرورش رایگان، بهداشت رایگان، پرداخت حقوق به بیکاران و ملّی 
)بشیریه، 311:1374(. برخی از اصول اساسی این رویکرد عبارت است از: ایجاد ارزش های برابری، دگرخواهی و همکاری 
کید ویژه  کامل، تأ کار فعال و ایجاد اشتغال  گیر، دفاع از بازار  از طریق حذف اختلاف طبقاتی، ایجاد خدمات اجتماعی فرا
گیر بودن خدمات رفاهی برای همه  بر عدالت و برابری اجتماعی و پیگیری سیاست های مروج برابری، حمایت از عام و فرا

ک و همکاران، 1391: 139-133(  اقشار جامعه )خدمات بهداشتی، مراقبتی، آموزشی، تأمین اجتماعی و...( )ر.ک: الکا
کار زنان است. در این راستا تشویق و  که متعهد به ترویج مشارکت نیروی  سوسیال دموکراسی رژیمی رفاهی است 
فراهم سازی زمینه برای اشتغال زنان، را در عین حمایت از مادران شاغل فراهم می نماید و اشتغال پاره وقت را به 

کار پیشنهاد می دهد.  عنوان یک راه برای حفظ مادران شاغل در نیروی 

3-3- محافظه کاری

رویکرد محافظه کار به رفاه اجتماعی نه از شکل گیری اصول انتزاعی، بلکه از واقعیت نهادهای ریشه دار اجتماعی 
همچون خانواده، اجتماع، طبقه، مذهب و مالکیت خصوصی آغاز می گردد. عداوت با دست اندازیِ دولت مرکزی در 
امور محلی و همچنین بدگمانی طبیعی نسبت به آزاد بودنِ بازار آزاد با این باورها همراه بودند. به طور کلی می توان گفت 
کشورهای محافظه کار سطوح بالاتری از بودجه عمومی را صرف سیاست اجتماعی  می کنند. مزایای اجتماعی عمدتاً  در 
مبتنی بر بیمه اجتماعی است و اهمیت ویژه ای بر نقش خانواده قائل می شوند تا خدمات عمومی )دین، 55:1388(. 
کید بر اصول بنیادینی است همچون: سنت ها و ارزش های سنتی نظیر مذهب و خانواده  از ویژگی های این رویکرد، تأ
)از جمله در حوزه رفاه اجتماعی(، مسئولیت پذیری افراد، خانواده ها و اجتماعات در تأمین رفاه شهروندان، حفظ نظم، 
کارآمد فقط باید شامل  که معتقد است خدمات رفاهی  انسجام و همبستگی اجتماعی، رفاه دولتی حداقلی یا پسماندی 

که واقعاً نمی توانند خودشان از عهده آن برآیند )ر.ک: مزینانی،1388 :15-14(.  کسانی شود 
که هم نهادی و هم هنجاری )قانونی/ ارزشی(  کار بین زن و مرد  در نظام های محافظه کار از یک تقسیم بندی سنتی 
کالازدایی صورت می گیرد اما هیچ گونه تلاشی)حمایتی( از سوی دولت  گرچه درجه معینی از  است؛ حمایت می شود. ا
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برای از بین بردن نابرابری های جنسیتی در سیاستگذاری ها و قوانین به ویژه سیاست های اشتغال صورت نمی گیرد. 
تأمین خواهند شد. همچنین  اعضای خانواده  نان آوری مرد همه  به وسیله  که خانواده سنتی  این است  انتظار  بلکه 
که نیازمند  زنان مراقبان اصلی خانواده به شمار می روند و وظیفه مراقبت و نگهداری از فرزندان و سایر اعضای خانواده 

مراقبت و نگهداری باشند از جمله سالمندان بر عهده آن ها دانسته می شود.

3-4- رویکرد اسلامی

که بر رویه سیاستی و  ع جنسیت و اشتغال است  دیدگاه اسلام نیز مبتنی بر مبانی ارزشی و فلسفی خاصی در موضو
حقوقی پیشنهادی آن در این حوزه تأثیرات غیرقابل انکاری دارد. 

طاهرین)علیهم  ائمه  فرمایشات  و  کریم  قرآن  شریفه  آیات  به  عنایت  با  اسلام،  ارزشی  نظام  در  »جنسیت«  جایگاه 
کُمْ شُعُوبًا وَ قَبَائِلَ  نثَی وَجَعَلْنَا

ُ
ن ذَکَرٍ وَ أ کُم مِّ ا خَلَقْنَا إِنَّ اسُ  هَا النَّ یُّ

َ
أ السلام( تعیین می شود. خداوند تعالی می فرماید: »یَا 

کُمْ إِنَّ الَله عَلِیمٌ خَبِیرٌ )حجرات/ 13( ؛ اى مردم، ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما  تْقَا
َ
کْرَمَکُمْ عِندَ الِله أ

َ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أ

کنید. در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا  گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل  را ملّت ملّت و قبیله قبیله 
در  و  ایمان  اصل  بر  ع  فر جنسیت  نیز،  دیگر  ای  آیه  در  است.«  گاه  آ داناى  خداوند  بی تردید،  شماست.  پرهیزگارترین 
بَهّ وَ  هُ حَیاهّ طَیِّ نْثی  وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّ

ُ
وْ أ

َ
راستای انجام عمل صالح برشمرده شده است: » مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکَرٍ أ

کند و مؤمن باشد، قطعاً او را با  کار شایسته  کانُوا یَعْمَلُونَ )نحل/ 97( ؛  هر کس از مرد یا زن،  حْسَنِ ما 
َ
جْرَهُمْ بِأ

َ
هُمْ أ لَنَجْزِیَنَّ

کیزه اى، حیاتِ ]حقیقی [ بخشیم و مسلماً به آنان بهتر از آنچه انجام می دادند پاداش خواهیم داد.« زندگی پا
که به ساحت جسم انسان اشارت دارد، به مثابه ابزاری در خدمت  بر این اساس، در نظام ارزشی اسلام »جنسیت« 
دیدگاه،  این  در  انسان ها  ارزشمندی  میزان  این رو  از  می باشد.  آنان  خلقت  غاییِ  هدف  تحقق  راستای  در  و  انسان ها 

وابسته به میزان اعمال آن ها در ترازوی تقوا، ایمان و عمل صالح است. 
غ از جنسیت آن ها به معنای رد یا انکار تأثیر تفاوت های طبیعی زن  در عین حال، پذیرش برابری ارزشی انسان ها فار
کید اسلام و شرایط منضم به آن ها در خانواده و عرصه عمومی نیست. نمونه آن را  و مرد بر نقش های مطلوب و مورد تأ
که:  ع متفاوت جهاد زن و مرد در متون روایی می توان یافت. از امیرالمؤمنین)ع( در اینباره روایت شده است  در ترسیم نو
نْ تَصْبِرَ 

َ
هّ أ

َ
ی یُقْتَلَ فِی سَبِیلِ الِله وَ جِهَادُ الْمَرْأ جُلِ بَذْلُ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ حَتَّ سَاءِ فَجِهَادُ الرَّ جَالِ  وَ النِّ »کَتَبَ  الُله  الْجِهَادَ عَلَی  الرِّ

لِ )کلینی،1407ق، 5/ 9( ؛  خداوند بر  بَعُّ التَّ هّ حُسْنُ 
َ
الْمَرْأ ذَى زَوْجِهَا وَ غَیْرَتِهِ. وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ جِهَادُ 

َ
عَلَی مَا تَرَى مِنْ أ

که  کشته شود در راه خدا و جهاد زن آن است  مردان و زنان هر دو جهاد نوشته است. جهاد مرد بذل مال و جان است تا 
که؛ جهاد زن نیکوشوهرداریِ اوست.«  کند. و در حدیث دیگر است  بر غیرت و ناراحتی های شوهر صبر 

در دیگر آموزه های اسلامی نیز به انحاء مختلف بر مطلوبیت نقش های متفاوت زن و مرد در خانواده و به تبعیت از 
کاردوانی، 1390(. بر این اساس، در رابطه اشتغال و جنسیت در دیدگاه اسلام، دو  کید شده است )ر.ک:  آن جامعه، تأ
ع شغل و شرایط اشتغال  کید واقع شده است: 1- تناسب نو که شامل مصادیق متعددی می شوند، مورد تأ مقوله اصلی 
زنان با اقتضائات جسمی و مسئولیت های خانوادگی آن ها )جوادی آملی، 1389: 285-286( و 2- لزوم رعایت شئون 

اخلاقی اسلام در روابط اجتماعی و شغلی زن و مرد )نور/ 30 و 31، احزاب/ 59(. 
گواهی تاریخ و روایات اسلامی، زنان در عصر رسالت و امامت، متصدی مشاغل و حرفه های بسیاری  همچنین به 
مانند صنایع دستی، ریسندگی، آرایشگری، کشاورزی، دامداری، خیاطی، بازرگانی، آموزگاری، پزشکی و ... بوده، متناسب 
کار، تخصص و تولید را عهده دار بوده اند. بطوری که باید  با عرف اقتصادی آن دوره و جامعه، بخش عمده ای از نیروی 
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اذعان داشت نصوص روایی، نشانگر آن است که رسولالله )ص( و امامان معصوم )ع( علیرغم نگرش نازل و غیرانسانی به 
زنان در جامعه عرب آن دوره، ترویج دهنده و یا حداقل پذیرنده اشتغال زنان به عنوان بخش قابل توجهی از پیکره جامعه 
گزاره »مشارکت زنان اصلی عقلایی است« با اثبات وجه عقلانی رویکرد اسلام نسبت به  اسلامی بوده اند1. علاوه بر آن، 

مشارکت زنان در عرصه های مختلف، قابل دفاع و اثبات است )ر.ک: جلالی کندری، 1383 :5- 22(.
کید، الگوی سیاستی اسلام از نقش های خانوادگی زن و مرد دفاع می کند و از آنجا  بر اساس این مبانی و شرایط مورد تأ
که مخالفتی با نقش آفرینی اجتماعی و شغلی زنان ندارد، منطقاً حکومت اسلامی را در راستای ایجاد شرایط مطلوب 

احراز و انجام مسئولیت های شغلی توسط زنان مسئول می داند.

4- روش تحقیق
کیفی« استفاده شده است.  با توجه به سوال این تحقیق از روش »تحلیل محتوای 

کلی نظام اعم از مصوبات مجلس شورای اسلامی، شورای عالی  داده های مورد تحلیل شامل مهمترین سیاست های 
انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام در موضوع اشتغال  می باشد که از جمله اسناد نوشتاری بوده و از سامانه 
قوانین مرکز پژوهش های مجلس )لوح حق( برداشت شده اند. تحلیل این اسناد مستلزم بهره گیری از روش های بدون 
کنش2 مانند تحلیل محتوا با هدف یافتن محتوای درون متنی  می باشد. در این راستا از کدگذاری داده ها براساس تکنیک  وا
کدگذاری محوری و  کدگذاری باز،  که در مراحل مشاهده آزاد،  تحلیل تماتیک )Depoy & Gitlin, 2005( استفاده شده 

کدگذاری گزینشی یا متمرکز، انجام گرفته است که حاصل آن شواهد، مقوله های اصلی و مقوله های فرعی  می باشد.

5- یافته ها
کلی و اشتغال به طور خاص،  کلی در دو سطح »فراجنسیتی« و »جنسیتی« به موضوع تأمین درآمد به طور  در سیاست های 
توجه شده است. به این معنا که »جنسیت« یکی از شاخصه های تفکیک سیاست های کلی در زمینه تأمین درآمد به شمار می رود. 
گستره سیاست ها شامل همه افراد جامعه صرف نظر از جنسیت آن ها می شود. به عبارت دیگر  در سطح فراجنسیتی، 
گرفته است. از تحلیل  کلان نظام در زمینه تأمین درآمد افراد در جامعه، در این سیاست ها مورد نظر و اشاره قرار  اهداف 
محتوای این سیاست ها دو مقوله متمرکز یا اصلیِ »ایجاد زمینه های تأمین درآمد« و »رفع موانع تأمین درآمد« حاصل 
کار« و »ایجاد  کار«، »ایجاد  امکانات و شرایط  از سیاست ها شامل »ایجاد  ایجاد زمینه ها، سه سطح  شد. ذیل مقوله 
کمیت در ایجاد شرایط برابر، آزادانه و متناسب با خلاقیت ها،  رفاه« قابل تفکیک است. اولین سطح به مسئولیت حا
که محقق زمینه های عدالت گستری و  مناطق و وضعیت افراد جامعه در راستای تأمین درآمد توسط آن ها اشاره دارد 
گام بالاتر از ایجاد حداقل امکانات است  کار یا شغل« است، یک  که »ایجاد  برابری در جامعه نیز  می باشد. سطح دوم 
کمیت به ساماندهی  کمیت را مورد نظر دارد. سطح سوم به بالاترین حد از ورود حا و اشتغال زایی برای افراد توسط حا
اقتصادی وضعیت افراد جامعه اشاره دارد و ایجاد رفاه یعنی تأمین مایحتاج زندگی در حد مطلوب را مد نظر قرار داده 
کلان »رفع موانع تأمین درآمد«، محورهای »رفع تبعیض« ، »ممانعت از تعرّض به شغل و  است. در مقابل، ذیل مقوله 
کلی به  که در سیاست های  کدهای باز یا شواهد سیاستی به دست آمد. به این معنا  درآمد افراد« و »محرومیت زدایی« از 
کسب حلال علاوه بر اقدامات مربوط به ایجاد اشتغال و  صورت های مختلف بر هدف مبارزه با تبعیضات ناروا و موانع 

1  در راستای مطالعه شواهد تاریخی و نقلی اشتغال زنان در این دوره، بنگرید: )سعیدزاده، سیدمحسن )1374(، مشاغل زنان در عصر رسالت، پیام زن، سال 
کندری، سهیلا )1383(، زن مسلمان، پرده نشینی یا حضور اجتماعی، تهران: دانشگاه الزهرا)س(: 122- 137(. چهارم، شماره های 38 و 40 و جلالی 

2  Nonreactive
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کدهای باز و اسناد مربوطه )که در انتهای  کید شده است. این مقولات متمرکز و محوری به انضمام  زمینه های آن، تأ
جدول با شماره مشخص شده اند( در جدول )1( ارائه شده است.

کلی در موضوع اشتغال )سطح تحلیل فراجنسیتی( کدگذاری سیاست های  جدول )1( : نتایج 

مقوله اصلی »ایجاد زمینه های تأمین درآمد« مقوله اصلی »رفع موانع تأمین درآمد«

شواهد مقوله 
فرعی شواهد مقوله فرعی

کردن زمینه مناسب برای  فراهم 
بروز خلاقیت های متفاوت انسانی 

)1(

ایجاد 
امکانات و 
کار شرایط 

رفع تبعیضات ناروا و تأمین 
عدالت )1( ایجاد فرصت های برابر 

)4(

رفع تبعیض

ایجاد امکانات عادلانه )مساوی 
و متناسب( در تمامی زمینه ها )1( 

)2(

آزادی در انتخاب شغل برای 
همه، با قیود عدم مخالفت با 

اسلام، مصالح عمومی و حقوق 
دیگران )1(

کار در شکل   ایجاد وسایل 
تعاونی ، از راه  وام  بدون  بهره  یا هر راه  

مشروع  دیگر )1( )3(
کاری  معین )1( منع اجبار افراد به  

کار برای   تأمین  شرایط و امکانات  
همه  به  منظور رسیدن  به  اشتغال  

کامل )1( )5(

ایجاد شرایط مساوی )بدون 
تبعیض ناروا( برای احراز مشاغل 

برای همه افراد )1(

کار در اختیار  قرار دادن  وسایل  
کارند ولی  که  قادر به   کسانی   همه  

کار ندارند )1( وسایل  

عدم تبعیض میان مناطق 
کشور از لحاظ توزیع  مختلف 

فعالیت های اقتصادی )1(

ایجاد شرایط و امکانات جهت 
کارآفرینی )5( )6( توسعه 

کاهش نابرابری های اجتماعی و 
اقتصادی )2(

کار و افزایش اشتغال مولد  ایجاد 
برای همه )1( )2( )3( )4( )5(

کار ایجاد 

تأمین مصونیت شغل افراد از 
تعرض، مگر در صورت تجویز قانون 

)1(
ممانعت از تعرض 

به شغل و درآمد 
افراد

کاهش نرخ بی کاری )3( )4( )6( کار  جلوگیری از بهره کشی از 
دیگری )1(

ایجاد فرصت های شغلی پایدار 
)5(

کید بر مالکیت هر شخص بر  تأ
کار مشروع خویش  کسب و  حاصل 

گسترش مالکیت )3(  )1(
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پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه 
جهت ایجاد رفاه )1( )6(و امنیت 

غذایی )5( )6(

ایجاد رفاه

فقرزدایی و برطرف ساختن هر 
نوع محرومیت )1( )2( )4(

حق همگانی افراد ملت در محرومیت زدایی
برخورداری از تأمین اجتماعی )1( کار )1( محرومیت زدایی در زمینه 

تأمین نیازهای اساسی برای همه 
)1(

توجه خاص به اقشار ضعیف و 
محروم جامعه )6(

اسناد

قانون اساسی )1358/1/10(

کلی نظام )1382/8/12( سیاست های 

کلی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا. )1385/4/10( سیاست های 

سند چشم-انداز ج.ا.ا. در افق 1404 ه.ش )1385/9/5(

کلی اشتغال )1390/4/28( سیاست های 

کلی اقتصاد مقاومتی )1392/11/29( سیاست های 

کلی به وفور مورد توجه و  که در سطح سیاست های  کلان نظام  گفت؛ یکی از اهداف  بر اساس جدول )1( می توان 
کید واقع شده است، ساماندهی و مدیریت امور اقتصادی و وضعیت معیشتی افراد جامعه  می باشد. این هدف اصلی،  تأ
که تحقق هر یک از اهداف فرعی در نهایت می توان هدف غایی  چندین هدف فرعی را مورد پوشش قرار داده است 
کامل را موجب شود. مانند آن که ایجاد زمینه ها و شرایط اشتغال  تحقق عدالت اجتماعی و محرومیت زدایی به طور 
کار، مهارتآموزی نیازمندان برای تحقق خوداتکایی آن ها -  که در مصادیق پرداخت وسایل  افراد جامعه  برای همه 
کار با  کاهش فاصله طبقاتی و تبعیض در جامعه و جایگزین شدن  گرفته اند- به  کید قرار  دربرنامه های توسعه مورد تأ
کار و افزایش عزت نفس افراد  دریافته ای مالی برای نیازمندان منجر می شود. این امر علاوه بر آن که به ترویج فرهنگ 

کلانی را از دوش دولت برخواهد داشت. می انجامد بار مالی 
ع تأمین درآمد و اشتغال توجه نموده اند. یعنی در این  کلی در سطح »جنسیتی« به موضو بخشی دیگر از سیاست های 
که جنبه های مختلفی از تأمین درآمد و اشتغال را در ارتباط  گزاره هایی اشاره شده است  سیاست ها به طور خاص به 
کلان »برابری« و »تبعیض مثبت«  گزاره ها را می توان ذیل دو مقوله  کید قرار داده اند. این  با شاخص جنسیت مورد تأ
کلی ایران در حوزه  کدهای محوری و باز مربوط به هر یک، تحلیلی جنسیتی از سیاست های  آورد و به واسطه تمرکز بر 
کدهای مذکور به همراه اسناد مربوطه به تلخیص نمایش و سپس تحلیل نهایی ارائه  اشتغال ارائه داد. در جدول )2( 

شده است.
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کلی در موضوع اشتغال )سطح تحلیل جنسیتی( کدگذاری سیاست های  جدول )2( : نتایج 

مقوله اصلی »تبعیض مثبت« مقوله اصلی »برابری«

شواهد مقوله 
فرعی شواهد مقوله 

فرعی

کشور و تقویت  افزایش فرصت های شغلی برای زنان جهت توسعه 
نهاد خانواده )2( )3( )4( )5( )6( به صورت هماهنگ با آموزش عالی 

)7( و با اولویت قشر محروم بانوان نان آور خانواده )2(

ایجاد 
و ارتقاء 

فرصت های 
شغلی

برابری 
زن و مرد در 
دسترسی به 
فرصت های 

شغلی )2(

برابری 
فرصت های 

شغلی

ایجاد فرصت های شغلی در محیط خانه برای مادران )2( )6(

ارائه تسهیلات فوق العاده به زنان در اشتغال به برخی مشاغل خاص 
)2(

توجه به ارتقاء شغلی زنان و بکارگیری آن ها در پست های مدیریتی )4(

ارتقاء توانمندیهای زنان در عرصه های مختلف به ویژه در مورد زنان 
بی سرپرست و بدسرپرست )5( )6(

کار با شخصیت، منزلت و سلامت زنان )2( توجه به تناسب محیط 

حمایتی

برابری 
دستمزد زن 

و مرد در 
کار  شرایط 

مساوی )2( 
)5(

برابری 
مزد

ک، سخت و زیان آور و حمل بار بیش  کارهای خطرنا ممنوعیت انجام 
کارگران زن )5( از حد مجاز برای 

انجام حمایت های لازم از زنان در صورت فقر، طلاق، معلولیت، 
بی سرپرستی، بدسرپرستی )3( )5( )6(

ایجاد بیمه خاص زنان بیوه، سالخورده و بی سرپرست )1( )6(

ارائه خدمات به مادران در بارداری، شیرده ی، حضانت، ازکارافتادگی 
و سالمندی )1( )5( )6(

ارزش گذاری مادی برای شغل خانه داری و شغل مادرانه زنان )2(

توجه به نقش های مختلف زنان در خانواده و جامعه، به ویژه نقش 
مادری و لزوم حمایت قانونی از ایفای همزمان آن ها )1( )2( )3( )4( )5(

تسهیلی

کارگر و سرپرست خانوار در  کارمند،  توجه ویژه به نیازهای خاص زنان 
مراحل مختلف زندگی )4( )6(

لحاظ مسؤلیت های خانوادگی زنان در جذب، بکارگیری، ارتقاء و 
بازنشستگی آنان در زمان اشتغال )5(

اصلاح الگوها و هدایت زنان به سوی پذیرفتن نقش های اجتماعی 
هماهنگ با نقش مادری و همسری )6(
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اسناد

قانون اساسی )1358/1/10(

سیاست های اشتغال زنان )1371/5/20(

کشور )1371/6/2( اصول سیاست فرهنگی 

سیاست های فرهنگی- تبلیغی روز زن )1381/7/16(

منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران )1383/6/31(

اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست های تحکیم و تعالی آن )1384/4/7(

سیاست های ارتقاء مشارکت زنان در آموزش عالی )1384/7/26(

در تحلیل رابطه »جنسیت« و »اشتغال« می بایست بر سیاست های کلی مربوط به مسائل زنان تمرکز کرد. این واقعیت 
کلان و راهنما، برای مسائل  کلی و اصول  که در سیاستگذاری نظام اسلامی ایران، در سطح سیاست های  وجود دارد 
سیاست های  اساسی  تفاوت  اما  است.  شده  تصویب  و  تدوین  متعددی  سیاستی  مجموعه های  خاص،  طور  به  زنان 
فراجنسیتی و جنسیتی پیش از آن که مبتنی بر شاخص جنسیت مورد توجه باشد، بر اساس مرجع تصویب آن ها لازم 
که قانون اساسی به انضمام سیاست های  است مورد نظر واقع شود. در مورد سیاست های فراجنسیتی دیده می شود 
ابلاغی رهبری، اسناد اصلی این سیاست ها هستند اما در حوزه مسائل زنان، اصلی ترین مرجع تصویب سیاست های کلی 
که عمدتاً از جهت ضمانت اجرا و ورود آن ها به سطح  و اصول راهنما، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشند 
خرد و مقررات اجرایی، جایگاهی ضعیف دارند و عمدتاً ارشادی هستند. همچنین این سیاست ها بر خلاف سیاست های 
از دست نمی دهند و همچنان مورد نظر قرار دارند[،  را  نیز جایگاه خود  با تغییر دولت های مختلف  ابلاغی ]که اغلب 
کشور و به ویژه تغییر معاونت امور زنان و خانواده، در بکارگیری و اجرا با مسأله تغافل روبرو  با تغییر مدیریت اجرایی 
که از  کشور بر اولویت های مسائل زنان بویژه بحث اشتغال زنان  که تغییر جو سیاسی  می شوند. به این معنای صریح 
کشور ما بیش از  کشور ما  می باشد؛ تأثیر بسزایی دارد و به نظر می رسد مسائل زنان در  مسائل پرچالش و بحث برانگیز در 
آن که مبتنی بر نیازها و پاسخ به آن ها باشد امری سیاسی و دوره ای  می باشد بطوری که با تغییر هر دوره، سیاست های 

کشانده می شود. مصوب دوره قبل به انزوا 
کلی و تحولات زمانی آن ها در ارتباط جنسیت و اشتغال است. چند نکته  بحث دیگر در مورد محتوای سیاست های 

مهم در این خصوص به نظر می رسد:
الف- دو زیربنای اساسی بحث جنسیت و اشتغال، »برابری جنسیتی در دسترسی به فرصت های شغلی« و »برابری 
به  محتوا  شباهت  علیرغم  لذا  و  شده  بیان  مرد  و  زن  بر  لسانی  کید  تأ با  که  می باشد  کار یکسان«   انجام  در  دستمزد 
سیاست های  در  مبنا  دو  این  شوند.  ح  مطر می بایست  سیاست ها  از  جنسیتی  تحلیل  ذیل  فراجنسیتی،  سیاست های 
گرفتند و به عبارتی، می توان آن ها را نقاط  کید قرار  که اولین و تنها سند خاص این حوزه  می باشد، مورد تأ اشتغال زنان 
حساس بحث اشتغال زنان در دهه 70 به شمار آورد. زیرا دو مسأله اجتماعی مهم در خصوص اشتغال زنان در تمامی 
کنونی نیز همچنان  که در دوران  جوامع، نابرابری جنسیتی در دو مقوله دسترسی به فرصت های شغلی و دستمزد بوده 
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کامل مرتفع نشده است1. به طور 
در  را  زنان  که  مربوط می شود  به سیاست هایی  اشتغال،  و  ارتباط جنسیت  در  کلی  ب- بخش غالب سیاست های 
امور مختلفی مرتبط با امر اشتغال، مستحق توجه خاصی دانسته اند و عمدتاً مبتنی بر راهبرد »تبعیض مثبت« هستند.
تبعیض یا اقدام مثبت از راهبردهایی است که در سیاستگذاری مبتنی بر انصاف مورد توجه قرار گرفته و اغلب در راستای 
گروه هایی که پیش از این دچار محرومیت و تبعیض مستقیم و غیرمستقیم بوده اند، توصیه  رفع نیازهای خاص افراد و 
نیاز بیشتر،  نیازهای خاص، تسهیلات خاص و در صورت  با  گروه های  افراد و  باید به  براساس این دیدگاه،  می شود. 

ک و همکاران، 1391: 43(. امکانات و مستمری های بیشتری اختصاص داده شود )الکا
کید شده است.  تأ با اشتغال زنان  ارتباط  بُعد مهم در  بر تبعیض مثبت هستند بر چند  که مبتنی  در سیاست هایی 
که در  که به نظر می رسد مبتنی بر این مقدمه بوده است  شامل : 1- توجه به ایجاد فرصت های شغلی بیشتر بر زنان، 
کمتری در اشتغال دارند و لذا موجب ایجاد تبعیض بر علیه آن ها شده است و لذا نیازمند توجه خاص   زنان فرصت های 
کنون همواره از مسائل مهم در ارتباط با اشتغال زنان  گذشته تا  که از  می باشد. همچنین است بحث ارتقاء شغلی زنان 
در  خاص  طور  به  کلی  سیاست های  در  لذا  است.  نموده  فراهم  را  آنان  علیه  بر  ناروا  تبعیض  موجبات  همواره  و  بوده 
ع  که بر مبنای شاخصه هایی همچون سن، نو گرفته اند. 2- توجه به اقشار خاصی از زنان  کید قرار  مورد زنان مورد تأ
مواقع  برای  حمایتی  سیاست های  شده اند.  دانسته  افزون تر  حمایتی  مستحق  که  سلامت؛  و  زندگی  دوره  سرپرستی، 
قرار  کید  تأ ازکارافتادگی، مورد  و  و شیرده ی  بارداری  زنان، دوره های  بدسرپرستی  و  خاص سالخوردگی، بی سرپرستی 
برمی گیرند. 3-  در  را   ... و  اشتغال زایی  توانمندسازی، مهارت افزایی،  بیمه ای،  تأمینی،  امور  از  گستره ای  و  گرفته اند 
که در راستای هماهنگی نقش  کلی جنسیتی در ارتباط با اشتغال به مواردی اشاره دارند  گروه از سیاست های  سومین 
خانوادگی و شغلی زنان تدوین و تصویب می شوند و می توان آن ها را تحت عنوان سیاست های تسهیلی مورد نظر قرار 
گروهی از زنان به جهت همزمانی مسئولیت های سنگین مادری و شغلی، نیازمند  که  کید دارند  داد. این سیاست ها تأ

گیرد. کمک ها انجام  کمک و توجه می باشند و لازم است با قوانین اجرایی مختلف، این 

6- بحث و نتیجه گیری
که در جایگاه اصول و خط مشی های راهنما در سیاستگذاری اجرایی  کلی نظام اسلامی ایران  در تحلیل سیاست های 
کنون در هیچ یک از پژوهش های حوزه مادری  به شمار می روند، بر رابطه جنسیت و اشتغال تمرکز شد. چنین هدفی تا
کیفی و با توجه به ادبیات  گذشت، دنبال نشده است. بر اساس روش تحلیل محتوای  که در پیشینه تجربی از نظر 

نظری تحقیق، نتایج حاصل از تحلیل سیاست های هدف، به طور خلاصه عبارت است از:
دو سطح فراجنسیتی و جنسیتی در سیاست ها در ارتباط با اشتغال وجود دارد. 

در سطح فراجنسیتی، همه افراد جامعه مورد خطاب سیاست ها هستند و بر رفع موانع تأمین درآمد توسط افراد مانند: 

گواه روشن این نابرابری می باشند.  ح نموده اند،  که سهمیه های استخدام را بر حسب جنسیت مطر 1 مطالعه دفترچه های راهنمای آزمون های استخدامی در ایران 
از مشاغل صنعتی و ساختمانی،  امور فرهنگی و بسیاری  کارشناس  امور حقوقی،  کارشناس  امور دینی،  کارشناس  بطوری که در عناوین شغلی متعددی همچون 
گرفته شده است ولی در مقابل، تمایز جنسیتی قابل توجهی به نفع زنان دیده نمی شود. در یک نمونه کوچک، وضعیت  ظرفیت استخدامی صرفاً برای مردان درنظر 
کار صنعت نفت در سال  گروه شغلی مربوط به استخدام نیروی  استخدام زنان در صنعت نفت بررسی شده و نتایج آن ارائه شده است. بر اساس این مطالعه، از 45 
گروه صرفاً به جذب مردان اختصاص داده شده است و در عناوین مشترک زن/ مرد نیز، هیچ تضمینی برای استخدام  1391، بدون هیچ گونه توجیه منطقی، 35 
زنان وجود ندارد. از سوی دیگر علیرغم پذیرش زنان در رشته های متعدد دانشگاهی در بخش فنی و مهندسی، اغلب مشاغل مربوط به این رشته ها به مردان 
کرده را به میزان قابل  که شکاف بی کاری زنان و مردان تحصیل  اختصاص داده شده است و در عمل، نیروی زنان تحصیلکرده، بدون فایده و معطل رها شده است 
کلی نظام مبنی بر لزوم ایجاد فرصت های شغلی برای زنان  توجهی افزایش داده است )موسوی جزایری، 1395: 6(. این رویکرد در تعارض و مخل تحقق سیاست 

به صورت هماهنگ با نظام آموزش عالی دولتی آن ها نیز  می باشد.
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»تبعیض های ناروا، تعرض به شغل و درآمد افراد و محرومیت های زمین های« و نیز ایجاد زمینه های اشتغال در جامعه 
که با رفع نیازهای اساسی  کمک به تحقق رفاه همگانی  بوسیله: »ایجاد شرایط و امکانات اشتغال، ایجاد شغل و نیز 

کید دارند. همه افراد جامعه محقق می شود«، تأ
به  جنسیت  از  غ  فار مرد  و  زن  دسترسی  برابری  ایجاد  بر  کمیت  حا مسئولیت  بر  آن که  بر  علاوه  جنسیتی،  سطح  در 
کید دارند، بخشی از سیاست ها را در راستای ایجاد فرصت های  فرصت های شغلی و نیز تضمین برابری دستمزدها تأ

کرده اند. ح  شغلی بیشتر برای زنان و نیز حمایت خاص و تسهیل نقش های شغلی برای مادران مطر
که به جهت مبانی اسلامی  ع اشتغال نشان می دهد  کلی ایران در موضو بر این اساس، تحلیل جنسیتی سیاست های 
اهمیت  و  ضــرورت  پذیرش  نیز  و  مــادری(  و  )همسری  زنان  خانوادگی  نقش های  تقویت  و  حفظ  بر  مبتنی  سیاست ها 
به  نسبت  سیاست ها  تسهیلی  جنبه های  بر  کشور،  توسعه  روند  بر  تأثیر  و  اجتماعی  عرصه های  در  زنان  نقش آفرینی 
کید بیشتری وجود دارد. بطوری که سیاست ها در نهایت امر به دنبال تحکیم خانواده در  گزاره های مبتنی بر برابری، تأ
الگوی »مرد نان آور/ زن خانه دار« هستند و تنظیم نقش های اجتماعی زنان مبتنی بر نقش های خانوادگی آن ها و نیز 
هدایت زنان به سوی پذیرش نقش های اجتماعی هماهنگ با نقش های خانوادگی را به عنوان اصول راهنما پیش 
کلی را نیز تأیید  روی سیاستگذار در سطح خرد و اجرایی قرار داده اند. این رویه پذیرش رویکرد اسلامی در سیاست های 
ایدئولوژی  بویژه  رفاهی  ایدئولوژی های  آراء دیگر  برخی  و  ایران  گزاره های سیاستی  که میان  و در عین حال  می کند 
کید بر حق  گزاره های خاص مانند پذیرش و تأ محافظه کارری مشابهت هایی دیده می شود، به جهت وجود برخی از 

کمیت رویکرد اسلامی بر سیاست ها اثبات می شود. زنان در اشتغال و نیز لزوم تسهیل این امر، در نهایت حا
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تمایز جنسیتی از دیدگاه دو حکیم الهی )علامه 
طباطبایی و آیت الله جوادی آملی(

سیده عالیه آذرطوس1

چکیده
کمال و سعادت  از  و بهره مندی  ارزشمندی مقامی  و  انسانیت  گوهر  ک در  اشترا از نگاه اسلام،  گرچه مبانی شخصیتی مرد و زن  ا

که موجب تفکیک  دنیوی و اخروی است، اما این دو حکیم الهی در برخی از ویژگی های جنسی و جنسیتی دیدگاهی متمایز دارند 

گونه تمایزات را بر اساس آموزه های  در وظایف، تکالیف، نقش ها و موقعیت های مرد و زن می شود. علامه طباطبایی )ره( این 

که در عرصه های متعدد خانوادگی، اجتماعی و حقوقی ظهور پیدا  وحیانی و ناشی از تفاوت های تکوینی و طبیعی مرد و زن دانسته 

کلی علامه، بخشی از دیدگاه ایشان را مورد نقد قرار داده است. به عنوان مثال  می کند، اما آیت الله جوادی آملی ضمن تایید نگاه 

نقصان عقل و  فزونی عواطف زن را ناشی از فقدان حضور در قلمرو عمومی می داند. علامه، ایفای نقش زنان را در باب قضا، ولاء و 

کرده و تحصیل علوم و اشتغال اجتماعی غیر ضرور را نه از باب وجوب، بلکه از جهت فضل و استحباب  جهاد، به طور مطلق منع 

مورد توجه قرار می دهد، اما آیت الله جوادی آملی منع مطلق را نپذیرفته، بلکه همه ی این امور را منوط به شرایطی دانسته است. 

که پذیرش آن دارای آثار معرفتی متعددی از قبیل  نگاه این دو مفسر با توجه به وحدت در مبانی، تفاوت هایی را نمایان می سازد 

کمال و سعادت در  کاشتن بذر محبت و حفظ سلامت اعضا، تخلق به اخلاق الهی، ایجاد و حفظ امنیت، آسایش و آرامش روانی 

زندگی، مکملیت و احساس رضایت، تحقق عدالت در میان اعضای خانواده، وظیفه شناسی و تحکیم نظام خانواده  می باشد.

گلیدی: جنس، جنسیت، تمایزات، علامه طباطبایی، آیت الله جوادی آملی  واژگان 
1 دانشجوی دکتری مطالعات زنان، دانشگاه ادیان و مذاهب قم                 

   Email: azattoos123@yahoo.com
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تبیین مسأله
ع مهم تمایز  گشایی نشده، موضو که تا به امروز با قوه ی عاقله و تجربه محض، باز  به نظر می رسد یکی از معضلاتی 
جلب  خود  به  خانوادگی  و  اجتماعی  مناسبات  حیطه  در  را  زیادی  متفکران  اذهان  که  بوده  مرد  و  زن  میان  جنسیتی 
انسانی  طبیعت  و  تکوین  به  را  آن ها  همه ی  و  دانسته  روان  و  جسم  در  را  تمایزات  اندیشمندان  از  برخی  است.  کرده 
گرفته اند و نیز طایفه ای، هیچ گونه تمایزی را قائل  برمی گردانند، اما عده ای دیگر، صرفاً از ناحیه ی جسم و تن، در نظر 
نمی باشند. هرچند برخی تفاوت ها تا حدودی معین و مشخص  می باشد و لیکن، چنین تمایزی هنوز برای برخی افراد 

گذاشته است. گرفته و بسیاری از پرسش ها را بدون پاسخ  در پردهای از ابهام قرار 
که اندیشه شان در میان دانشوران،  علامه طباطبایی )ره( و آیت الله جوادی آملی )قدس( از جمله عالمانی هستند 
که آن ها چگونه به این قضیه توجه   صائب و نافذ بوده و در باب مباحث زنان، نکات مهمی را بیان داشته اند. این 
که این دو حکیم نگاه یکسانی نسبت به تمایزات زن و مرد داشته و  گونه به نظر می رسد  می کنند، در تصور اولیه این 
ح  می کنند. علیرغم این که در بسیاری از موارد، دیدگاه مشابهی را ارائه   ع بحث را مطر کرده و یک نو مسیر واحدی را طی 
که قابل تامل است. از این رو تبیین  کننده ای وجود دارد  می کنند، اما در حقیقت میان  این دو تفکر، تمایزات تعیین 
دیدگاه علامه طباطبایی )ره( و آیت الله جوادی آملی در باب تمایزات جنسیتی مرد و زن از جمله مسأله ی اصلی این 
پژوهش  می باشد. این که مراد از تمایزات جنسیتی چیست؟ وآیا این تفاوت های میان زن و مرد منشا تکوینی و طبیعی 
که منجر به تفاوت در نگاه ها  دارد، یا این که از اجتماع نشات می گیرد؟ رویکرد این دو حکیم در فهم متون چگونه بوده 
گشته و هرکدام چه نقش ها و وظایفی را برای زن و مرد در عرصه ی خصوصی و سپهر عمومی بر می شمارند؟ پیامدهای 

کاوی آن ها  می باشد. که پژوهشگر در این پژوهش در صدد وا شناخت تفاوت ها و تمایزات چیست؟ مباحثی است 
هدف از مقایسه ی این دو دیدگاه، رفع ابهام موجود و شفاف سازی اندیشه ی این دو متفکر دینی است. فرضیه ی 
ک ارزشمندی، ماهوی و حقیقی انسانی زن و مرد، این دو با هم تمایزات  کنار اشترا که در  پژوهش مذکور این است 

متعددی داشته، ازاین رو از نظر اجتماعی نیز نمی توان توقعات متشابه و یکسانی را از آن ها انتظار داشت.  

1 . تمایز جنس و جنسیت 1
واژه ی جنس، همانند سایر لغات دارای دو معنای لغوی و اصطلاحی  می باشد. اهل لغت جنس را لفظی دانسته اند 
که جنس برای انسان است و  که دلالت بر حقیقت نوعیه دارد، یعنی جامع حقیقت افراد خود  می باشد. مانند حیوان 
ع، برای افرادش  می باشد )طریحی، 1375،ج4،ص59؛ مقری فیومی، 1414، ج2،ص111(. و اما در علوم  انسان نو
که بر تفاوت های بیولوژیکی میان زن و مرد دلالت دارد و برای  کرده اند: "مفهومی است  اجتماعی جنس را چنین تعریف 
کروموزوم، ارگان های تولیدگر، وضع و موقعیت هورمون ها، آلت های تناسلی و ...  آن شاخص هایی را از قبیل ساخت 

تعیین نموده اند" )ر.ک:عضدانلو، 1384،ص245-244(.
لیکن مفهوم جنسیت در لغت به حالت یا ماهیت جنس اطلاق شده )عمید، 1362،ص460( و در اصطلاح بر خلاف 
اجتماعی  مختلف  سطوح  در  که  دارد  کید  تأ زن  و  مرد  میان  جنسی  تمایزات  اجتماعی  ویژگی های  بر  جنس،  واژه ی 
کردن ارتباط با دیگران است و تأثیر زیادی  مشاهده می شود و شکل دهنده ی شیوه ی اندیشیدن درباره ی خود و برقرار 
که این مفهوم چیزی بیشتر از تفاوت های ژنتیکی  گفت  کار و زندگی افراد دارد. به عبارت دیگر می توان  ع  در تعیین نو

1  gender and sex



بر معنی  این که جنسیت، اشاره  کننده ی سلسله مراتب اجتماعی است. خلاصه سخن  میان مرد و زن بوده و تعیین 
مقوله ی  جنسیت  با  جنس  که  گفت  نمی توان  لذا  1384،ص246(،  عضدانلو،   ( دارد  زنانگی  و  مردانگی  اجتماعی 
گاهی با تسامح عرفی آن  که  واحدی بوده و دارای مفهوم مشترکی می باشند، بلکه تمایزات اساسی بین شان وجود دارد 

دو را به یک معنا تلقی می نمایند، اما با دقت علمی این تلقی ناصواب خواهد بود.

2 . منشأ تمایز زن و مرد
ع  که از نگاه منطقیین و فلاسفه، تحت جنس حیوانیت می گنجند. این نو ع واحدی بوده  بدون تردید انسان ها از نو
که در اصطلاح به او حیوان ناطق و متفکر اطلاق می شود و از نگاه قرآن و عرفان جانشین و خلیفه ی خداست و لباس 
که برای انسان در  کمالاتی  کرامت بر تنش پوشیده شده، میان زنان و مردان تمایزی نیست، یعنی از نگاه اسلام تمام 
نظام هستی وجود دارد دسترسی به آن برای هر دو قشر مقدور  می باشد، پس در مقام ارزش، هیچ گونه تمایزی معنا 
ندارد و این مطلب در بسیاری از آیات و روایات تصریح شده است که بارزترین آیه این است که »مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکَرٍ 
کوتاه ترین  کانُوا یَعْمَلُون«  )نحل ،97( و نیز در  حْسَنِ ما 

َ
جْرَهُمْ بِأ

َ
هُمْ أ بَهً وَ لَنَجْزِیَنَّ هُ حَیاهً طَیِّ نْثی  وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُححیِیَنَّ

ُ
وْ أ

َ
أ

ن بَعْضٍ«  )آل عمران،195( نثَی بعظکم مِّ
ُ
وْ أ

َ
ن ذَکَرٍ أ نکُم مِّ ضِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّ

ُ
 أ

َ
نِّی لا

َ
کلام الهی آمده است: »أ بیان در 

که زن  که در باب تبیین مقام ارزشی واحد برای زن و مرد  می باشد، چنین می فرماید  علامه، در تفسیر آیه ی مذکور 
انسان، مشاهده  انسانیت  از  که  ارزشی  آثار  انسان  می باشد. تمامی  نامش  که  ع و یک جوهرند  نو از یک  و مرد دو فرد 
می شود در این دو یکسانند، اما زن و مرد در برخی از صفات مانند بارداری و امثال آن اختلاف دارند و این هیچ ارتباطی با 
که در قرآن بیان شده با آنچه  کمال، برای هردو مساوی است، و لیکن این وحدت ارزشی را  انسانیت او ندارد و درجه ی 
که صنف زن، در تورات بدتر از مرگ است )طباطبایی،  که در سفر جامعه تورات آمده است بسیار متفاوت  می باشد، چرا 
که زن  1371،ج4،ص89-90( و  فضیلت و برتری انسان در تقواست )طباطبایی، 1371،ج2،ص270(. با این وجود 
که منشأ ارزشمدارانه نداشته، بلکه  و مرد از حیث ارزشی برابر و یکسان می باشند، اما تمایزاتی میان آن دو وجود دارد 
ع رویکردشان از فهم متون آشکار می گردد. که تفاسیر مفسران و نو باید از جهات دیگری بدان نگریسته شود. اینجاست 
الف. دیدگاه علامه طباطبایی: علامه، با توجه به تساوی بودن زن و مرد بر اساس تناسب جایگاه، تفاوت هایی را 
کلامی و فلسفی  می باشد. ایشان، با توجه به  کی از نهایت درایت و دقت ایشان در نگاه  که حا میان آن دو بر می شمارد 
ع نگاه عقلی به قضیه، آن را ناشی از طبیعت و تکوین زن و مرد دانسته و چنین می فرماید: مطابق آیات قرآن، هر چند  نو
زن و مرد از حیث طبیعت انسانی در مقام تشریع و تکوین یکسان می باشند، اما از جهت خصائص متمایزند. قدرت و 
که این دو خصلت از مظاهر جذب و دفع عمومی  قوت برای مردان و محبت و رحمت از ویژگی های زنان به شمار می آید 
در اجتماع بشری است. هریک از این دو گروه زن و مرد خصلت مختص به خود را دارند و حیات طبیعی و تکوینی انسان 
با اجتماع این ویژگی ها شکل می گیرد، بنابراین با دو صفت متعارض، جامعه متعادل می گردد و این هیچ منافاتی به 
که برخی از افراد، از جهت تکوینی بر بعضی دیگر امتیاز داشته باشند )طباطبایی، 1371،ج4،ص255(. با  این امر ندارد 
که ایشان  که علامه درتفسیر ذیل برخی از آیات آورده اند این نکته به دست می آید  توجه به بیان فوق و نکات دیگری 
گر این تفاوت در خلقت زن و مرد موجود نبود تداوم نسل  که ا تمایز را در اصل تکوین و خلقت دانسته و معتقد است 

آدمی غیرممکن می نمود )طباطبایی، 1371، ج2، ص213(.
که هرگز هیچ نسلی  ک تمایز تکوینی و فطری، عدم انقطاع، بلکه استمرار نسل انسانی است؛ چرا  تحلیل علامه در ملا



بهار و تابستان 96

سال دوم

74

شماره چهار

ی(
آمل

ی 
واد

لله ج
ت ا

و آی
ی 

بای
اط

طب
مه 

علا
ی )

اله
م 

کی
و ح

ه د
دگا

 دی
ی از

سیت
جن

یز 
ما

ت

این  و بدون داشتن وجود متعارض موجود نخواهد شد.  با اصل واحد  انسانی،  و  نباتی، حیوانی  از  اعم  از موجودات 
که یکی  گفت  ع خاص را نیز شامل می شود و می توان  تمایز میان موجودات مختلف منحصر نشده، بلکه افراد یک نو
گر این تمایز میان دوجنس زن و مرد  کم است، وجود همین تفاوت ها باشد. ا که بر نظام هستی حا از سنت های الهی، 
گروه زنان نیز مشهود است )نک: طباطبایی،  گروه مردان و  مشاهده می شود، دقیقاً مشابه همین اختلافات در بین افراد 

1371،ج5، ص255به بعد(.
الله  آیت  ایشان  از  که یکی  پرورش یافته  بسیاری  گردان  شا علامه،  مکتب  در  آملی:  جــوادی  الله  آیت  دیدگاه  ب. 
اما در مباحث تفسیری شاید  را تعقیب می کند،  اندیشه استادش  ایشان هرچند در مباحث عقلی  آملی است.  جوادی 
که مخالف با نظر  که بعد از علامه، بزرگترین مفسر قرآن به شمار آمده و در تفسیر آیات آرایی را ارائه می دهد  گفت  بتوان 
که مورد توجه علامه بوده، برخی از تمایزات  استادش  می باشد. با توجه به اختلاف تکوینی و فطری میان زن و مرد 
که نمی توان آن را به عنصر تکوین ارجاع داد، به همین جهت آیت الله جوادی آملی  میان این دو جنس وجود دارد 
که اختلاف ایشان با استادش علامه  که این دسته از تمایزات را به جنبه اجتماعی سوق دهد و اینجاست  تلاش می کند 

که منشأ تفاوت میان زن و مرد به شمار آید، بی توجه است.  که علامه نسبت به این جنبه  ظاهر می شود؛ چرا

3 . مصادیق تمایز جنسیت
برای تبیین مطلب به مصادیقی در این نوشتار اشاره می شود. 

3 ـ  1. تفکر وعقلانیت 

ایشان  تفاوت عقول میان  که در متون دینی بدان تصریح شده،  و مرد  تمایز میان زن  از عناصر  تردید یکی   بدون 
گفته شد بهره عقلی مرد بیش از عقل زن بوده و این امر موجب تمایز جنسیتی شده است. تصریح به این امر  که  است 
که در طول تاریخ اسلام، عالمان دین به این نکته عنایت خاص نموده و تفاسیری را ارائه نمایند. اهمیت  موجب شده 
که در قرآن در باب شهادت دو زن  کلام وحیانی  ع موجب شده تا چالش هایی در این زمینه ایجاد شود. علاوه بر  موضو
)بقره،282( به جای یک مرد و نصف بودن ارث زن در مقابل مرد )نسا،آیات11و176( به چشم می خورد، در کلام علوی 
یمَانِوَالْحُظُوظِوَنَوَاقِصُالْعُقُولِ... « )نهج البلاغه،خطبه80(. با توجه به  ِ

ْ
سَاءَنَوَاقِصُال النِّ که فرمود: »إِنَّ )ع( چنین آمده است 

ع دانستن سند و دلالت روایت در تحلیل ظاهری آن  آیات و روایت مذکور و احادیث مشابه آن عالمان دین ضمن متفر
کرده اند. اختلاف 

به  بر می گردد،  ایشان  به فطرت و خلقت  این نقصان  که  این است  تمایز عقلی  به  تلقی علامه طباطبایی نسبت   
که جنس مرد در خلقت، قویتر از زن  می باشد و این امر هیچ گونه ارتباطی با شئون مختلف زندگی و امتیازات  این معنا 
اجتماعی ندارد، اما چون که زن تربیت فرزندان را عهده دار است سر تا پای وجودش مهر و عاطفه  می باشد و این موجب 
گیرد و چون  که عواطف زن بر تعقلش ترجیح داده شود و بالعکس در مردان عقول بر عواطف، مرجح قرار  شده است 
گردد، به همین جهت،  که اسلام، زمام آن را به عقل سپرده است، باید از عواطف و احساسات جدا  ع تعقلی  در موضو
گرامی اسلام )ص(  گذار شده است و در سیره ی رسول  ع اجتماعی )حکومت، قضاوت و جهاد( به مردان وا سه موضو

که حضرت زنان را در این امور حق مباشرت نمی دادند )طباطبایی، بیتا ب،ص133(. نیز همین امر مشاهده می شود 
آیت الله جوادی آملی با عدم پذیرش نگاه علامه، که نقصان را در استعداد عقلی و تکوینی می دانست، معتقد است که 
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که انسان ها دارای روح واحدی می باشند. بنابراین  ع خلقت و تکوین برگشت نمی کند؛ چرا  نقصان عقل در زنان، به نو
در صدد بر می آید تا از ظاهر روایت عبور نموده و با تأویل بردن روایت، آن را به جنبه ی تجربه ی عقلی، برگشت دهد، 
که چون زنان در عرصه ی اجتماع، حضور فعالی نداشته و در طول تاریخ، به امور خانه و تدبیر منزل اشتغال  بدین معنا 
گشته اند. بیان  داشته اند به تدریج از تعقل و درایت اجتماعی عقب افتاده و در حقیقت، نسبت به مردان، ضعیف تر 
کسب می شود و  که با آن بهشت  که: »نقص عقل در زنان، به عقل اجتماعی آنان نظر دارد؛ نه عقلی  ایشان این است 
ل حضرت علی )ع( به شهادت دو زن در برابر شهادت یك مرد، این مطلب  پروردگار، عبادت می شود، چنان که از استدلا
به خوبی فهمیده می شود. عقل اجتماعی زنان بر اثر عدم حضور فعّال آن ها در اجتماع، از مردان ضعیف تر است و ممکن 
است زود فریبب خورند« )جوادی آملی، 1387الـــف،ج11،ص287-288( و این برتری عقلی بیشتر مردان بر زنان، 
نقصی برای زن نیست، چنان که برتری عاطفی بیشتر زنان بر مردان، کاستی ای برای مرد نیست. این تفاوت تنها برای 
تحکیم پیوند خانواده و استحکام روابط اجتماعی است، زیرا مسئولیت های مرد در خانواده و اجتماع به عقل ودرایت 
بیشتری نیاز دارد، همان طور که زن نیز برای موفقیت در مسئولیت مادری و خانه داری به عاطفه ای بیشتر محتاج است 

)جوادی آملی، 1387ب،ج5،ص434(.

3ـ 2. تمایز در عرصه ی خانوادگی

که جایگاه مرد و نقش زن در خانواده مساوی نبوده و هر دو از وظایف یکسانی برخوردار نمی باشند.   تردیدی نیست 
اندیشمندان دینی به برابری تکالیف و وظایف زن و مرد در عرصه ی خانوادگی و سپهر عمومی حکم نکرده و لذا شئون 
که تمایز  که این امر نه تنها به معنای نابرابری نبوده بلکه به اقتضای جنسشان  می باشد  آن دو را متفاوت دانسته اند 
در  مرد دامن می زنند  و  نابرابری حقوق زن  به  نکته  این  به  توجه  با عدم  برخی  ایجاد می کند.  را  و نقش ها  جنسیت 
که مساوات و عدالت، مغایر هم بوده  که، این تفاوت ها هرگز به معنای نابرابری و بی عدالتی نخواهد بود، زیرا  حالی 
و مساوات به معنای عدالت نبوده، بلکه تفاوت عین قسط و عدالت است، چنانکه  علامه به این نکته اشاره داشته و 
کل ذیحق حقه، و علی هذا جرى السلام فی الأحکام المجعوله للمرأه  می فرماید: »ثم یبسط التساوی بین ها بإعطاء 
و علی المرأه فجعل لها مثل ما جعل علیها مع حفظ مالها من الوزن فی الحیاه الاجتماعیه فی اجتماعها مع الرجل...« 
اساس  بر  امر  این  و  می باشد  حق   صاحب  به  حق  دادن  معنای  به  تساوی  پس  ص232(.  1371،ج2،  )طباطبایی، 
و  اوست  استحقاق  انــدازه ی  به  فرد  اعطای حق هر  به معنای  و عدالت،  آن ها معین می گردد  و جایگاه  افراد  تناسب 
شهید  بیان  خطاست.  تساوی  و  عدالت  معنای  دانستن  و یکسان  داشت  نخواهد  معنا  تساوی،  قطعاً  باشد  چنین  گر  ا
کردن افراد در پاداش ها  گر ما عدالت را به معناى مساوات بگیریم و مساوات را به معناى برابر  که: »ا مطهری این است 
که در طبیعت   شدنی نیست. ثانیاً ظلم و تجاوز است و عدالت نیست. ثالثاً اجتماع خرابکن است، چرا 

ً
و نعمت ها، اولا

میان افراد تفاوت است« )مطهری، بیتا،ج21،ص206(. با توجه به این معنا از عدالت قطعا این اشکال مرتفع  می باشد 
که چرا در اسلام نقش و جایگاه زن و مرد یکسان نبوده و آن دو از حقوق مساوی برخوردار نمی باشند.

که از مرد  که در خانه، هرگز نمی توان عملی را  با این نگاه، تمایز در جنسیت امری بسیار بدیهی جلوه می کند؛ چرا 
کارهای سخت و دشوار را از  متوقع است از زن آن عمل را توقع داشت و یا بالعکس. تعالیم آسمانی اسلام، هرگز انجام 
کسب درآمد زندگی و تامین معاش را از زن نخواسته است. بر همین اساس، در آموزه های  زن، در خانه انتظار ندارد و یا 
دینی نقش و جایگاه پدر و مادر در خانواده، معین شده است. بخشی از امور، بر عهده ی پدر و قسمتی دیگر به مادر 
که به اجمال بدان پرداخته می شود. گونه از نقش ها در برخی از آیات و روایات بیان شده  گذار شده است. تقسیم این  وا
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3. 2 .1. نقش مرد )سرپرستی خانواده(
که بسیاری از ویژگی های آن را دارا  می باشد. یکی از خصائص هر جامعه ای،  کوچکترین عضو اجتماع بوده  خانواده، 
گر هم باشد تکامل و رشدی در آن نخواهد  که هیچ اجتماعی بدون آن قابل تصور ن می باشد و ا وجود مدیر و مدبر است 
که افراد یک خانواده لازم است از مصدر  ح  می باشد، به این معنا  بود. دقیقاً همین نکته، در اعضای خانواده نیز مطر
که مدیریت و ریاست  گرفته و نظارت واحدی بر اعضای آن اعمال شود، بنابراین، قرآن تصریح دارد  واحدی دستور 
که  که در مرد وجود دارد  منزل با وجود پدر، ضرورتاً باید بر عهده ی وی سپرده شود و این نگاه به جهت اوصافی است 
از جمله ی آن، ترجیح  قوه ی تفکر بر عواطف و احساسات، دارا بودن نیروی جسمانی قوی و عهده دار بودن معاش 
که برای او راحت تر از زن  می باشد موجب  زندگی  می باشد. علاوه بر این ها، تعهد مرد در مقابل تأمین هزینه های مادی 
که نسبت به دو جنس زن و مرد داشته نقش  کریم با نگاه واقع بینانه  شده تا در خانه این نقش را ایفا نماید. قرآن 
لَ الُله بَعْضَهُمْ عَلی  بَعْضٍ وَ 

َ
ساءِ بِما فَضّ امُونَ عَلَی النِّ جالُ قَوَّ جنسیتی آن ها را به خوبی تبیین نموده و می فرماید: »الرِّ

که صیغه مبالغه قیام است، هرچند سرپرستی عام مرد را به  مْوالِهِم ... .« )نسا،34( از نگاه علامه، قوام 
َ
نْفَقُوامِنْأ

َ
بِماأ

ح می شود، اما از طریق قاعده اولویت، نقش سرپرستی او در خانواده بدیهی است  که در محل خود مطر اثبات می رساند 
، به جهت برتری قوه ی عاقله بر عاطفه در مرد و نقیض آن در زن، این وظیفه برای مرد تثبیت شده است )طباطبایی، 

1371،ج4،ص343(.
که قیوم بودن و  آیت الله جوادی آملی در تفسیر آیه ی مذکور، آن را خاص زن و شوهر دانسته و چنین می فرماید 
سرپرستی شوهر در خانه بر زن و اعضای آن به جهت دو امر صورت می گیرد. یکی، به خاطر برتری و توانایی و صلابت 
گر مرد این دو شرط را از دست  و مدیریت مرد. دیگری، به جهت عهده داری و تأمین و انفاق هزینه های زندگی است. ا
بدهد، مسئولیت قیومیت از او سلب می گردد )جوادی آملی، 1387ب،ج18،ص545(. بلکه در این صورت در داخل 
این صورت  که در  فرزندان پسر،  بر  گیرد مانند قیمومیت مادر  بر عهده  را  خانواده، زن می تواند قیمومیت و مدیریت 
آملی،  نشود )جوادی  واقع  مادر  تا موجب عاق  نماید  باید تلاش  اجتماعی دست یابد  مرتبه  و  مقام علمی  به هر  پسر، 

1387ب،ج18،ص569(.
که نقش پدر به عنوان مربی خانواده امری  گفت  ع باید  با توجه به دیدگاه  این دو مفسر سترگ، در توضیح موضو
که او نزدیک ترین فرد در شناسایی استعدادهای افراد خانواده و ریشه های اعتقادی و ارزشی است و  بدیهی است؛ چرا 
بسیار بهتر از دیگران می تواند در پرورش اعضای خانوداه نقش ایفا نماید و آسانتر می تواند موانع رشد و شکوفایی آن ها 
را برطرف نماید، هر چند امروزه با وجود مؤسسات تربیتی، تلاش می شود تا نسل های جدید را با اصول و مبانی دینی 
که تربیت، فقط به امور  کنند، بدان جهت  کز تربیتی نمی توانند جای والدین را پر  تربیت نمایند، اما هیچکدام از این مرا
ظاهری محدود نشده، بلکه بخش اعظم آن به عواطف و محبت های درونی مرتبط است که از جانب پدر و مادر باید به 
گردد. سرپرستی والدین، به ویژه قیمومیت پدر در رشد و تعالی اعضای خانواده، می تواند بسیار موثر باشد،  فرزند تزریق 
که در این  کلام الهی  کرد و  هرچند، این امر به ظاهر محسوس و ملموس نیست، ولیکن تأثیر باطنی آن را نمی توان انکار 
که شاید بخشی از آن را امروزه عالمان دینی  زمینه ی قیمومیت پدر را در خانه تصریح نموده، حکمت بزرگی در آن نهفته 
بدان پی برده اند، و قطعا اسرار بزرگتر و بیشتری در این امر نهفته است، زیرا آفریدگار انسان به رازهای درون آن بیشتر 
گاهی دارد و این بیان از افق قرآن بر بندگان نازل شده است نه این که از تفکر یک انسان عالم و اندیشمند  از دیگران آ
که قیمومیت مرد در  صادر شده باشد، لذا این مطلب جای تأمل بیشتری دارد، اما در همین حد، برای ما روشن است 
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خانه، بر زن ترجیح دارد. بنابراین جمع دو دیدگاه فوق هیچ منافاتی ندارد، بلکه هر دو نگاه می تواند در محل خود بر 
که آیت الله جوادی فرموده اند سخنی نداشته و در  منطق صواب بوده باشد، هرچند علامه دربیان بخشی از مطالبی 
کی از مخالفت وی با نظر  که سکوت ایشان در این بخش، حا واقع مباحثی را بیان نفرموده، اما بعید به نظر می رسد 
ع عقلانیت مرد بر زن، از نگاه علامه مبنای تمایز  ع است. هرچند در موضو گردش باشد، بلکه به جهت بداهت موضو شا

بوده و این برجستگی قوه ی عاقله، اندیشه ی آیت الله جوادی را بر نمی تابد.
3 .2. 2.  نقش زن

کرد، چرا  گر بتوان متقن ترین قوانین را برای نقش و جایگاه زن پیدا نمود، باید آن را در تعالیم وحیانی جست جو  ا
گاه تر است. هیچ قانون موضوعه بشری بدون نقص ن می باشد؛ زیرا منشأ آن، عقل  که آفریدگار، به آفریننده ی خود، آ
کمترین خطایی را نمی توان در آن یافت. با توجه به  ناقص بشری است، اما قوانین الهی چون فراتر از عقل  می باشد 
که می توان آن را  کامل ترین قوانین در آن در ابعاد مختلف به ما رسیده  این نکته در باب نقش زن در اسلام، بهترین و 

کلی )همسری،خانه داری و مادری( تقسیم نمود. به سه بخش 
3 .2. 2. 1 . همسری

که زن با ایفای این نقش می تواند به  در آموزه های تربیتی و اخلاقی اسلام نکات دقیقی در این زمینه، بیان شده 
کانون خانواده اهمیت زیادی قائل است طریق تحکیم  که برای  کمال و سعادت خویش دست یابد. اسلام از آن جهت 
ع مقدس دارای  نزد شار ع  این موضو از آن ها نقش زن در قبال شوهر می باشد. به حدی  که یکی  تبیین نموده  را  آن 
ل  بَعُّ التَّ هِ حُسْنُ 

َ
الْمَرْأ که در تعابیر معصومین )ع( آن را به مرتبه جهاد در راه خدا تصعید داده اند. »جِهَادُ  اهمیت است 

گرچه اسلام به جهت ظرافت و ضعف  ا ابن شعبه حرانی، 1363،ص60(.  ِلِزَوْجِهَا« )مجلسی، 1403،ج74،ص166؛ 
کرده، ولیکن اجر و پاداش همتای آن را برای  ع  جسمانی زن او را  برای شرکت در جنگ و جهاد و مقابله با دشمن ممنو
که آن، رفتار شایسته در مقابل شوهر  می باشد. علامه طباطبایی روایتی را در این زمینه از رسول خدا  او تبیین نموده 
کی از همین مطلب  می باشد )طباطبایی، 1371،ج4،ص351(، یعنی خوب شوهرداری و  که حا )ص( نقل می فرماید 

کمتر از اجر و پاداش شرکت در جهاد نیست. برخورد شایسته و اخلاقی در قبال همسر ثوابش 
که به وظایف خویش در مقابل شوهر  کید بسیاری داشته و به زنان سفارش می کند  اسلام، در آیین همسرداری تأ
که زن باید  پای بند بوده و در رفع نیازهای جنسی و روحی وی اهتمام داشته باشد. علامه نیز در این باره معتقد است 
التمتع منها« )طباطبایی،  إلی  فیما یرجع  زوجها  بدهد »أن تطیع  به وی  را  تمتع  بوده و حق  قبال شوهرش مطیع  در 
که در حفظ ناموس خود  که بهترین زنان شما زن عفیفی است  1371،ج2،ص272(. چنانکه در روایات وارد شده است 
که قوانین اسلام و  راغب بوده و عفت بورزد و نسبت به شوهرش راغب باشد )پاینده، 1382، ص475(. با این نگاه 
گونه از مقررات در زندگی زناشویی با طبیعت و فطرت انسان بدون  تعالیم الهی با فطرت بشری هماهنگ است، این 
گونه از تعالیم نه تنها در اسلام وجود دارد، بلکه  ملاحظه ی اعتقادات دینی، مورد توجه است. به همین جهت، این 
که جان برناردز1 یکی از متفکران  برخی از اندیشمندان غرب نیز بدان اذعان نموده و به همین مطلب رسیده اند چنان 
کلیدهای فهم زندگی خانوادگی، همسری است و همسری متضمن زندگی  که یکی از  غربی در اثر خود چنین می گوید 
لزوماً به معنای وجود عشق رمانتیک، مهر و  زناشویی به صورت انحصاری  می باشد و این زندگی مشترک زناشویی 
ابعاد  از  محبت یا حتی خشونت نکردن نیست. زندگی مشترک زناشویی به معنای اختصاصی و منحصر بودن برخی 

زندگی بین افراد است )برناردز، 1384،صص232-221(.
1  John Bernardez
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کانون خانواده، شادابی  گرفته می شود و  که جلوی بسیاری از لغزش ها و انحرافات خانوادگی  با رعایت این امور است 
که منجر به طلاق و  که بسیاری از اختلافات و مشاجرات خانوادگی  کرده  و حلاوت خود را حفظ می نماید. تجربه، ثابت 
جدایی و تعدد ازدواج و متلاشی شدن بنیان خانواده شده، غالباً ناشی از این عوامل است. هر چند این نقش طرفینی  
از اشتغال بیرونی و  گر مرد، در بازگشت به منزل  کید بیشتری رفته است. ا می باشد، اما بر نقش زنان در این باب، تأ
مرتفع  جسمانیاش  و  روحی  خستگی  و  ها  رنج  تمام  شود  مواجهه  همسرش  باز  چهره ی  با  روحــی،  و  جسمی  خستگی 

می گردد. اسلام با توجه به نیازهای روحی و جسمی این تعالیم را به زنان، تعلیم می دهد.
3 .2. 2. 2.خانه داری

مطابق گزاره های دینی برای رشد و ارتقای افراد و نیل به کمال حقیقی، وجود خانه که از آن در متون دینی به »بیت« 
که  کانون خانه و خانواده نمی تواند نقش تربیتی و انسانی  کانونی غیر از  تعبیر شده است جایگاه ویژه ای دارد. هیچ 
که هریک از اعضای آن تکالیف و نقش های  دین از انسان توقع دارد را ایفا نماید. خانواده، مجموعه ی واحدی است 
وارد  اعضا  بر  متعددی  فشارهای  نقش ها،  به  بی توجهی  مکمل یکدیگرند.  تکالیف  و  نقش ها  این  و  داشته  ویــژه ای 

که منشا اختلال در خانواده می شود )مینوچین، 1376،ص81(. می سازد 
که مهم ترین نقش در این مکان تربیتی از جهتی بر عهده زن سپرده شده است. خانه داری او به   به نظر می رسد 
کارهای  که زن باید در طهارت و نظافت، پخت و پز برای سایر افراد بکوشد، هرچند در فقه اسلامی انجام  این معناست 
منزل، شیر دادن و ایفای نقش های اجتماعی بر زنان واجب نیست )النجفی، 1400 ،ج11،ص130(، اما عمل به وظایف 
خانگی و ایفای نقش واقعی زن می تواند در رشد و تعالی اعضای خانواده نیز تاثیرگذار باشد و عدم توجه آن معضلاتی 
کارهاى خانه  که حضرت زهرا )س( خود شخصاً به  را در این مسیر ایجاد می کند، به همین جهت در روایت آمده است 

می پرداخت و رسول خدا )ص( »تسبیح« را به او آموخت  )ساعدی، 1374،ج4 ،ص21(.
آن  که  کردند  تقاضا  از رسول خدا )ص(  زهرا )س(  فاطمه  و  که حضرت علی )ع(  روایتی دیگر منقول است  در  و یا 
کارهاى داخل خانه را به عهده  کارهاى خانه و بیرون خانه را بین آن ها تقسیم نماید. پیامبر )ص( انجام  حضرت، 
گذاشت. امام باقر )ع( می گوید: فاطمه )س( می فرمود: هیچکس  ج از منزل را به عهده علی )ع(  فاطمه نهاد و امور خار
کارهاى بیرون از خانه  که من چقدر خوشحال شدم از اینکه رسول خدا صلّی الله علیه وآله و سلّم،  جز خداوند نمی داند 

را به عهده ی من قرار نداد و مرا از مراوده با مردان نجات داد )روحانی علی آبادی، 1379،ص380(.
که سنت رسول خدا )ص( بر تابعانش حجت  گیرد؛ چرا   این دستور پیامبر )ص( باید سنت و سیره پیروان ایشان قرار 
کار، برای برخی از افراد در پرده ی ابهام قرارگیرد، اما چون توصیه ی رسول  که فلسفه ی این  است، هرچند ممکن است 
گرامی اسلام  می باشد، قطعاً، حکمت هایی در آن نهفته است. چنانکه ویل دورانت از بزرگترین اندیشمندان غرب در 
کلام نورانی معصومین )ع( می گوید: »توجه زن، به امور خانوادگی است و محیط او معمولًا خانه خویش است  تایید این 
که اصلاحات سالم فقط از خانه  کودک است و بی آن که نیازی به تفکر داشته باشد، می داند  ... عشق زن به خانواده و 

بر می خیزد.« )دورانت، 1373، ص143-142(.
که مرضی رضای خدا  علامه، با توجه به تعالیم اسلام، نقش زنان را به امور منزلیه اختصاص داده و معتقد است 
که واجب  کارهای داخلی منزل و تربیت فرزندان است، و این امر سنت حسن های است  در حیات زن، پرداختن به 
گردید )طباطبایی،  که ماندگار  کمیت فضای تقوای الهی بود  نبوده، اما مستحب  می باشد و این استحباب به جهت حا



سال دوم

79

شماره چهار

ی(
آمل

ی 
واد

لله ج
ت ا

و آی
ی 

بای
اط

طب
مه 

علا
ی )

اله
م 

کی
و ح

ه د
دگا

 دی
ی از

سیت
جن

یز 
ما

ت

بهار و تابستان 96

که برای احیای این نقش از شوهرش اطاعت  کیفیت معاشرت منزلی، بر زن واجب است  1371،ج4،ص351( 1 و در 
نموده و شئون زوجیت را حفظ نماید، البته این امر در مقامی است که به استقلال و شخصیت زن، خدشه ای وارد نشود. 
که  کند، به این معنا  که وی در غیاب شوهرش ناموس او را حفظ  تدبیر منزلی زن، در آیین همسرداری اقتضا می کند 
که مختص شوهرش  می باشد به  بیگانه را وارد بیت خود نساخته و نیز به دور از چشم شوهر زیبایی های جسمانی اش 
که شوهرش در زندگی خانوادگی با وی مشترک است خیانت ننماید )طباطبایی،  دیگران حق تمتع ندهد. و به اموالی 
1371،ج4،ص345(. حتی برخی از متفکران غربی، در تبیین هدف نقش های مرد و زن در جامعه امریکا نیز به این 
کننده ی وسایل مادی زندگی است و زن، نقش  که مرد، نقش ابزاری پیوند با جامعه و تأمین  مطلب اذعان  می کنند 

کارهای خانگی و ... را بر عهده دارد. )بهنام، 1383،ص66( کدبانو و 
»خَیْرُ  است  وارد شده  روایت  در  باشد چنانکه  داشته  را  لازم  امور دقت  این  در  که  است  فردی  و شایسته،  زن مدیر 
بِمَعْرُوفٍ« )شیخ صدوق،  مْسَکَتْ 

َ
أ مْسَکَتْ 

َ
أ إِنْ  وَ  بِمَعْرُوفٍ  نْفَقَتْ 

َ
أ نْفَقَتْ 

َ
أ إِنْ  تِی 

َ
الّ عَامِ  الطَّ بَهُ  یِّ

الطَّ یحِ  الرِّ بَهُ  یِّ
الطَّ نِسَائِکُمُ 

بر  آن  بیرون  و  امور خانه  اعمالشان در  تمام  که  کسانی اند  زنان  بهترین  روایت  این  بر اساس  1367 ،ج3،ص389(. 
که زن،  ع مقدس اسلام باشد. نتیجه این که خانه داری و تدبیر منزلی یکی از نقش ها و شئونات مهمی است  مبنای شر

که آثار و توابع منفی آن می تواند سایر اعضای خانواده را دربرگیرد. گردد، چرا نباید از آن غافل 
3. 2.2. 3. نقش مادری

که دین اعتدال و برابری است در تمام ابعاد می کوشد تا این مبنا را محفوظ نگه داشته و بر اساس آن سعادت  اسلام 
که حفظ تعادل، شرط سعادت است و به همین جهت  کید می کند  تأ را تعیین نماید و در دستوراتش  انسان  کمال  و 
بدان  روایــات  و  آیات  در  که  است  معیاری  این  و  می داند  تفریط  و  افــراط  را  جهل  نشانه ی  و  تعادل  را  عاقل  نشانه ی 
که فرمود: »لاترى  هً وَسَطاً« )بقره،143(. درکلام نورانی امیر بیان وارد شده است  مَّ

ُ
کُمْأ تصریح شده است » وَکَذلِكَ جَعَلْنا 

کانون  که در   مفرط اأو مفرّطا.« )نهج البلاغه،حکمت70(. بر این اساس اسلام به پیروانش تعلیم می دهد 
ّ

الجاهل إلا
گرم خانواده همه اعضای آن به وظایف خویش آشنا و به عمل بدان پایبند باشند.

ح نمی شود، اما به محض ازدواج و تشکیل  که ازدواج نکرده باشد، بسیاری از مسئولیت ها برای او مطر زن، تا زمانی 
که موجب می شود تا در تطور  کارها و وظایف می پردازد  خانواده و فرزند آوری، نقش جدیدی یافته و به انجام برخی از 
کمالی بدون  گردد. هرگز نیل به هر  کرده و به دنبال آن تکالیف و مسئولیت هایی برایش معین  کسب  کمالاتی را  زمان، 
ایفای نقش نبوده، بلکه مسئولیت پذیری موجب تکامل  می باشد. اسلام که دین اجتماعی است بستر خانواده و جامعه 
را مهمترین محل تکامل دانسته و به میزان حضور در محافل اجتماعی ایفای نقش را از او انتظار دارد. زن در خانه، 
گسترش  که با بارداری، زایمان و رشد فرزند،  که یکی از آن ها، مسئولیت مادری است  نقش های متعددی را داراست 

خواهد یافت. شاید در تبیین مراتب و درجات مسئولیت ها، هیچ تکلیفی برتر از آن وجود نداشته باشد. 
مادر، می تواند با ایفای این نقش در خانواده و مراقبت و تربیت فرزندان برای سعادت خانواده و جامعه، بسیار مؤثر 
را شکل داده  کانون خانواده شخصیت خویش  از مادر خوب تربیت شده باشند و در  که  که فرزندانی  زیرا  واقع شود، 
گر زن در نقش مادری خویش قصور  کنند و بالعکس، ا باشند، در عرصه ی اجتماعی نیز نقش مهمی را می توانند ایفا 
ورزیده و نسبت به تربیت فرزندان اهمیتی ندهد، فرزندان با سوء تربیت وارد جامعه شده و نه تنها آثار وجودی مثبتی 

کانت سنه مسنونه غیر مفروضه لکن الترغیب و  1 أن الطریقه المرضیه فی حیاه المرأه فی السلام أن تشتغل بتدبیر أمور المنزل الداخلیه و تربیه لأولاد، و هذه و إن 
کالعفه و  التحریض الندبی- و الظرف ظرف الدین، و الجو جو التقوى و ابتغاء مرضاه الله، و إیثار مثوبه الآخره علی عرض الدنیا و التربیه علی الأخلاق الصالحه للنساء 

کانت تحفظ هذه السنه. الحیاء و محبه الأولاد و التعلق بالحیاه المنزلیه- 
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گاهی نیز اجتماع را به انحطاط می کشانند. این جایگاه، به حدی در اسلام پر اهمیت  از خود بر جای نمی گذارند، بلکه 
از تولد  کید دارد تا مادران قبل  از تولد فرزند، به این نقش معرفت یابند. این که اسلام تا که زنان باید حتی قبل  است 
کی از مهم بودن این نقش  فرزندان خویش به حالات اخلاقی، روانی و تربیتی و حتی غذایی که می خورند توجه کنند، حا
و جایگاه  می باشد. در نظریه ی اسلامی، نقش مادر در خانواده، به منزله ی مهمترین نقش، یاد شده و به مناسبت های 
متعدد در آیات و روایات از وی قدردانی شده است )نک:لقمان،14؛احقاف،15؛ صابری یزدی، 1375،ص448؛ شیخ 
صدوق، 1378،ج1،ص286(.1 شاید حکمت تأمین معاش خانواده و وجوب نفقه بر مرد در همین راستا بوده باشد، 
گیرد. عالمان دینی،  ع بر نقش اجتماعی او قرار  که  در الگوی دینی همسر داری و تربیت فرزندان، نباید فر به این معنا 
با توجه به برجسته بودن نقش زن به عنوان مادر، نکات ارزنده ای را متذکر شده اند. امام خمینی )ره( به عنوان نماد 
عالم دینی در عصر معاصر این بیان زیبا را از خود به یادگار گذاشتند که »از دامن زن مرد به معراج  می رود. دامن زن محل 
تربیت بزرگ زنان و بزرگ مردان است« )موسوی خمینی، 1385،ج7،ص341(. یعنی این تربیت مکارم اخلاقی است 
کمال و سعادت می رساند. علامه در مباحث تفسیری، با توجه به برتری عواطف  که فرزند را در جامعه عروج داده و به 
کید می ورزد و می فرماید: تجهیز مرد به نیروى تعقل و دفاع، و  و احساسات تکوینی زن بر جایگاه وی به عنوان مادر تا
که  کفه ترازوى زندگی در مجتمع  که به وسیله ی آن، دو  تجهیز زن به عواطف و احساسات، دو عنصر متعادل است، 
مرکب از مرد و زن است متعادل شده است. )طباطبایی، 1371، ج4،ص216(. در همین راستا آیت الله جوادی آملی، 
کید داشته و می فرماید: یک سلسله مسئولیت های پرورشی،  بر تکلیف زن در امور منزلی و تربیت فرزند و نقش مادری تأ
که مرد از آن محروم است ... و مادر مسئول حفظ دو نفر است و دو تکلیف دارد یکی برای خود  به عهده ی مادر است 
کودک ندارد ... .) جوادی آملی، 1383،ص180-179(.  کودک. و پدر... ارتباط تنگاتنگی با پرورش  و دیگری برای 
کردن، جنبه های دیگر زندگی، از جمله نقش همسری زن را تحت الشعاع  که مادری  اما باید به این نکته توجه داشت 

خودش قرار ندهد.
کید بر این امر از باب تعصبات دینی نیست، بلکه بسیاری از متفکران در جوامع غربی نیز به این مطلب رسیده  تأ
که یکی از نویسندگان غربی در  که دین فرموده است چنان  که علم، مؤید همان چیزی است  گفت  و در واقع می توان 
کودکان و هم برای خود  ج از اعتدال، هم برای مردان، هم برای  کردن خار که: »مادری  نوشته هایش اذعان می کند 

گرنت، 1381،ص155(. زنان زیانبار است« ) 
نگاه  با  از متفکران غربی  برخی  زنان،  برای  اهمیت نقش مادری  به  اعتراف  که علیرغم  قابل ذکر است  این نکته 
که  چنان  می نمایند.  ترویج  را  آن  از  رهایی  همواره  و  برآمده  آن  با  مقابله  صدد  در  خودشان  وماتریالیستی  فمینیستی 
به  کامل  طور  به  زن  که  است  مــادری  وسیله  به  می گوید:  چنین  فمینیست  مکتب  مروجان  از  دوبووار یکی  سیمون 
سوی  به  او  اورگانیسم  تمامی  زیرا  است،  همین  در  او  طبیعی  استعداد  می بخشد.  کمال  خود  فیزیولوژیک  سرنوشت 
ع جهت یابی شده است، اما... جامعه انسانی هرگز به دست طبیعت سپرده نشده است و... . تولید مثل دیگر  دوام نو
کنترل می نماید )دوبووار، بیتا، ج2، ص 157( و یا  منحصراً تحت تسلط تصادف بیولوژیکی نیست، بلکه اراده، آن را 
که در این نقش ها به سهولت به شیء بی جان تبدیل  که زنان باید نقش همسری و مادری را  در جای دیگر می گوید: 

کردن، با مردان رقابت نمایند )شورای عالی حوزه علمیه، 1382، ص94(. کار  کنند و با  می شوند، رها 
که زن و  که از نگاه دینی و علمی این امر ثابت شده است  البته این تلقی نمی تواند بر منطق صواب بوده باشد، چرا
مرد، تمایزات جنسی و جنسیتی فراوانی داشته و از جهات مختلف متفاوت می باشند. این تمایزات نه تنها از جانب 

ا. اراًشَقِیًّ ابِوالِدَتِیوَلَمْیَجْعَلْنِیجَبَّ 1   الجنه تحت اقدام الامهات ؛قَالَعِیسَی)ع(وَبَرًّ
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عالمان دین، بلکه از طرف برخی از متفکران غیر مسلمان هم بیان شده است.1 پس امر طبیعی و غیر تکوینی پنداشتن 
کشیده و زن  که می توان از این امر طبیعی، دست  کنند  ع، موجب شده تا برخی از پیروان مکتب فمینیسم، ادعا  موضو

کرده و به امور دیگر بپردازد.  نقش اصلی خود را رها 

4 . تمایز جنسیتی در عرصه ی اجتماعی
یکی دیگر از مصادیق تمایز جنسیتی میان زن و مرد، نقش آن ها، در عرصه ی فعالیت های اجتماعی است. ازجمله 
که تلاش و فعالیت زنان و مردان در تمام ابعاد  چالش ها میان متفکران دینی با مبلغین اندیشه ی  فمینیستی این است 
کنند. غالب اندیشمندان دینی، فعالیت  اجتماعی یکسان و برابر بوده و زنان باید همانند مردان در سپهر عمومی فعالیت 
که نیاز به تلاش بدنی و اجرایی دارد، از قبیل قضا، ولاء و جهاد، با توجه به متون  زن را در امور سخت و صعب اجتماعی 
که لطافت و ظرافت زن مانع از ورود او در این  دینی منع نموده اند، اما برخی از مدعیان روشنفکری بر این اعتقادند 
که هدف نوشتار  ع رساله مستقلی را می طلبد، ولیکن آنچه  عرصه ها نمی شود، هرچند پرداختن تفصیلی به این موضو
فوق  می باشد تبیین اندیشه علامه و آیت الله جوادی آملی است. آرای این دو مفسر در باب نقش اجتماعی زن را می 

کرد. ح  توان در ابعاد متعددی مطر

4. 1.  ولاء و حکومت 

که به جهت تصریح آن در متون دینی مورد وفاق علماست، تصاحب مقام  یکی ازتمایزات نقش زن و مرد در جامعه، 
که این نگاه عالمان  کلان اجتماعی برای مردان و عدم انتصاب آن برای جنس زنان است  حکومتی، ولایی و مدیریت 
لَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ... « 

َ
ساءِ بِما فَضّ امُونَ عَلَی النِّ جالُ قَوَّ که فرمود: »الرِّ کلام وحیانی قرآن است  گرفته از  دین، بر 

)نسا،34(.
اجماع عالمان در تفسیر آیه، مبتنی بر این امر است که مدیریت کلان جامعه از عهده ی زنان برداشته شده و این نقش 
در انحصار مردان  می باشد. تحلیل مفسران به ویژه علامه و آیت الله جوادی آملی با این که در برخی از موارد مختلف  
که قوه ی تفکر و عاقله ی مردان بر عواطف و احساساتشان مرجح است اما در زنان،  می باشد، اما در این زمینه این است 
عواطف و احساسات، بنا بر اقتضای خلقت شان در تربیت فرزندان و لطافت و مظهریت جمال الهی بیشتر است و چون 
که از میان افراد برتر و بالاتر از دیگران بوده  ریاست عامه منوط به قوت تفکر و قوه عاقله  می باشد لذا فردی را می طلبد 
کلمه »فضل الله « می فرماید: "مراد از فضیلت، برتری طبیعی و تکوینی مرد بر زن  می باشد، زیرا  باشد. علامه در تفسیر 
که بأس و شدت و صعب و دشواری در آن وجود دارد  که دارد نمی تواند به اموری  که زن با توجه به ظرافت و لطافتی 
گفته شود  گر  که نقصی برای او محسوب شود. پس ا تن دهد و امور شاقه با لطافت وجودی او در تنافی است نه این 
ک  که ملا که قوه عاقله مرد بیش از زن  می باشد، دلیل بر نقصان وجودی یک جنس بر جنس مقابل ن می باشد؛ چرا
کمال انسان در شدت و ضعف عقول و عواطف نیست بلکه در قرب و بعد الهی است، لذا این حکم الهی مربوط  نقص و 
کمیت داشته باشند )طباطبایی،  کلان مردان باید حا به امور خاصه نمی باشد، بلکه حکمی عام است؛ یعنی در مدیریت 

1371،ج4،ص344(.
علامه در جای دیگر می فرماید: در جامعه بشرى متصدى اداره جهات  همگانی مانند حکومت و نظایر آن باید مرد 
باشد نه زن، این منع چه دخل دارد به این که صنف زن مانند بچه یتیم نابالغ و دیوانه احتیاج به قیم دارد و باید براى 

هر زنی قیمی از مردان نصب شود )طباطبایی، 1388،ج1،ص324(. 

1 نک: آلن و باربارا پیس، چرا مردان به حرف زنان گوش نمی دهند و چرا زنان زیاد حرف می زنند و بد پارک می کنند. ایشان ضمن برشمردن تفاوت های متعددزن و 
که احساس مادری را موجب شده و به مادر در موفقیت این نقش یاری می رساند،ص 269-268. کرده  کید  مرد، بر وجود هورمون استروژن و پروژسترون در زنان تا
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آیه الله جوادی آملی با توجه به همین تلقی معتقد است که چون شوهران در تدبیر منزلی بر زنان اشراف دارند، لازم است 
که زن می تواند درس  ک امتیاز نبوده، زیرا  کم و والی باید مرد باشد نه زن، ولی این ملا که قیمومیت داشته باشند و نیز حا
ولایت به مردان بیاموزد و معیار برتری هم در علم و تقواست. تعبیر ایشان این است: »قوامون در این آیه به معنای شوهرانی 
کردن نیازهای زن، اشراف دارند« )جوادی آملی، 1387 الف،ج18،ص549(. و در جای  که در تدبیر امور و برطرف   است 
کمال فقط در علم و  دیگر می فرماید: »والی جامعه اسلامی باید مرد باشد؛ ولی درس ولایت راممکن است از زن بیاموزد. 
تقواست؛ خواه در زن یا مرد باشد« )جوادی آملی، 1387الــف،ج18،ص167(. ایشان در اصل مطلب با استادش موافق 
که: »استاد، علامه طباطبایی )قدس سره(  است ولی در نوع تعلیل با ایشان هماهنگ نمی باشد. تعبیر ایشان این است 
ساء« را برای بیان احکام مطلق زن و مرد می داند )نه خصوص زن و شوهر( و می فرماید: عموم علت  جالُ قَوّامونَ عَلَی النِّ »اَلرِّ
که آنچه بر آن علت نهاده شده منحصر در همسر نیست، بلکه شامل همه زنان می شود؛  قوّام بودن مرد بر زن دلالت دارد 
که این آیه برای بیان احکام مطلق مرد و زن نیست، بلکه با توجّه به قرائن داخلی و خارجی، این آیه  گفت  لیکن باید 
برای بیان احکام زن و شوهر است. )جوادی آملی،   1387 الف، ج18، ص550؛ج14،ص141؛ ج16،ص724(. مورد آیه 
جالُقَوّامون... - خصوص خانواده است؛ ولی چون تعلیل آن عمومیت دارد، رهبری جامعه را نیز در برمی گیرد،  شریفه ی-اَلرِّ

پس به دلیل برتری تکوینی و طبیعی، مرد باید والی جامعه باشد.
وی در اختصاص زعامت جامعه به مردان، دو سبب را ذکر می کند.1. توانمندی طبیعی و بدنی مرد2. سهولت ارتباط با 
مردم. که غیر از دو علت برای قیّم بودن مرد بر زن در خانواده است. البته یکی از آن دو علت که توانمندی تدبیر و اداره باشد 
کلام  ــف،ج18،ص554(. عصاره ی  مشترك است؛ اما جریان انفاق مختص به تدبیر منزل است )جوادی آملی، 1387ال
تفسیر درآیه ی فوق این است که »امور اجرایی، بعضی مشروط به زن بودن و برعهده ی زن است و مذکّر بودن، مانع است 
و بر عکس؛ مثلًا در »ولایت« که از کمال های حقیقی روح مجرّد انسان است، زن و مرد یکسان اند؛ امّ ارسالتِ رهبری و ابلاغ 

کار اجرایی خاصی است، بر عهده ی مرد است« )جوادی آملی، 1387الف،ج16، ص 724(. پیام خدا که 

4 . 2.  دادرسی و قضاوت 

حل و فصل اختلافات و درگیری های اجتماعی برای نظم بخشیدن در جامعه، امری ضروری است، به همین جهت 
که عهده دار نظم بخشی  جامعه شناسان در تدوین قوانین اجتماعی، قوهای را به نام قوه ی قضائیه، ملحوظ داشته اند 
گیرند یا  و جلوگیری از درگیری ها و دعاوی است. این که نقش قضا را در جامعه هر دو قشر زن و مرد می توانند به عهده 
که علامه با توجه  خیر، در میان عالمان دین اختلاف است. چالش میان علامه و آیت الله جوادی آملی در این است 
که در بحث ولاء عنوان شد همان را در قضا معتبر دانسته و می فرماید »قیمومه قبیل الرجال علی  به تعلیل و استدلالی 
قبیل النساء فی المجتمع إنما تتعلق بالجهات العامه المشترکه بینهما المرتبطه بزیاده تعقل الرجل و شدته فی البأس و 
هیجهات الحکومه و القضاء و الحرب« )طباطبایی، 1371،ج4،ص345(. علاوه بر نص صریح قرآن، در سنت نبوی 
ایشان نمی سپرد )نک:  به  را  و منصب قضا  استفاده نمی کرد  امور  این  زنان در  از  که رسول خدا  بوده است  نیز چنین 

طباطبایی، 1371،ج4،ص348(.
که منصب قضا برای زن مشکلی نخواهد داشت،   آیت الله جوادی آملی برخلاف دیدگاه استادش علامه، معتقد است 
قضایی،  محکمه ی  در  حضورش  و  نموده  احراز  را  قاضی  شرایط  و  باشد  رسیده  عدالت  ملکه ی  به  این که  به  مشروط 
مفسدهی اخلاقی و آداب غیر شرعی را به همراه نداشته باشد. با چنین شرایطی، می تواند داوری و قضاوت امور زنان را 
گیرد و یا به صورت عام در صدور احکام قضایی، مشاور و یا معاون قاضی بوده و در انشای حکم، او را مدد رساند  بر عهده 



سال دوم

83

شماره چهار

ی(
آمل

ی 
واد

لله ج
ت ا

و آی
ی 

بای
اط

طب
مه 

علا
ی )

اله
م 

کی
و ح

ه د
دگا

 دی
ی از

سیت
جن

یز 
ما

ت

بهار و تابستان 96

که مرجعیّت زن برای زنان  که: »لازم است عنایت شود  )جوادی آملی، 1390،ص238-239(.  بیان ایشان این است 
که دلیل لبّی است )برفرض تمامیت اجماع تعبدی( نفی مرجعیت زن برای مردان  محذوری ندارد و قدر متیقّن از اجماع 

است« )جوادی آملی، 1387الف،ج11،ص272(.

4 . 3 .  جهاد

 وجود قوای مختلفه در نهاد انسان از قبیل عاقله، شهویه و غضبیه، او را در عرصه اجتماع به جهات سه گانه سوق 
کمال متمایل می شوند و هرگز  می دهد )حسن زاده آملی، 1378، ص30(، یعنی افراد جامعه با استفاده از این قوا به سمت 
کمال قوه ی عاقله ی  که به صورت مدینه ی فاضله بوده و همه ی افراد آن، به سمت  نمی توان جامعه ای را نشان داد 
خویش باشند، بلکه عده ای، تمام همت شان به سوی تکمیل قوه ی شهویه و غضبیه  می باشد. برخی با نادیده گرفتن قوه 
عاقله، به سمت تشدید قوه ی غضبیه بوده و با تقویت آن، جامعه ی انسانی را با درگیری و نزاع مواجه می سازند. این گروه، 
همیشه با قانون در جامعه در تعارضند. تسلیم پذیری و تواضع در مقابل قانون برای ایشان بی معناست، لذا حکومت، برای 
کار خویش قرار دهد و این امر از باب اضطراربوده، نه  گزیر است با اندیشیدن، تدبیر دفاع را در دستور  نظم امور اجتماعی نا
که آیا هر  ح می شود  که موضوع دفاع در مقابل اشرار و قانون شکنان مطر این که از جهت عادت و طبیعت باشد. اینجاست 
دو طایفه ی زن و مرد می توانند نقش دفاع و جهاد را ایفا نمایند، یا این که این نقش محدود به قشر مردان جامعه می باشد؟
که در بحث ولاء و قضا بیان داشته اند، همان ادله را به این بخش تسری داده و معتقد  علامه با استناد به دلایلی 
که جهاد و دفاع مختص مردان  می باشد و خداوند این مسئولیت صعب و دشوار را از عهده ی زنان برداشته است.  است 
گر این رسالت سنگین را از زنان سلب نمود در قبال آن جهاد  که ا ع مقدس اسلام ستودنی است، چرا دقت و ظرافت شار
گر زن بتواند همسر خویش را برای چنین رسالت سنگینی تحریص و تشویق نماید،  که ا او را در نیک همسری قرار داده 

در حقیقت توانسته است امنیت خانواده و جامعه را تامین نماید )طباطبایی، 1371،ج4،صص344- 352(.
گرچه زن، در جهاد دفاعی نقشی را ایفا نمی کند و جهاد، با روح لطیف زن سازگار ن می باشد،  نگاه علامه این است که ا
و لیکن نقش او در امور داخلی منزل مکمل آن است، زیرا زن و مرد با توجه به ویژگی های روحی و جسمی به ایفای 
که این دیدگاه علامه، مورد پذیرش آیت الله جوادی آملی قرار نگرفته  نقش های متناسب می پردازند. به نظر می رسد 
از امور  که نه تنها زن می تواند در بخش مهمی  انتقادی بر اندیشه استادش معتقد است  با نگاه  که ایشان  است؛ چرا
کید اجانب فرمانده لشگر زنان شود و این امر نه  مربوط به جهاد حضور یابد، بلکه می تواند در جنگ های دفاعی و ردّ 
که دفاع باشد زن همتای مرد  گاهی واجب می باشد، چون دفاع،  اختصاصی به زن و مرد ندارد. هر جا  تنها جایز، بلکه 
کید می کند  در همه مسائل جنگی و غیر جنگی حضور دارد )زن در آیینه جلال و جمال،ص412(. ایشان در جای دیگر تأ
که زن، فرماندهی لشگر  گرنه در دفاع، بهتر آن است  ع شده، شرکت در جهاد است نه دفاع، و  که آنچه برای زن ممنو

گیرد )جوادی آملی، 1387الف،ج14،ص299(. زنان را بر عهده 

گیری علوم 5.اشتغال و فرا
یکی از عناصر اصلی پیشرفت اجتماعی، رشد و تعالی علمی جوامع است. تردیدی وجود ندارد بر این که هرچه جامعه 
که جامعه  ع مقدس هرگز نخواسته است  کمتری خواهد داشت و شار از حیث علمی رشد بشتری داشته باشد، وابستگی 
کید  گیری علوم تأ لذا بر تحصیل و فرا از دست داده و وابسته به دیگران شود،  را  اسلامی به هر نحوی استقلال خود 
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بسیاری دارد ودر برخی از موارد آن را واجب دانسته است. این که آیا همه علوم، برای تمام افراد اعم از مردان و زنان 
گیری علم را برای  فرض و واجب است، میان عالمان دین اجماعی وجود ندارد. از میان عالمان دین، برخی از آن ها فرا
که در این زمینه، علامه طباطبایی مطالبی را بیان داشته اند  زنان محدود نموده و یا آن را منوط به شرایطی دانسته اند 

که برخی از مصادیق آن مورد پذیرش آیت الله جوادی واقع نشده است. 
و  واجــب  زنــان  بــرای  را  ازعلوم  ح می سازد. تحصیل بخشی  در دو بخش مطر را  زنــان  بــرای  علوم  گیری  فرا علامه، 
که تحصیلش برای زنان واجب شمرده در باب اصول و معارف  قسمت دیگر را از باب فضیلت و فخر می داند. علومی 
که بیشتر ایفای نقش اجتماعی برای زنان  می باشد مانند  اصلیه، احکام عملیه و امور بیتیه  می باشد و اما علوم دیگر 
گرفتن این امور از باب فضیلت است )طباطبایی،  پزشکی، دبیری، پرستاری و ... بر آن ها واجب نبوده و لیکن بر عهده 
1371،ج2،ص273( 1 علامه براساس اقتضای زمان و فضایی که در آن می زیست، به همین مقدار از بیان مطلب بسنده 
نمود، اما با توجه به شرایط زمانی و شتاب بیش از حد پیشرفت علوم و پرسش های مطروحه و انتظار افراد جامعه از دین 
ح و تفسیر بیشتری بپردازد،  که به شر و نیازمندی اجتهاد به اقتضای زمان و مکان،آیت الله جوادی آملی را بر آن داشت 
ع شده  گذشته را تفصیل داده و در این زمینه با دقت و ظرافت بیشتری وارد موضو که علامه به اجمال از آن  لذا مباحثی 
گر  که ا کفایی است  کردن آن را ندارد و یا واجب  که مرد حق منع  و چنین می فرماید: "تحصیل علم یا واجب عینی است 
که  کردن آن را ندارد. تحصیل علومی  کفایت نرسد بر زن واجب عینی می گردد و در این قسمت نیز مرد حق منع  به حد 
کارهای منزل، جزء اختیارات  کردن آن را دارد را هم حتی زن می تواند ضمن مشروط نمودن آن به انجام  مرد حق منع 
که حضور زن و مرد  کزی  خودش قرار دهد" ) جوادی آملی، 1383،ص422(. و نیز مشارکت در مسائل اجرایی در مرا
کز دانشگاهی، تربیتی، درمانی، علمی و غیره، زن برای امور زنان منصبی را پذیرفته و  هر دو جایز  می باشد اعم از مرا

مدیریت آن را بر عهده بگیرد اولی  می باشد )جوادی آملی، 1387الف، ج14،ص299(.
که علامه، تحصیل و اشتغال به علوم و امور اجتماعی در خصوص  تمایز دیدگاه ایشان با استادش علامه در این است 
زنان را واجب نمی داند، اما آیت الله جوادی آملی در صورت نیاز اجتماعی و اشتغال به امور مربوطه زنان را با توجه به 

عدم مفسده و توابع فاسده واجب عینی می داند.

6 . تمایزات حقوقی
از جمله  که  از مسائل حقوقی و استحقاق حق با هم تفاوت هایی دارند  مطابق تعالیم اسلام، زن و مرد در بخشی 
نْثَیَیْن ... « 

ُ ْ
مِثْلُ حَظِّ الأ کَرِ 

َ
آن تمایز در ارث می باشد. بر اساس صراحت در آیه، ارث زن نصف ارث مرد  می باشد »لِلذّ

بر  که  هزینه هایی  و  دارد  وجود  خانوادگی  زندگی  در  که  حکمت هایی  و  مصالح  اساس  بر  زن  الارث  سهم  )نساء،11(. 
که به مراتب برای او هزینه ای نداشته، بلکه بر  عهده ی مرد سپرده شده و زن مستحق حقوقی از جانب شوهر بوده 
که بر مردان واجب شمرده شده، خداوند  شوهر لازم است آن هزینه را به مصرف او برساند، لذا با توجه به این بار مالی 
متعال، با حکمت بالغه اش ارث مرد را دو برابر ارث زن قرار داده تا بتواند این فرض الهی را تحقق بخشد. هرچند از ظاهر 

1 أنها لا یجب علیها فی جانب العلم إلا العلم بأصول المعارف و العلم بالفروع الدینیه )أحکام العبادات و القوانین الجاریه فی الاجتماع(، و أما فی جانب العمل فأحکام 
کذا- المداخله فی  کذا الورود فیما یقوم به نظام البیت و  کسب بحرفه أو صناعه و  الدین و طاعه الزوج فیما یتمتع به منها، و أما تنظیم الحیاه- الفردیه بعمل أو 
کتعلم العلوم و اتخاذ الصناعات و الحرف المفیده- للعامه و النافعه فی الاجتماعات مع حفظ الحدود الموضوعه فیها فلا یجب علیها شی ء  ما یصلح المجتمع العام 
کلها فضلا لها تتفاضل به، و فخرا لها تتفاخر به، و قد جوز السلام  من ذلك، و لازمه أن یکون الورود فی جمیع هذه الموارد من علم أو کسب أو شغل أو تربیه و نحو ذلك 

بل ندب إلی التفاخر بینهن، مع أن الرجال نهوا عن التفاخر فی غیر حال الحرب.
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بهار و تابستان 96

که تبعیضی در این تمایز نهفته است، اما غالب مفسران از جمله علامه و آیت الله جوادی  گونه برداشت می شود  آیه این 
گفته، از نگاه علامه  که بر اساس مباحث پیش  که این تفاوت، عین عدالت و برابری است؛ چرا  آملی بر این امر متفقند 
عقل تکوینی مرد بیش از زن بوده و نیز نفقه بر او واجب شده، لذا وجود این تمایز از جانب خداوند امری لازم و ضروری 
که قوه ی تعقلی مرد بیش از زن  می باشد، خداوند امر معاش و امور مادی را به دست تعقل می سپارد  است. از آنجایی 

)ر.ک:طباطبایی، 1371،ج4،ص215(.
آیت الله جوادی آملی در راستای نگاه علامه معتقدند که زن و مرد، در مسائل مادی و معنوی مستقل بوده و این گونه از 
تفاوت های حقوقی ناظر به تمایزات استعدادها، هوش ها و امکانات و قدرت های فکری است که میان زنان با هم و مردان 

با هم متفاوت  می باشد، همانگونه که میان مردها و زنان تفاوت وجود دارد )جوادی آملی، 1387الف،ج18، ص494(.
رویکرد علامه و آیت الله جوادی آملی در فهم متون

که علامه، بیشترین  گفت  با دقت و تأمل در دیدگاه دو مفسر بزرگ، و رویکردشان در باب تمایز زن و مرد می توان 
که متون دینی و به ویژه آیات الهی را با توجه به  کید را در تعبد به آیات دانسته و تمام تلاش و همت وی این است  تأ
کمتر به جنبه ی تأویل آن توجه داشته  مبنای تفسیری اش به سبک و سیاق آیه به آیه تفسیر نماید. به همین جهت 
که هیچ عنایتی به تأویل آیات ندارد، لذا به مصادیق خارجیه و امور عینیه توجه چندانی ندارد و  گفت  و شاید بتوان 
کرده و از همان منظر مسائل را تحلیل می نماید. به عنوان مثال  زاویه ی نگاهش را در چارچوب متون دینی محدود 
ع می پردازد.  کلامی و فلسفی، به تکوینی و فطری بودن موضو در باب نقصان عقل زن بر مرد، ایشان با ارائه ی تبیین 
که اقتضائات زمان برای او اهمیت چندانی نداشته، لذا تمام اهتمامش  عدم رویکرد تأویل گرایی علامه در این است 
که افراد جوامع بشری باید خود را با تعالیم دینی تطبیق دهند و تحلیل تنزلی آیات الهی را برای منطبق  در این بود 
کرد، به تعبیری آنچه در نگاه وی اهمیت  ساختن با نیازهای اجتماعی در رویکرد تفسیری ایشان نمی توان ملاحظه 
کید داشته و می فرماید: "نظر به  دارد، انتظار دین از بشر است نه انتظار بشر از دین. علامه، بر اصل واقع بینی اسلام تا
که در اسلام تنظیم شده بر اساس واقع بینی بنا شده است  این که انسان، غریزه ی واقع بینی دارد، دستورات و مقرراتی 
که برای تعالی بخشیدن به زندگی فردی و اجتماعی، باید  )طباطبایی، بیتا،ص189(. به همین جهت ایشان معتقدند 
که زندگی اتکالی یعنی امید به  که در تمام زمان ها ثابت است تن داد؛ چرا کشید و به قوانین الهی  از زندگی اتکالی دست 
دیگران، افتخار انسانی و شرافت استقلال و آزادی را از بین برده و منشا خواری و پستی و زشتی های اجتماعی می گردد 
کم رنگی تطابق نیاز  )طباطبایی، بیتا، ص241(. با تعمق در افکار و آراء علامه، می توان برجستگی رویکرد تعبدی و 
که  کلام به خاطره ی آیت الله جوادی آملی از ایشان در باب معنای »عالم ذر«  اجتماعی از دین را فهمید. در تأیید این 

برخلاف دیگران آن را جنبه ملکوتی انسان دانسته می توان پی برد )جوادی آملی، 1379،ص136(.
آیت الله جوادی آملی علاوه بر پذیرش سیره ی علمی استادش، به سیاق تاویلی متون نیز توجه وافر دارد و می کوشد 
تا تعالیم الهی را بر مسائل مورد ابتلاء جامعه تطبیق دهد، به همین جهت، ایشان موضوع تکوینی بودن نقصان عقل را 
نپذیرفته، بلکه با رویکرد اجتماعی آن را تفسیر و تبیین می نماید )نک: جوادی آملی، 1387الف،ج11،ص287 تا 294(، 
که تفسیر آیت الله  از این رو تمایز دیدگاه این دو حکیم الهی را می توان در رویکرد تفسیری و تاویلی دانست، به این معنا 
کاربردی در میان روشنفکران، نافذتر بوده و اندیشه ی علامه، نگاه بسیاری از متفکران در جوامع  جوادی آملی، از جهت 
کدام رویکرد به صواب نزدیکتر بوده و با روح و حقیقت دین سازگارتر   امروزی را بر نمی تابد، اما داوری و قضاوت به این که 

می باشد امری دشوار به نظر می رسد.
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پیامدهای معرفت شناختی تمایزات
که به برخی از مهمترین آن ها اشاره می شود. شناخت تمایزات زن و مردثمرات بسیاری را در پی دارد 

که آسایش با رفاه مادی حاصل شده و آرامش روانی  آسایش وآرامش روانی: این دومقوله معنای متمایزی دارند؛ چرا 
کنند، ولیکن از  که شاید برخی از خانواده ها در بهترین رفاه مادی زندگی  با امور مادی پیوند چندانی ندارد، به این معنا 
گاهی لازم نسبت به نیازهای  که همسران در خانواده، از آ آرامش روانی برخوردار نباشند. آرامش زمانی حاصل می شود 
هم، برخوردار بوده و بدان پایبند باشند، یعنی معرفت توأم با عمل، سایه ی آرامش را بر سقف خانواده می گستراند، لذا 
که در چنین خانوادهای رشد می یابند، از معضلات روانی به دور بوده و در آرامش و آسایش زندگی  می کنند. پس  افرادی 

گاهی به تفاوت های جنسیتی افراد، آسایش همراه با آرامش را به دنبال دارد. آ
زندگی  سعادت  تضمین  در  دینی  تعالیم  تأثیر  جنسیتی،  تمایز  معرفتی  مهم  آثــار  جمله  از  دینی:  تعالیم  کارآمدی 
کاملی داشته و بدان عمل  که به قوانین اسلام در دستورات خانوادگی و آیین همسرداری آشنایی  خانوادگی است. آنان 
فطرت  مبنای  بر  دین  مقررات  که  چرا است؛  زندگی  ع  نو برترین  توحید،  به  اتکال  با  زندگی  سبک  که  می دانند  کنند، 
که اعتقاد به دین ندارند، پیام های مثبتی را  کسانی  کارگیری آن می تواند حتی برای  گشته و عمل و به  انسانی مدون 

در پی داشته باشد.
که راه سعادت در مال و ثروت نبوده، بلکه در عقل و حکمت  می باشد.  کمال و سعادت در زندگی: پر واضح است   
هرچند کسب مال مذموم نبوده و در برآورده ساختن نیازهای زندگی امری ضروری است، اما علم به این نکته لازم است 
که بخش عمده ای از نیازهای انسان، معنوی است. سعادت در پرتو عقل معاش و معاد توأمان نهفته است و این امر 
بدون معرفت به تفاوت ها میسر ن می باشد. مبنای سعادت، معرفت است و معرفت از خود و خانواده آغاز و به اجتماع 
که جاهلان از این مقام محرومند. پس انسان نباید دائما به دنبال طلب مال باشد، بلکه طلب علم و  ختم می گردد 

معرفت در همه ابعادبه ویژه به معارف منزلی نیاز است.
ح حکیمانه و هدفمند  مکملیت و احساس رضایت: پی بردن و حصول یقین به این که هر کدام از زن و مرد بر اساس طر
خلقت در جهت تکمیل دیگری آفریده شده، موجب ایجاد احساس رضایت درونی و افزایش نشاط درحیات خانوادگی و 

که انتظارهای معقول و منطقی نسبت به یکدیگر، شکل می گیرد.  که در این صورت است  اجتماعی می گردد؛ چرا
»العدل یضع  گویند  را  خــود  محل  در  چیز  هر  استقرار  معنای  به  عدالت   : خــانــواده  اعضای  میان  در  عدالت  تحقق 
الامورمواضعها« )نهج البلاغه،حکمت437(. رفتار اعضای خانواده نسبت به یکدیگر درتمامی ابعاد، بر محور حق و عدل 
قرار نمی گیرد، مگر این که هر یک از اعضا، در مقام و جایگاه خویش قرار گیرند و حقوق یکدیگر را رعایت نمایند و چنین امری 
که هر یک از اعضا به  گاهی از تمایز خصوصیات فردی و ایفای نقش های خانوادگی، یعنی زمانی  محقق نمی شود، جز با آ

وظایف و تکالیف خود آشنا باشند، در این صورت است که عدالت بر اساس تناسب جایگاه محقق می شود.
گردند و اهداف  گر زن و مرد نسبت به جایگاه و نقش حقیقی خویش واقف  کاشتن بذر محبت و حفظ سلامت اعضا: ا
کانون شکل می گیرد و تحقق آن بدون  که انسانیت انسان، در این  بلند ازدواج و تشکیل خانواده را دریابند و بدانند 
گرفته، تا سلامت خانواده را محفوظ  کار  محبت و مودت ممکن نخواهد بود. در این صورت تمام همت خویش را به 

کنند. نگه داشته و محبت را بذر افشانی 
کمال افراد، در امنیت روحی و جسمی است. با اضطراب و تزلزل نمی توان  ایجاد و حفظ امنیت : اساس و شالوده ی 
که هر فردی با تکیه به شناخت و معرفتی که تحصیل می کند به همان  ثبات و امنیت را استقرار بخشید، بلکه لازم است 
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گر امنیت ایجاد  که ا که محیطی امن را برای خود و اعضای خانواده ایجاد و در داوم آن بکوشد؛ چرا میزان قادر است 
خ خواهد داد.  گردد، اما تداوم نیابد معضلاتی ر

ع رفتار میان انسان هاست. اخلاق و آداب انسانی  متخلق شدن به اخلاق الهی: یکی از امور مهم در حیات بشری نو
امر   همین  گرفتن  نادیده  جهت  به  انسان ها،   انحطاط  و  نابسامانی ها  تمام  است.  انسانی  زندگی  شکل گیری  اساس 
گرفته در اطراف ما، همانند ما انسانند  که افراد قرار  ع تفطن یافت  می باشد. با آشنایی به مقام انسانی، باید به این موضو
که برای خود می پسندیم ضرورتاً همان را برای آنان پسند نماییم و تفاوت تکوینی افراد اعم از زن و مرد، نباید  و آنچه را 

ما را از مواضع اخلاق الهی وانسانی دور سازد.
تا  انسان است،  زندگی  برای تنظیم  از جانب خدای سبحان  برنامه منظم  وظیفه شناسی: دین مقدس اسلام یک 
که با دیگران در ارتباط  گزیر است تا در آنچه  این که هم در دنیا و هم در آخرت به فلاح و سعادت برسد، بنابراین انسان نا
است، وظیفه اش را تشخیص داده و آن را انجام دهد. علامه می فرماید: "زندگی ما با سه امر در ارتباط است. خدای 
که ما آفریده او هستیم و حق نعمت او از هر حقی بزرگ تر بوده و وظیفه شناسی بر ما واجب است. خودمان و در  متعال 
ع آن جز  که در زندگی با آن ها در ارتباطیم" ) طباطبایی، بیتا الف،ص137(. وظیفه شناسی در هرسه نو نهایت با کسانی 

با معرفت نسبت به حقیقت افراد و نقش و جایگاه ایشان محقق نمی شود.
نیازهای دو جنس مخالف، مطلع باشند  از روحیه ی هم )زن و مرد( و  که  افــرادی  استحکام خانواده:  بدون تردید 
می توانند زندگی بهتری را رقم زده و بر تحکیم نظام خانواده، تأثیر به سزایی داشته باشند. علم به این که خدای متعال، 
روح زن را لطیف تر آفریده تا در تربیت فرزندان و همسرداری رغبت داشته باشد و این لطافت را به روح مرد نداده تا در 
ج از منزل با انجام کارهای سخت و صعب برای تأمین معاش تلاش نماید، موجب می شود تا اعضای خانواده موفقیت  خار

بیشتری در زندگی کسب کنند، که این توفیق در خانوادهای که نسبت به این تمایز جاهل ند، به چشم نمی خورد.

نتیجه گیری
از نگاه علامه و آیت الله جوادی آملی، تمایزات جنسیتی زن و مرد، به معنای تمایز در ارزش گذاری درباره ی خود زن و 
مرد نیست و جنسیت هیچ رابطه ای با ارزشمندی حقیقی انسان ندارد. از این که در متون دینی مردان بر زنان به جهت 
که معیار برتری  می باشد  که هیچ ارتباطی با فضیلت ارزشی  تعقل متفاوت می باشند، از باب برتری و زیادت عقل است 
که در  ندارد ) طباطبایی، 1371،ج4،ص217(. نکته ی دیگر این که از نگاه اسلام، تعقل و احساس، دو موهبت الهی اند 

گذاشته شده تا این که به اهداف عالیه خود دست یابد. انسان به ودیعه 
گرفتن در جایگاه خویش آن را  کدام با قرار  که هر  زن و مرد در شئون متعدد زندگی، همانند مهره های پازلی می باشند 
که از  تکمیل  می کنند و این به معنای از دست دادن استقلال اراده و عمل زن و سلطه ی مرد بر او ن می باشد. و آنچه 
که زن ازجهت امتیازات ارزشی نسبت به مرد  واژه ی قیمومیت، در متون مقدس استفاده می شود، به این معنا نیست 
فروتر باشد. با مسلّم گرفتن این امر در برخی از فروعات میان علامه و آیت الله جوادی اختلاف آرائی به چشم می خورد که 
که خداوند در بدو خلقت این دو جنس مخالف  علامه، این نقش ها را به امور تکوینی و فطری برگشت داده و معتقدند 
کید  گرفتن، موجب تکمیل هم شده و بقای نسل را تداوم بخشند. ایشان، ضمن تأ کنار هم قرار  که با  را به نحوی آفرید 
گیری معارف اصلیه و احکام عملیه و امور منزلی برای زنان، تعلیم علوم غیر ضرور جهت اشتغال و امور  بر وجوب فرا
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اجرایی را از جمله وظایف زنان ندانسته و تکلیف حضور در مقام ولاء، قضا و جهاد را از عهده ی ایشان، مبرا نمود و نیز 
تفاوت در عرصه ی حقوقی را با توجه به حیطه ی تکلیفی و مسئولیت پذیری شان، امری طبیعی می داند؛ اما آیت الله 
ع تمایز جنسیتی زن و مرد را بر مبنای عقل و عاطفه، تکوین و فطرت، نپذیرفته و با نگاه فلسفی  جوادی آملی، موضو
که با حضور فعال زن در  وتأویلی، از متون دینی، تفاوت را بر اساس تجربه اجتماعی تبیین نموده و بر این اعتقاد است 
که از اختلاف دیدگاه این دو حکیم الهی به دست می آید این  سپهر عمومی، این نقص قابل جبران  می باشد. نکته ای 
که علامه، با توجه  کارآمد نمودن دین سهم بسزایی دارد؛ چرا است که زمان و مکان در اجتهاد و ظهور آراء مؤثر بوده و در 
که می زیسته، در مقام تبیین مباحث تفسیری بر آمده و آیت الله جوادی آملی با توجه به  به نیازهای جامعه در روزگاری 
ح شده، می کوشد تا از نگاه دین به شبهات پاسخ داده، ضمن این که  که در زمینه ی تمایزات مطر پرسش های متعددی 
ع نگاه منجر به تمایز اندیشه ی وی با استادش  که این نو به رضایتمندی مخاطبان و شبه هافکنان، توجه وافری دارد 
ح شده در آغاز، بر مبنای دیدگاه علامه به اثبات رسیده، اما نگاه آیت  که فرضیه مطر گفت  شده است. بنابراین می توان 

که ایشان مبنای تمایزات را ناشی از تکوین نمی داند. الله جوادی آملی چنین چیزی را برنمی تابد، چرا 
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حکومت و رهبری زنان از دیدگاه قرآن و روایات
مریم السادات سقایت1

الهام نجفی2

چکیده 
رهبری، به معنای داشتن تسلط و قدرت برای تصرف در امور مربوط به حکومت و تدبیر جامعه بوده و همواره در 
اسلامی  انقلاب  از  بعد  بازتر شدن فضای سیاسی  گرفته اند.  نظر  در  مردان  برای  پیشه ای  به عنوان  را  آن  تاریخ  طول 
برای مشارکت های سیاسی زنان از یک سو و افزایش دیدگاه ها و مکاتب فمینیستی و رویکردهای غربی از سوی دیگر و 
گرایش به  کمان برخی از جوامع غربی منجر به افزایش قدرت طلبی و  همچنین، پذیرفتن زنان به عنوان رهبران و حا
قدرت در میان زنان در برخی از جوامع غیر اسلامی شده و از سوی دیگر، در طول قرن اخیر، توجه بسیاری به رهبری 
و حکومت زنان در جوامع اسلامی معطوف شده است. بسیاری از فقها در اسلام با استناد به برخی ادله به مخالفت با 
تصدی زنان در سمت رهبری پرداخته و برخی نیز دلایلی را برای رهبری زنان مورد اشاره قرار داده اند. مطالعه ی کنونی، 
ح شده است به بررسی دیدگاه قرآن و  روایات در  که از سوی مخالفین و موافقین مطر با نگاهی به آیات قرآن و روایاتی 

مورد حکومت و رهبری زنان بر جامعه اسلامی می پردازد. 

کلیدی: رهبری، رهبری زنان، قرآن و روایات، ولایت، حکومت واژه های 

گرایش حقوق زن، دانشگاه ادیان و مذاهب 1 دانشجوی دکتری مطالعات زنان، 
Ms1seghayat@gmail.com

گرایش حقوق زن، دانشگاه ادیان و مذاهب 2 دانشجوی دکتری مطالعات زنان، 
E_najafi110@yahoo.com
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1- مقدمه 
مسئله ی رهبری یکی از مهمترین مسائل جوامع امروزی است که همواره، جنبه های مختلف آن مورد توجه محققان و 
پژوهشگران در عرصه های مختلف جامعه بوده است. بازتر شدن فضای سیاسی بعد از انقلاب اسلامی برای مشارکت های 
سیاسی زنان از یک سو و افزایش دیدگاه ها و مکاتب فمینیستی و رویکردهای غربی از سوی دیگر و همچنین پذیرفتن 
گرایش به قدرت در میان زنان در  کمان برخی از جوامع غربی منجر به افزایش قدرت طلبی و  زنان، به عنوان رهبران و حا
ح  برخی از جوامع غیراسلامی شده است. در این میان، جوامع اسلامی نیز بی نصیب نبوده اند و بسیاری این مسئله را مطر
کنونی، سعی بر این  که آیا زنان نیز می توانند در جوامع اسلامی، رهبری و حکومت را بر عهده بگیرند؟ مقاله ی  کرده اند 
که به بررسی حکومت و رهبری زنان از دیدگاه قرآن و روایات بپردازد. این مقاله، در ادامه به بررسی مفهوم رهبری و  دارد 
کرده است. لازم به ذکر است  ضرورت و ویژگی های آن پرداخته و دیدگاه های فقهای شیعه در زمینه رهبری زنان را ارائه 

کتابخانه ای تدوین شده است.  که پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و به صورت 
که برای تعریف رهبر، در لغت نامه دهخدا به عنوان  کلماتی هستند  راهبر، قائد، دال، راهنما، رهنما، هادی، مرشد؛ 
مترادف ارائه شده اند. از سویی رهبری را فرایند نفوذ در فعالیت های گروهی و فردی به منظور دستیابی به هدف یا اهداف 
گدیل، 1994(. در تعریفی دیگر، رهبری یعنی قدرت تاثیرگذاری در اجتماع  مشخص در موقعیت معین تعریف  می کنند )استا

افرادی که در تحت امر رهبر، با مشارکت یکدیگر در تحقق اهدافی مشترك کوشش می کنند )عسکریان، 1387: 44(.
گروه در نیل به هدف رهبرى بشود. به عبارت دیگر، وى آسانگر نیل  رهبر به یك تعریف، کسی است که سبب تسهیل 
به مقصود است، راهنماى دستگیر است، احیاناً، تنها راه را نمی نماید بلکه وسائل طی آن و رسیدن به فرجام آن را نیز 

فراهم می آورد )مطهری، 1370 :76(.
خواه  است؛  لازم  امیرى  ـ  گزیر  نا ـ  مردم  »بــراى  فرماید:  می  )ع(  علی  امام  جامعه،  در  رهبری  وجود  لزوم  مبحث  در 
کافر، بهره ی خود را بیابد و به واسطه ی از بین  نیکوکار یا بدکار، تا مؤمن در قلمرو حکومت او به طاعت مشغول باشد و 
که داراى حکومت  که لازمه ی برقرارى حکومت، در یک جامعه است، خداوند در چنین جامعه  اى  ج  ج و مر رفتن هر
کم آن مالیات جمع  آورى و با دشمنان مقابله شود، و راه ها ایمن  کسی را به اجل مقدر بمیراند و توسط حا است، هر 
کند و از شرّ بدکار، آسوده ماند« )نهج البلاغه،  گرفته شود، و نیکوکار در رفاه و آسایش زندگی  گردد و حق ضعیف از قوى 

خطبه 152(.
کلام، فلسفه،  کاربرد فراوان لغوی و عرفی، هم در حوزه های مختلف علمی مثل  که، علاوه بر  »ولایت« واژه ای است 
کتاب و سنت از واژه های رایج است. افزون بر این دو، در خود فقه نیز در باب های  ح می شود و هم در  عرفان و فقه مطر
در  راغــب   .)42 )جعفرپیشه،1377:  می آید  میان  به  سخن  آن  از  مکاسب  قصاص،  وصایت،  حجر،  مثل  گون  گونا
که بین آن ها غیر خودشان فاصله نباشد.  مفردات، معنای اصلی “ولی” را نزدیکی بسیار بین دو چیز می داند، به طوری 
کاری عنوان می کند )راغب  گرفتن  کسر واو را به معنای نصرت و یاری و به فتح واو را به معنای به عهده  وی، ولایت به 
اصفهانی،1412: 885(. در واقع، ولایت به معنای نهایت قرب و نزدیکی همراه با داشتن نوعی سلطه و قدرت است 
کرد؛ اعم از این که دیگری عاقل و بالغ باشد یا نباشد و اعم از این که حوزه ی  که بتوان در اثر آن، در امور دیگری تصرف 
کار رفته است  که در فقه به  کرد، ولایتی  تصرف محدود باشد یا غیرمحدود )منتظری،1387: 12(. همچنین باید توجه 
)جعفرپیشه  می رود  کار  به  تنظیمی  و  تدبیری  تسلط  لغوی  معنای  همان  به  بلکه  نیست،  متشرعه  شرعیه یا  حقیقت 
که در این مقاله از  ع داشتن قدرت و سلطه، برای تصرف در امور دیگری، نوعی ولایت است  ،1377، 44(. پس هر نو
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آن استفاده شده است.
منشأ و اساس رهبری، اصل امامت است؛ استاد مطهری می نویسد: »میان نبوت و امامت فرق است، اولی راهنمایی 
که از افق غیب باید رسیده باشد؛ یعنی راهنما  که راهنمایی دینی نوعی راهنمایی است  است و دومی رهبری، همچنان 
باید غیبی باشد. رهبری نیز این چنین است و این که پیامبر خدا )ص( و برخی پیامبران دیگر، هم راهنما بوده اند و 
هم رهبر و ختم نبوت، ختم راهنمایی الهی است نه ختم رهبری الهی،وظیفه ی نبی، تبلیغ است؛ »و ما علی الرسول 
اند«  پذیرفته  را  او  رهبری  که  کسانی  بر  کند  رهبری  و  سرپرستی  و  ولایت  که  است  این  امام  وظیفه ی  ولی  الاالبلاغ« 

)مطهری، 1370: 76(.9
که نبوت؛ یعنی راهنمایی دینی را از جانب خدا می داند، رهبری دینی را نیز من جانب الله می داند.  »شیعه، همانگونه 
در این جهت میان راهنمایی و رهبری تفکیک نمی کند. پیامبران بزرگ، هم راهنما بوده اند هم رهبر. ختم نبوت ختم 

راهنمایی الهی، با ارائه ی برنامه و راه است، اما ختم رهبری الهی نیست« )منتظری،1387:29(.
ع رهبری است و این دو مورد اعامین من وجه هستند. ممکن است کسی فقط  ع راهنمایی و امامت از نو »نبوت، از نو
ج اند(  راهنما باشد و رهبر نباشد؛ مانند همه مبلغان درست ما )روشن است آنان که تبلیغ شان نادرست است از بحث خار
گیر و خواه ملال«، ممکن  کناری ایستاده و راه و چاه را به دیگران ارائه  می کنند و می گویند »تو خواه از سخنم پند  این ها 
کسی رهبر باشد ولی راهنما نباشد؛ یعنی راهی است آشکار و هدفی است مشخص ولی نیاز به نیرویی  است به عکس، 
کند و سازمان بخشد و نیروهای خفته را بیدار و ناشکفته را به سوی سازندگی و  که قدرت ها را متمرکز و متشکل  است 
ابتکار بسیج کند. همچنان که ممکن است یک شخص در آن واحد، هم رهبر باشد هم راهنما« )مطهری، 1364: 29(.
که نبی و پیامبر نشان داده است، توسط رهبر و پیروان  گرفته شده؛ یعنی راهی  در عبارات بالا، امامت مرادف رهبری 

که نبوت »ارائه ی طریق« و امامت »ایصال الی المطلوب« است )همان، 234(.  گفت  رهبر طی می شود. شاید بتوان 
که پیش از انقلاب در حسینیه ی ارشاد، توسط استاد مطهری بیان شده، تحلیلی است از امامت در مقابل  این بحث 
که امامت را منحصر در حکومت و رهبری سیاسی- اجتماعی می دانند که در آن نیاز به نص نیست،  عالمان اهل سنت، 
که ملهم امامت مرحوم  کتاب امامت و رهبری،  کنند )همان(. استاد در  تا تنصیص پیامبر نسبت به امام بعدی را نفی 
کامل تر از مبنای رهبری ظاهری یا  محمدتقی شریعتی است )همان، 67(، سعی بر این دارد که خلافت و امامت را فراتر و 

حکومت بداند. او می نویسد: 
متوجه  امامت،  گویند  می  تا  می شود؛  تکرار  خیلی  اشتباه  این  امــروز  اســت.  امامت  شاخه های  از  »حکومت، یکی 
کوچک مسأله ی امامت  مساله ی حکومت می شوند، در حالیکه مسأله ی حکومت، از فروع و یکی از شاخه های خیلی 

است« )همان، 71-70(.
ولاء  محبت،  »ولاء  از:  عبارتند  که  شده اند،  قائل  ولایی  شأن  چهار  امامت  برای  ایشان  ولایتها،  و  ولاءهــا  کتاب  در 
که توسط  مرجعیت، ولاء زعامت و ولاء تصرف« )مطهری، 1370: 64(؛ مراد از ولاء محبت، دوست داشتن امام است 
پیامبر )ص( خواسته شده )شورا، 25( و مراد از ولایت مرجعیت، همان برتری و تسلط علمی است که امام دارد و همگان 
که به اذن خدا می تواند  که نوعی ولایت تکوینی است  کنند و سوم ولاء تصرف است  ع  در مسایل خود باید به ایشان رجو
این  که  امامت است  اجتماعی  که در حقیقت شاخه ی رهبری  نهایتاً، ولاء زعامت است  و  کند  در عالم وجود تصرف 
مقاله، آن را مطمح نظر خود دارد. ولی به هرحال مسأله ی رهبری، تبلور و تجلی امامت به معنای عام است. استاد 
کرده اند تا بگویند نیاز به تنصیص نبی )ص(  که اهل سنت، امامت را منحصر در بعد ولاء زعامت  مطهری اصرار دارد 
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که نمی توانند زمامدار مسلمین  نیست؛ »بااین معنا از امامت، حق با اهل سنت است. حضرت حجت در زمان غیبت 
باشند« )مطهری، 1370: 70(.

از  می تواند  بودن،  اصولی  عین  در  اجتماعی،  رهبری  می کنند،  بیان   مطهری  استاد  که  امامت  از  گیر  فرا معنای  با 
فروع محسوب شود. به هرحال خاستگاه رهبری در فرهنگ اسلامی ریشه در فرهنگ وسیع و عمیق امامت دارد و از 
که در نبوت و امامت تجلی می یابد و ظاهرترین شکل آن، رهبری اجتماعی  شعبه های ولایت و هدایت توحیدی است 
است. بر این اساس، رهبری اسلامی، دارای چنین پشتوانه ی غنی باطنی و معنوی بوده و متصدیان آن، باید از چنین 

اعتقادات و التزامات علمی و عملی برخوردار باشند.

2. ضرورت رهبری 
که نیاز  کنیم« 1 می نگارند: »یکی از نتایج منطق دیالکتیک این است  کجا آغاز  کتاب »از  استاد مطهری در حاشیه ی 
که توده را  کثر نیاز جامعه به روشنفکر و رهبر، طبق این منطق این است  جامعه را به هدایت و رهبری نفی می کند. حدا
واقف به ناهنجاری ها و تضادها و نابرابری ها بکند و تضاد موجود در جامعه را وارد شعور توده نماید تا حرکت دیالکتیکی 
ایجاد شود. و چون حرکت جبری است و عبور از »تز« و »آنتی تز« و »سنتز« لایتخلف است، جامعه خود به خود راهش 
ع شود به ورقه )رهبری امامت دیالکتیک(  را طی می کند و به تکامل منتهی می گردد« )مطهری، 1364، ص24 و رجو
جبری  لازمه ی  دارد،  امامت  و  هدایت  و  رهبری  به  نیاز  چیز  هر  از  بیش  »جامعه  می گویند:  پاسخ  در  سپس  و  استاد(. 
تضادها، تکامل نیست، تکامل، بدون هدایت و پیشوایی و رهنمایی و رهبری غیرمیسر است«. »اساسی ترین مسائل 
که مولود چه نیازی است؟« )همان، ص242(. »مسأله ی دیگر، مسأله ی نیاز به رهبر و رهبری  ارباب امامت این است 
که این بیت القصیده و زیر بنای تعلیمات انبیاء است. در مذهب شیعه، مسئله ی امامت، مبتنی بر اصل نیاز به  است 

رهبری یک مقام معصوم و فوق خطا است« )همان، صص 11- 210(.
گر دو نفر )یا سه نفر( در سفر بودید، یکی  »حدیثی معروف که از ورقه نقل کرده ایم، از رسول خدا )ص( است که فرمود: ا
کنید. نشان می دهد که اسلام نیاز انسان به رهبری و نظم را تا چه اندازه اهمیت  را به عنوان رئیس و مدیر خود انتخاب 

می دهد« )همان، ص211 و مطهری، 1354، ص120(.
گمراهی                 قطع این مرحله بی همرهی خضر مکن             ظلمات است بترس از خطر 

که  گروه یا دستگاهی  »هلک من لیس له حکیم یرشده...«2، »بشر به رهبری هم نیاز دارد. نیازمند است به افراد یا 
کنند، حرکت دهند، سامان و سازمان بخشند« )مدیریّت و رهبری در اسلام، مجموعه آثار،  قوا و نیروهای وی را بسیج 

ج 3، ص319(.
که  کتشاف و استخراج هستند، همچنان  »این سرمایه های انسانی، یعنی انسان ها، نیازمند به مدیریت و رهبری و ا
نیروی خودکار  به  که مجهز  و بهره برداری است. بشر به عکس حیوانات  کتشاف و استخراج و تصفیه  ا نیازمند  نفت 
کتساب و به عبارت دیگر نیازمند به راهنمایی و رهبری  غریزه اند، فاقد غریزه است و در هدایت، نیازمند به تحصیل و ا
الله،  رسول  بعثت  است.  انبیاء  بعثت  فلسفه ی  و  انبیاء  تعلیمات  اساس  رهبری،  به  بشر  نیازمندی  مسئله ی  و  است 

براساس فلسفه ی نیازمندی بشر به راهنمایی و رهبری و مدیریت است«  )مطهری، 1364، ص226(.

کتاب امامت و رهبری، ص23 کتاب است( به نقل از  1 اثری از مرحوم دکتر علی شریعتی )حاشیه استاد مطهری در صفحه39 این 
کس یک انسان حکیم او را  که هر  که مربوط به عنوان نیاز به رهبری است و معنای حدیث این است  2 همان )این عبارات از یادداشت های استاد مطهری است 

کس در معاضدت او حرکت نکند نیز هم چنین( ک می شود وهر  ارشاد نکند هلا
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عبارات پیشین، ضمن تبیین خاستگاه رهبری، ضرورت و نیاز به رهبری را به خوبی روشن می کند. به ظاهر، افزون 
ج   گرفتند، خوار که نیاز به رهبری را زیر سؤال می برند و پاسخ خود را از استاد مطهری  بر طرفداران نظریه ی دیالکتیک، 
البلاغه  نهج  در  از سلسله مقالات سیری  ایشان درمقاله ی دهم  رهبری هستند.  به  نیاز  از جمله مخالفانِ  نیز  نهروان 
کافی است و نیازی به حکومت و دستگاه مدیریت و رهبری نیست،  ج مبنی بر این که قرآن  تصریح  می کنند که نظر خوار
که به  غلط است )مطهری، 1354، صص121 120و مطهری، 1364، ص231( و با اشاره به جمله ی امیرالمؤمنین )ع( 
که “دستگاه  آن ها فرمود: »مردم را از فرمانروایی نیک یا بد چاره ای نیست« )نهج البلاغه، خطبه 40( نتیجه می گیرد 
که حافظ امنیت داخلی و خارجی است و مجری قانون است و از آن  حکومت از آن جهت »حکومت« نامیده می شود 
را به حرکت درمــی آورد و بسیج می کند و سازمان  نیروها  بر رهبری است،  که مشتمل  نامیده می شود  جهت »امامت« 
می بخشد و استعدادها را شکوفامی کند” )مطهری، 1364، ص231(.  بنابراین، از دید استاد مطهری، نیاز به حکومتی 

کشیده شد، در باطن همان نیاز به رهبری است.  ج  خ خوار که به ر

3. ویژگی های رهبری از نظر قرآن 
از  عنوان یکی  به  را  حق  از  نمایندگی  به  راستگویی  )ع(  موسی  زبان  از  اعــراف  سوره   105 و   104 آیات  در  کریم  قرآن 

که در این آیات می خوانیم:  که از جانب خداوند مبعوث شده است  ویژگی های رهبری بیان می کند 
نَهٍ مِنْ  ، قَدْ جِئْتُکُمْ بِبَیِّ  الْحَقَّ

َّ
قُولَ عَلَی الِله إِلا

َ
نْ لا أ

َ
»وَ قالَ مُوسی یا فِرْعَوْنُ إِنِّی رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِینَ حَقِیقٌ عَلی أ

رْسِلْ مَعِیَ بَنِی إِسْرائِیلَ.«1
َ
کُمْ، فَأ رَبِّ

گفت: ای فرعون! من فرستادۀ پروردگار جهانیانم، و سزاوار بر آن که از جانب خدا جز حق نگویم،  حضرت موسی )ع( 
کن. با برهان و نشانه ای از پروردگار شما آمده ام، پس بنی اسرائیل را با من روانه 

کانَ یَرجُو الَله وَالیَومَ  سوَهٌ حَسَنَهٌ لِمَن 
ُ
کانَ لَکُم فی رَسولِ الِله أ در آیه ی 21 سوره ی احزاب خداوند می فرماید: »لَقَد 

کَثیرًا.«   الآخِرَ وَذَکَرَ الَله 
که امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و  مسلّماً برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی بود، برای آن ها 

خدا را بسیار  یاد می کنند.
که شایستگی پیامبر خدا )ص( به عنوان الگویی برای مسلمانان سفارش  از آنچه در این آیه آمده به دست می آید 
که زمانی جامعه اسلامی به معنای واقعی  شده و مسلمانان را به تبعیت از رهبری شایسته خوانده است و بیان می شود 

که بر رفتار پیامبر )ص( منطبق باشد. بنابراین یکی از ویژگی های رهبری “شایستگی” است.  کلمه تحقق می یابد 
در جای دیگر خداوند در قرآن در آیه 51 سوره مریم، اخلاص را به عنوان ویژگی موسی فرستاده خود بیان می کند و در 

ا.«  نَبِیًّ
ً

کانَ رَسُولا کانَ مُخْلَصاً وَ  هُ  این آیه می فرماید: »وَ اذْکُرْ فِی الْکِتابِ مُوسی، إِنَّ
کس و  که هیچ  گونه اى  که او انسانی بود خالص شده براى خدا به  کن،  کتاب )قرآن( داستان موسی را یاد  و در این 

هیچ چیز در او نصیبی نداشت. او فرستاده خدا، و پیامبر بود.
خِرِ«.

ْ
کُنْتُمْ تومِنُونَ بِالِله وَ الْیَوْمِالآ فَهٌ فِی دِینِ الِله، إِنْ 

ْ
خُذْکُمْ بِهِما رَأ

ْ
در آیه ی 2 سوره نور آمده است: »وَ لا تَأ

گیرد. گر به خدا و روز آخرت ایمان دارید نباید مهربانی و دلسوزى به آن دو شما را فرا و ا
گیری در اجرای حق و عدالت  کار می پردازد سخت  که به قضاوت در مورد زن و مرد زنا  در این آیه، خداوند به رهبری 

1 سوره اعراف/ 105- 104
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را دستور می دهد. 
بقره1  سوره   285 آیه ی  مورد  در  البیان  مجمع  تفسیر  در  که  است  هدف  به  ایمان  رهبری  ویژگی های  از  دیگر  یکی 
کتاب  این چنین آمده است: »محمّد علیه السلام آنچه را ازجانبِ پروردگارش در سراسر این سوره و در جاى جاى این 
که او یکتا و بی همتاست، و از هر  فرود آمده است، باور دارد. و همه ی ایمان آوردگان نیز خدا را باور دارند و یقین دارند 
کتاب هاى آسمانی و پیام آوران خدا ایمان دارند و باور دارند  ک و منزّه است. همچنین به فرشتگان و  عیب و نقصی پا
کتاب هاى آسمانی و قرآن را او فرو فرستاده است، و تمامی پیامبران، سفیران  کیزه اند، و همه  ک و پا که فرشتگانش پا

برگزیده اویند«.
کَ باخِعٌ نَفْسَکَ عَلی آثارِهِمْ، إِنْ لَمْ یومنو

َ
گونه آمده است:  »فَلَعَلّ کهف  این  همچنین در جای دیگر در آیه ی 6 سوره 

ک سازی؟ پیامبر )ص(  کلام ایمان نیاورده اند، هلا سَفاً؟« مگر می خواهی خود را از اندوه این که چرا به این 
َ
ابِهذَاالْحَدِیثِأ

گفته دست برنمی دارم، تا این که  گر خورشید را در دست راستم قرار دهند، و ماه را در دست چپم، از این  نیز می فرماید: ا
آن را انتشار دهم، یا در راه آن کشته شوم. با توجه به این آیه ی شریفه و قول پیامبر )ص( اهمیت دادن و بزرگ شمردن 

این مسئولیت به عنوان یکی دیگر از ویژگی های رهبری دیده می شود. 

4. رهبری زنان در قرآن و روایات 
گرفته شده  که رهبری در تاریخ همواره به عنوان حرف های برای مردان در نظر  گذرا به تاریخ می بینیم  با نگاهی 

گرفته بوده اند.2 است، هر چند در این میان زنانی نیز در قسمت های مختلف دنیا رهبری قوم و ملت خود را بر عهده 
گیر شدن مشارکت سیاسی  مسئله ی داخل شدن زنان در مبحث حکومت و رهبری در جامعه ی اسلامی، بعد از فرا
زنان  تا مرجعیت  از مشارکت سیاسی،  در موضوعات مختلف  گرفته است.  قرار  توجه  مورد  و  ح  اخیر مطر قرن  در  زنان 
ح و به آن ها پرداخته شده است. اما در مبحث ولایت و رهبری زنان، ادبیات  کنده مطر مباحث مختلفی به شکل پرا
زیادی وجود ندارد. در این مورد ادله ی مختلفی از سوی فقها مبنی بر مخالفت برای عدم حضور زنان در سطوح رهبری 

که با توجه به آیات ارائه شده در قرآن به آن ها پرداخته شده است.  دیده می شود 
ح  می کنند بحث قوامیت مردان است.  که فقها به عنوان دلیل بر عدم صلاحیت زنان در رهبری مطر یکی از مباحثی 
مْوَالِهِمْ...«3 مردان، سرپرست و نگهبان 

َ
نْفَقُوا مِنْ أ

َ
لَ الُله بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ وَبِمَا أ

َ
سَاءِ بِمَا فَضّ امُونَ عَلَی النِّ جَالُ قَوَّ »الرِّ

که خداوند )از نظر نظام اجتماع( برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است، و به  زنان اند، به خاطر برتری هایی 
که از اموالشان )در مورد زنان( می کنند. خاطر انفاق هایی 

در این آیه ی شریفه، مردان قوام بر زنان و زنان تحت قیمومیت مردان دانسته شده اند. واژه ی قوام، صیغه ی مبالغه 
کننده ی زندگی است. کامل به امور و اعمال و تدبیر و تنظیم  کننده ی  از ماده ی قیام است و به معنای قیام 

که مردان در حفظ و اصلاح امور زنان مسؤولیت دارند.  سَاءِ« بدین معناست  امُونَ عَلَی النِّ جَالُ قَوَّ دراین آیه عبارت »الرِّ
در تفسیر علی ابن ابراهیم دربارهی این آیه فقط به وجوب انفاق مردان برای زنان اشاره شده است )قمی ،1404، 1، 
137(. شیخ طوسی قوام بودن مردان بر زنان را با تأدیب و تدبیر آن ها می داند و سبب این امر را فضل خداوند در برتری 

مردان بر زنان در عقل و رأی دانسته است )شیخ طوسی ،1409، 2، 189(.

نا وَ إِلَیْکَ الْمَصیرُ طَعْنا غُفْرانَکَ رَبَّ
َ
حَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَ قالُوا سَمِعْنا وَ أ

َ
قُ بَیْنَ أ کُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ لا نُفَرِّ  آمَنَ بِالِله وَ مَلائِکَتِهِ وَ 

ٌ
کُلّ هِ وَ الْمُؤْمِنُونَ  نْزِلَ إِلَیْهِ مِنْ رَبِّ

ُ
سُولُ بِما أ 1 آمَنَ الرَّ

کوینو )فیلیپین(، تانسو  گوئه(، کرازون ا کانر )آمریکا(، ویولت باریوس د کامورو )نیکارا 2 در این میان می توان به نمونه هایی چون ایندیرا گاندی )هند(، ساندرا دی ا
کریستینا فرناندز )آرژانتین(، تسیپی لیونی )اسرائیل( و پراتیبها پتیل )هند( اشاره داشت. چیللر )ترکیه(، آنگلا مرکل )آلمان(، تاریا هالونن )فنلاند(، 

3 سوره نساء، آیه34 
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علامه طباطبایی در تشریح این دیدگاه می فرمایند: عمومیت علتی که حکم »الرجال قوامون علی النساء« در آیه بر آن 
مترتب شده، دلالت دارد که این حکم، مخصوص شوهران نیست؛ یعنی قوام  بودن، مخصوص مرد نسبت به همسرش 
که به زندگی هر دو مربوط  گروه زنان در همه ی جهاتی  گروه مردان بر  نیست، بلکه این حکم از سوی خداوند برای 

می شود، قرار داده شده است. بنابراین در امور زیر مردان بر زنان ولایت دارند:
که با برتری مردان مرتبط است، مانند حکومت و قضاوت که حیات و پویایی جامعه به  1. جهات عمومی و اجتماعی 

که طبعاً در مردان بیش از زنان وجود دارد. آن بستگی دارد و قوام این دو به تعقل است 
که نیازمند قدرت و قوت عقلانی است. بنابراین، آیه ی »الرجال قوّامون علی النساء« دارای  2. دفاع در میدان نبرد 

اطلاقی همه جانبه است )طباطبایی، 1368، ج4، ص365(.
البته عده ای معتقدند این آیه در میان آیات طلاق قرار دارد و این آیات، حقوق و تکالیف زن در درون خانواده را بیان 

که بر ایشان در خانواده قرارداده شده، حقوقی را مشخص می کند. می کند و برای زنان در برابر تکالیفی 
که عام است، محدود می سازد؛ زیرا انفاق  که ادامه ی آیه بیان شده، جزء اول آیه را  مْوَالِهِمْ« 

َ
نْفَقُوا مِنْ أ

َ
عبارت »وَبِمَا أ

مرد بر زن، در همه حال و هر شرایطی موضوعیت ندارد و این علت، تشریعی و اقتصادی بوده و در دایره زندگی مشترک 
و روابط زناشویی و همسری است و دادن هزینه های زنان در غیر زندگی خانوادگی و زناشویی بر مردان واجب نیست 

)آصفی،1385، ش42(.
کریمه، فقط اختصاص  علامه فضل الله در تفسیر این آیه می نویسند: »از نظر ما مسئله این گونه نیست، بلکه آیه ی 
کند، حالت  که به زن به عنوان زن انفاق  که بر مرد به عنوان مرد واجب است  به دایره ی همسرى دارد؛ زیرا تنها حالتی 
کند؛ بدون  که بر فرزندانش انفاق  زوجیت و همسرى است؛ چون وقتی به پدر نگاه می کنیم، می بینیم بر او واجب است 
ح باشد. بنابراین بر پدر واجب است که بر دخترش به عنوان این که دختر اوست  این که در این جا مسئله ی جنسیت مطر
که در آن مرد بودن و زن  بودن ویژگی داشته باشد نداریم،  کند، نه به لحاظ جنسیت و زن بودنش. پس ما حالتی  انفاق 

مگر حالت همسرى« )فضل الله، ص24(.
کرده و رهبری و ریاست او را نیز در آن توجیه نموده اند.  برخی، قوّام بودن مرد را به نوعی تکلیف و مسئولیت تبیین 
کمال و تقرب به خدا نیست. چون  که در این زمینـه می فرمایند: »قوّام بودن، نشانه ی  از جـمله آیت الله جوادی آملی 
کوشش برای تحصیل مال و تامین نیازمندی های منزل و اداره زندگی را مرد بهتر به  مسائل اجتماعی و اقتصادی و 
که از این سرپرستی  عهده می گیرد و مسئول تأمین هزینه است، سرپرستی داخل منزل هم با اوست. ولی چنین نیست 

کار اجرایی و یک وظیفه است نه یک فضیلت« )جوادی آملی، 1369، ص366(. مزیتی هم به دست آورد، بلکه یک 
ح است،  گر زن در مقابل مرد و مرد در مقابل زن به عنوان دو صنف مطر ایشان در جای دیگری اظهار می دارند: »ا
که زن  هرگز مرد، قوام و قیم زن نیست و زن هم در تحت قیمومت مرد نیست، بلکه قیمومت مربوط به موردی است 

در مقابل شوهر و شوهر در مقابل زن باشد« )همان، 1375، ص391(.
به نظر می رسد بر طبق آیه ی شریفه، مردان سرپرست امور زنان هستند و اداره ی امور آنان را در اختیار دارند؛ البته 
که در نهایت، باعث  قوام بودن مرد بر زن، به منظور تأمین مصالح زن و حفاظت از او در برابر مشکلات و خطرات است 
ع بین مرد و زن، مردپیروز شده و  که در تناز گیری خانواده ای سالم و سعادتمند می شود. بنابراین، چنین نیست  شکل 
که به تناسب توانایی ها  قوامیت بر زن را از روی قهر و غلبه به دست آورده باشد، بلکه قوام بودن، مسئولیتی الهی است 

و امکانات مرد بر دوش او نهاده شده است.
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که مبتنی بر آن علت است، یعنی قیم بودن مردان بر زنان نیز عمومیت  که حکمی  از عمومیت علت، به دست می آید 
که مردان تنها بر همسر خود قیمومت داشته باشند،  دارد، و منحصر به شوهر نسبت به همسر نیست، و چنان نیست 
که ارتباط با زندگی هر دو طایفه  ع زنان است، البته در جهات عمومی  ع مردان و بر نو که جعل شده براى نو بلکه حکمی 
از مثل  دارنــد، عبارت است  قیمومت  زنان  بر عامه  آن جهات  در  که عامه مردان  آن جهات عمومی  بنابراین  و  دارد، 
که  که حیات جامعه بستگی به آن ها دارد، و قوام این دو مسئولیت و یا دو مقام بر نیروى تعقل است،  حکومت و قضا 
که قوام آن برداشتن نیروى بدنی  در مردان بالطبع بیشتر و قوى تر است، تا در زنان همچنین دفاع از سرزمین با اسلحه، 
که این آیه طبق  گر بپذیریم  گر چه حتی ا که هر دوى آن ها در مردان بیشتر است تا در زنان. ا و هم نیروى عقلی است، 
نظر برخی از فقها در خصوص نفی صلاحیت رهبری زنان صراحتی در مطلوب نداشته باشد، دلایل دیگردر این خصوص 

که این مسئله را به روشنی به اثبات می رساند. وجود دارد 
که هیچ یک از پیامبران و اوصیای آن ها زن نبوده اند،  زمان اعطای مقام نبوت و امامت پایان پذیرفته است و از این 
و  مریم مقدس )س(  زنانی همچون  کرده است. وجود  را ملاحظه  که خداوند حکیم، مصالح خاصی  می توان فهمید 

فاطمه ی زهرا )س( در میان این بزرگان و منصوب نشدن آنان بسی جای تأمّل دارد.
کرد: که سه بار نیز در قرآن آمده، استفاده  شاید بتوان مرد بودن پیامبران را از این آیه 

وحِی إِلَیْهِمْ«1.  رِجَالًا نُّ
َ
رْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلّا

َ
»وَمَا أ

که به آنان وحی می کردیم. ما پیش از تو نفرستادهایم جز مردانی 
که پیامبران الهی همگی رَجُل به معنای مرد بوده اند، نه رَجُل به معنای انسان  این آیه به ظاهر دلیلی است بر این 
در  که  دارد  شرایطی  نبوت  که  می یابیم  در  نکته  این  از   .)43  -  42 صص   ،5 ج   ،1391 )مصباح یزدی،  شخصیت  و 
اختصاص  که  است  آن  کرد  ذکر  می توان  پیامبران  و  امامان  بودن  مرد  برای  که  دیگری  دلیل  نمی شود.  زنان یافت 
حکومت و امارت به مردان، تقریباً مورد اتّفاق فقهای شیعه است. وقتی زن نتواند بر جمعی ازمردم امیر باشد، به طریق 
که زعامت و اداره جامعه بشری را بر عهده دارد، جایگاهی دور از دست اوست )همان، ج 5، ص 42 -  اولی امام و پیامبر 
گذاشته می شود، قطعاً  گلپایگانی، 1379، صص 275 - 281(. وقتی ولایت و اداره ی خانواده بر عهده مرد  43؛ صافی 

حکومت و امامت جوامع نیز به وی اختصاص دارد )طباطبایی، 1368، ج 4، صص 365 و 366(.
امامت و نبوت، عظیم ترین مسؤولیتی است که می توان برای یک انسان تصور کرد و مستلزم صبر و مقاومت استواری است 

که در کمتر فردی به چشم می خورد، پس خداوند متعال و حکیم این بار گران را بر دوش مردانِ برگزیده قرار داده است.
جَالِ عَلَیهِنَّ دَرَجَهٌ« و مردان بر آنان برتری دارند. مفسران معتقدند آیه یادشده  همچنین در آیه 228 سوره بقره »... وَلِلرِّ
که هرگاه در یکی  نوعی برترى و تقدم مردان بر زنان را در عرصه حیات اجتماعی ثابت می کند و این بدان معنی است 
بر زنان  بتوانند حضور داشته باشند، مردان مقدم  از زمینه هاى زندگی اجتماعی، مثل سیاست، مردان و زنان هر دو 
هستند و زنان حق حضور و ایفاى نقش ندارند. برخی از این نیز فراتر رفته و »درجه« را به معناى برترى وجودى و کمالی 

که در این صورت، آیه نقص و ناشایستگی وجودى و عقلانی زن در برابر مرد را می رساند )عقاد، ص14-7(. گرفته اند 
ولَی« در خانه های خود بمانید، و همچون 

ُ ْ
جَ الْجَاهِلِیهِ الأ جْنَ تَبَرُّ  تَبَرَّ

َ
در آیه ی دیگری آمده است »وَقَرْنَ فِی بُیوتِکُنَّ وَلا

دوران جاهلیت نخستین )در میان مردم( ظاهر نشوید.2
ج4،  کثیر،  )ابن  می کنند  استفاده  زن  خانه نشینی  ضرورت  بیان  برای  آیه  این  از  اندیشمندان  و  مفسرین  از  برخی 
مشارکت  و  فعالیت  زیرا  شود؛  دانسته  زن  سیاسی  مشارکت  نفی  بر  دلیلی  می تواند  برداشت،  ع  نو این  که  ص747(، 

1 انبیاء )21(: 7؛ النحل )16(: 34؛ یوسف )12(: 109.
2 سوره احزاب، آیه33.
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کز عمومی غیرممکن و دشوار است.  سیاسی، بدون بیرون آمدن از خانه و حضور در مجامع و مرا
که در لابه لای زینت ها پرورش می یابد و به هنگام  کسی را  آیا  مُبِینٍ«1  غَیرُ  الْخِصَامِ  وَهُوَ فِی  الْحِلْیهِ   فِی 

ُ
أ

َ
وَمَنْ ینَشّ

َ
»أ

جدال قادر به تبیین مقصود خود نیست )فرزند خدا می خوانید(؟!
گرایش به زینت آلات و آرایش، و ضعف  برخی این آیه را بیان گر دو نقطه ضعف اساسی در طبیعت زن دانسته اند: 
که حکایت از طبع لطیف و احساسی  بودن زن دارد )طباطبایی،  منطق در مقام جدال و مخاصمه؛ نقطه  ضعف هایی 
1368، ج18، ص90(، و با توجه به این که فعالیت هاى سیاسی نیازمند عقلانیت و حساب گرى است، بنابراین زنان 

شایستگی مشارکت و سهم گرفتن در امور سیاسی جامعه را ندارند.
به روایات فراوانی برای اثبات شرط مرد بودن، در خصوص قاضی و مناصب ولایی دیگر، استناد شده است در این 

میان، برخی از روایات سند معتبری دارند و بعضی دیگر چنین نیستند.
»لن یفلح قوم ولوا امرهم امراه« قومی که ولایت امر خود را به زن بسپارد، هرگز رستگار نمی شود )صحیح بخاری، ج3، 
کتاب آداب القضاه/ مسند احمد بن حنبل، ج5، ص38(. این حدیث با وجود  ص90/ سنن نسائی، ج 8، ص227، 
که در  گرفته و تواتر معنوی یافته است؛ چرا  آن که در منابع اصیل شیعی نیامده است، اما مورد استناد و عمل شیعه قرار 
که موجب اطمینان به صدور روایت از معصوم )ع( می گردد، عمل مشهور فقها بر طبق  اصول فقه شیعه، یکی از اموری 
گفته می شود عمل مشهور، جابر ضعف سند است )مکارم شیرازی،  که در اصطلاح  روایت مزبور است و این همان است 

1382، ج2، ص425(.
چند  به  منوط  حکومت،  برای  زنان  شایستگی  نفی  بر  آن  نظیر  روایــات  و  روایــت  این  به  ل  استدلا معتقدند،  برخی 
امر است: اولًا، محرزبودن صدور این روایات از معصوم )ع(؛ ثانیاً، پذیرفته شدن دلالت این روایات بر عدم شایستگی 
زنان برای زمام داری در تمام زمان ها و در تمام حکومت ها. حتی برخی از ایشان در مورد روایات صحیح و حسن نیز 
که  سخت گیری هایی داشته و معتقدند به رغم درست بودن سندشان، در صورتی می توانند مستند حکم شرعی باشند 
اولًا، ثابت شود برای بیان حکم شرعی وارد شده اند؛ ثانیاً، از سر تدبیر و چاره  اندیشی برای اتفاقی صادر نشده باشند و 

ثالثاً، متوجه شخص معین و حالت معینی نباشند )شمس الدین، ص24(.
امیر المؤمنین علی )ع( در نامه ای برای امام حسن )ع( فرمودند: »...و لاتملک المراه من امرها ما جاوز نفسها فان 
گیاهی است  از حدود نفسش فراتر رود، مسلط مکن؛ زیرا زن چون  بر آن چه  را  المراه ریحانه و لیست بقهرمانه.« زن 
کارفرما و قهرمان )فیض الاسلام، ص 939(، و روایات دیگری از این دست و با این مفهوم. از این روایت  خوشبو، نه 
که از این حد فراتر رود؛ یعنی  گونه بر می آید که زن در امور مربوط به خودش اجازه تصمیم گیری دارد، ولی در اموری  این 
از  از خانه بیرون نرود و بیشتر  که وقتی قرار شد زن  تصمیم گیری و اعمال ولایت بر دیگران، اجازه تصرف ندارد؛ چرا 
کند؛ زیرا هم زمینه  کاری به او محول نشود، به طریقِ اولی نباید در امور سیاسی، اجتماعی و اجرایی شرکت  توانش هم 

کاری بیش از توانش به او محول شده است. خروج او از منزل فراهم شده است و هم 
ع می گوید: »برای خود من دلایلی  شهید بهشتی در مقام تدوین قانون اساسی در مورد روایات واردشده در این موضو
کافی نبوده  کافی نیست و هیچ وقت هم  که زن نمی تواند زمام دار و رییس جمهور باشد،  که در روایات آورده می شود 
کردم، دلایل برایم غیرکافی بوده است« )حسینی  که در این مسئله به صورت بررسی اجتهادی تحقیق  است. از ابتدا 

بهشتی، 1377، صص34-35(.
فرهنگ  پژوهشگاه  و حقوق  فقه  گروه  ج  الله هدایت نیا؛ عضو هیئت علمی   فر همچنین حجت الاسلام  والمسلمین 

1 سوره زخرف، آیه18
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از بیان و بررسی ادله می نویسد: باوجوداین، به اجمال صدور بعضی  و اندیشه اسلامی و استاد حوزه و دانشگاه، بعد 
که در مورد دلالت این احادیث بر عدم شایستگی زنان  احادیث مورد بحث از معصوم مورد قبول است و از تردیدهایی 
گردد نیز صرف نظر می شود، ولی به اعتقاد ما ادله مذکور شامل مسئولیت های اجرایی نخواهد  ح  برای زمام داری مطر

ج هستند.1 شد و مسئولیت های محدود و موقت، تخصصاً از شمول روایات مزبور خار
کرده اند )نراقی، ج8،  بسیاری از فقهای شیعه در مسئله ی عدم جواز امامت زن، برای مردان در نماز ادعای اجماع 
که حجیتش در نزد شیعه و سنی مسلم است )مظفر،  ج2، ص178(، این  ص35( و از این اجماع، به قیاس اولویت 
گیرد، به طریق اولی جایز  که در نماز جماعت امامت مردان را برعهده  گر برای زن جایز نباشد  که ا کرده اند  ل  گونه استدلا
که  گیرد؛ چرا کل جامعه اسلامی را به عهده  که مدیریت و رهبری امور اجتماعی امام و رهبر مردان، بلکه  نخواهد بود 

بدون شک مسئله رهبری اهمیتی به مراتب بیشتر از امامت نماز جماعت دارد.
امام علی )ع( می فرماید: »یا معاشر الناس! لا تُطیعوا النساء علی حالٍ و لا تأمنوهنّ علی مالٍ« )حر عاملی، 1409ق.، 
که زنان نباید امر و نهی در  ج18، ص4 و 99(. »ای مردم! در هیچ حال زنان را اطاعت نکنید« معنای روایت آن است 
امور مختلف را بر عهده داشته باشند و امر و نهی یعنی اِعمال ولایت. پس مطابق روایت، زنان در هیچ امری نباید عهده 
که مخالف فتوای فقها باشد، ولی منعی در اصل مشارکت زنان در امور  دار اِعمال ولایت باشند و این هم چیزی نیست 
مختلف اداری، اجتماعی، خانوادگی و ... با رعایت موازین اسلامی ، بدون آنکه اِعمال ولایت در آن امور را بر عهده 

داشته باشند، در این روایت ارائه نشده است.
ک  کنند، هلا در روایتی از پیامبر )ص( آمده است »هلکت الرجال حیث أطاعت النساء«؛ هرگاه مردان از زنان اطاعت 
گذشته در مسأله ی حکومت و ولایت زن، ادعای  کم، 1411ه.ق، ج4، ص 291(. هیچ یک از علمای  می شوند )الحا
که قاضی می بایست مرد  که در این  کرده  کتاب جواهر الکلام ادعا  اجماع نکرده است؛ اما در مسئله ی قضاوت، صاحب 

باشد اختلافی وجود ندارد )مسند احمد، ج5، ص45(.
که شریعت مرد بودن را در امامت و ولایت شرط می داند و نمی خواهد زن  کنون بیان شد می فهمیم  ع آنچه تا از مجمو
که مسئله  کارهای اجتماعی شود و بشریّت را در معرض رنج ها و آسیب های فراوان قرار دهد؛ در حالی  گونه  وارد این 
کامل در دلایل این مسأله و سیر  گذشت. پس از نگرش  کنار آن  که به راحتی نمی توان از  کمیت امر خطیری است  حا
کنون و اتفاق نظر فقیهان بر آن و وجود سیره متشرعه فقهی چاره ای جز پذیرش  کرم )ص( تا تاریخی آن از زمان پیامبر ا

این دیدگاه وجود ندارد.
در این مدت، دولت های فراوانی به نام اسلام حکومت کردند و در بسیاری از موارد از اسلام منحرف شدند، اما در عین حال 
بر خلاف این سیره عمل نمی کردند و در زمان خلفای اسلامی زنی را سراغ نداریم که عهده دار امامت و خلافت و ولایت عمومی 

شده باشد، با این که بسیاری از زن های دربار اموی و عباسی و عثمانی در امور ولایت و خلافت، دخالت و  نفوذ داشتند.
که در مسأله ی امامت و ولایت،  که از نظر فقهی برای مسلمان ها مسلّم بوده  همه ی این ها نشانگر این حقیقت است 
که این مسأله را به  کشمکش ها و رنج ها و چالش ها دور نگه دارد و فقیهی  مرد بودن معتبر است و زن باید خود را از این 
گرفت، مگر آن که در صدور  کند و در دلایل و سیر تاریخی آن دقت نماید هرگز نتیجه ای غیر از این نخواهد  خوبی بررسی 
فتوا متهوّر و جسور باشد و جسارت در صدور فتوا، مورد ستایش فقیهان نیست. البته این نتیجه، مخصوص به ولایت و 
گیر است؛ ولی ممنوعیت ریاست های فرعی و جزئی در امور اداری،  ریاست عمومی و نیز مسئولیت های اجرایی عامّ و فرا
ل  که ما به آن استدلا از این دلایل به دست نمی آید؛ چون حدیث نبوی مشهور، به ولایت عام اشاره دارد و دلیل اجمالی 

1 http://hedayatnia.ir/
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کرد و قدر متیقن از آن، ولایت عام و  ل  کردیم نیز از سنخ ادلّه لبّی بوده و نمی توان در اثبات عمومیّت منع، بدان استدلا
مسئولیت های اجرایی نزدیک به آن است.

از این ادله، ممنوعیت مسئولیت و ولایت های پایین تر از ولایت عام برای زنان استفاده نمی شود؛ مانند تصدّی ریاست 
نمایندگی  آن ها،  در  مشارکت  و  محلّی  شوراهای  و  )پارلمان(  گذاری  قانون  مجالس  نمایندگی  کارها،  مدیریّت  ادارات، 
دیپلماتیک، حضور و مشارکت در رادیو و تلویزیون، تدریس در مدارس و دانشگاه ها و اداره آن ها، اداره بیمارستان ها، 
درمان بیماران، پرستاری و تصدّی مسئولیت های امنیتی که با وضعیت زن مناسب بوده و در چارچوب قوانین اسلام باشد.
از دیگر مواردی که بر منع حکومت و رهبری زنان می توان به آن اشاره کرد، این که حضرت زهرا )س( و حضرت زینب 
گر این  که از برترین انسان ها بوده اند، توسط پیامبر )ص( و ائمه )ع( به ریاست مردم منصوب نشدند. ا )س( با این 
که  کار شرعاً جایز بود، معصومین )علیه( خصوصاً برای مقابله با سنّت های جاهلی به انجام آن اقدام می کردند، چنان 
گلپایگانی، 1379، ج 1، ص 278(.  حکم به ابطال سایر سنّت های غلط و رایج دادند و بر این امر اصرار داشتند )صافی 
کارکردی را برای جنس زن پذیرفتیم، در  گر ما نقش و  براساس قاعده ی »اذن در شیء، اذن به لوازم آن نیز هست« ا
کرده ایم. بنابراین چون منصب ریاست جمهوری و وزارت و استانداری و مانند  حقیقت لوازم و پیامدهای آن را نیز امضا 
گوهای بسیار است، با مقام و منزلت و متانت  گفت و  این ها مستلزم رفت و آمدهای مکرّر و حضور در مجالس مختلف و 

بانوان مؤمن و دید اسلام به زن سازگار نیست )همان(.

5. نتیجه گیری 
منظور از رهبری دراین مقاله، داشتن تسلط و قدرت برای تصرف در امور مربوط به حکومت و تدبیر جامعه است. همچنان 
که قبلًا هم بیان شد، در طول تاریخ همواره رهبری را به عنوان پیشه ای برای مردها دیده اند همچنین با توجه به پیشرفت 
های اخیر و تغییرات در جوامع مسئله مشارکت سیاسی زنان منجر به مطرح شدن حق رهبری از سوی زنان می شود که ضرورت 
دارد با توجه به نیاز جامعه به آن پرداخته شود. بر این اساس، در این مقاله به آیات و روایات استناد شده از سوی مخالفان چنین 
ولایتی پرداخته شده است. در مجموع، تبیین شد که به آیات قرآن در منع ولایت سیاسی زنان نمی توان به طور قاطع استناد 
کرد؛ گرچه از برخی از آن ها بتوان به مثابه مؤید بهره برد. اما، با توجه به روایت نبوی و تأیید سایر ادله )آصفی،1385: 69(، 
می توان حکم به ممنوعیت رهبری عام در سطح حاکم امت اسلامی و ولی فقیه برای زنان نمود. اما در سطوح پایین تر و در 
رهبری یا مدیریتی چون ریاست دولت و نمایندگی مجلس و وزارت و مدیریت های دیگر نمی توان حکمی این چنین داد؛ یعنی از 
آیات و روایات و به تبع آن، سایر ادله ی موجود، نمی توان دلیل قاطع بر عدم جواز ولایت سیاسی زنان در سطح پایین تر از حاکم 
جامعه )مثلًا ریاست جمهوری و وزارت و...( یافت.همچنان که آیت الله مصباح حضور زنان مجتهدهای که واجد سایر شرایط 
خبرگان باشند را از لحاظ حقوقی طبق اظهار نظر شورای نگهبان، بلامانع می داند )http://www.khabaronline.ir(. با وجود 
این و با توجه به اولویت های دیگر برای زنان - مثل تربیت فرزند و خانه داری- سختی های معاشرت زنان در محیط های 
اجتماعی به دلیل وجوب حفظ حجاب و عفت و افزایش احتمال ترتب فساد و مسائل فراوان اجتماعی- روانشناختی دیگر، در 

صورت شرایط مساوی، به نظر می رسد ترجیح این است که مطلق امور سیاسی به یک مرد داده شود.
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ک های الگوی زن مسلمان ایرانی طراحی ملا
پریسا شاهچراغیان1

چکیده
ع در ارتباطات و مفاهیم جهانی شدن و جهانی سازی، بسیار مهم  کنونی، با توجه به تنو مسئله ی الگوگیری و الگودهی در عصر 

که یکی از اساسی ترین موضوعات هر تمدن و جامعه ای، مسأله زنان است، بدون داشتن یک الگوی  و قابل توجه است. از آنجا 

همه جانبه در مورد زن مسلمان ایرانی متناسب با عصر حاضر، هرگز نمی توان فرایند نوسازی جامعه را به سمت آرمان های اسلامی 

که به واسطه ی  کنونی از مسائل عمده ای است  کارآمدی او در جوامع  کرد. در حقیقت، مسأله زن و میزان نقش آفرینی و  هدایت 

گاهاً حضور محوری او از عرصه فعال به موضع انفعال رسیده و در تعامل  بداهت در قابلیت و فاعلیت او بسیار مورد توجه است. اما 

با  الگویی جامع و مطابق  که  نیازمند آن است  کنونی دنیا و جهان اسلام  او بهره جسته اند. شرایط  از  ابزارگونه ای  او به سبک  با 

که بتواند ابعاد مختلف زندگی  کنونی باشد. الگوی جامعی  گردد تا پاسخگوی التهابات و نیازهای  مقتضیات زمانی و مکانی ارائه 

زن مسلمان را بر مبنای فرهنگ دینی و ملی سامان دهد.

ع به منابع و اسناد دینی و بعضاً تاریخی، بنا بر رسالت الگوسازی، به  کوشیده ایم با رجو    روش پژوهش حاضر، اسنادی است و 

تدوین مختصات الگوی زن مسلمان ایرانی سامان بخشیم.

ک های الگو، زن مسلمان، اصول ارزشی، بُعد اسلامی، بُعد ایرانی کلیدی: ملا واژگان 

1 دانشجوی دکتری رشته حقوق زن در اسلام، دانشگاه تربیت مدرس        
Email: m.shahcheraghian@gmail.com
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مقدمه
گرفته و غالباً دچار افراط و تفریط شده است،  گون قرار  گونا که همواره محل بحث و تفسیرهای     یکی از موضوعاتی 
و مؤثرترین نقش ها در حرکت  زنان، حسّاس ترین  اجتماعی زن است. نقش  و  شخصیت و جایگاه فردی، خانوادگی 
کامل شد، تأثیرش در ساماندهی نظام خانواده  گر زنی  که ا کمال است. چه آن  تاریخ انسان و در سیر بشریت به سوی 
کریم، نمونه برای انسان مؤمن و مرضیّ الهی، و  که در قرآن  و نظام اجتماعی و حتی در تاریخ بیشتر است. همچنان 
که نشان از قدرت و  ح شده و این نکته بسیار قابل تعمّق و جالبی است  کافر و مردود درگاه پروردگار، زن مطر انسان 

تأثیرگذاری بالای زن در تاریخ بشریت دارد.
کرامت و عزت و استقلال، باید برنامه ریزی  برای استفاده از همه پتانسیل و قابلیت های زن مسلمان، در عین حفظ 
داشت و برای برنامه ریزی احتیاج به الگویی است تا به کمک آن بتوان با تعیین شاخصه های معین، علاوه بر شناسایی 

واقعی وضع امروز، نسبت به آینده نیز برآورد داشت )پیروزمند، 1382(.
که الگوهای خودساخته  از موانع موجود بر سر تحقق دین در جامعه امروز، بسترهای نامساعدی است     بسیاری 
این  البته  است.  کرده  تحمیل  بشر  تکامل  عادی  فرایند  طبیعی یا  ظرفیت های  بر  شرقی(  غربی یا  الگوهای  )از  بشری 
تأثیر  تحت  لزوماً  می دهد،  نشان  را  خود  جدی  موانع  تهدیدها یا  چالش ها،  قالب  در  امــروزه  که  نامناسب  بسترهای 
گاه عرف و عادات غلط، تحجّر و تأخر فرهنگی و عقب ماندگی ذهنی و  الگوهای بیگانه و وارداتی پدید نیامده اند، بلکه 

کند )سبحانی، 1390: 119(. کمک  رفتاری یک جامعه نیز می تواند به زایش و پیدایش چنین شرایطی 
که در پی همسا ن سازی ملت ها هستند، در برنامه ریزی خود زنان را مورد  کسانی  نظریه پردازان فرهنگ جهانی و 
توجه قرار داده و آنان را به عنوان نقطه ثقل فعالیت های سیاسی- فرهنگی خود در نظر گرفته اند، چرا که تحقق فرهنگ 
کشورهای مختلف امکانپذیر نیست. از این رو، فمینیسم را در سراسر جهان  جهانی بدون ایجاد تحول در فرهنگ زنان 
گر می خواهند  کشورهای شرقی نیز، اعم از اسلامی و غیراسلامی، ا که زنان  کرده و درصدد تلقی این اندیشه اند  ح  مطر
به موقعیت مناسب اجتماعی برسند و حقوق از دست رفته خود را بازیابند، چاره ای جز بهره گیری از راهکارها، برنامه ها 
که با بهره گیری  کرده اند، ندارند. آن ها حتی درصدد برآمده اند  ح  که نظریه پردازان فمینیسم در غرب مطر ح هایی  و طر
کشورهای جهان، با فرهنگ ها و  از اهرم سازمان ملل متحد، الگوی واحدی را برای اصلاح وضع حقوقی زنان به همه 
کنند. نمونه ی  کنند و همه ی آن ها را مجبور به پذیرش الگوی غربی آزادی و برابری زنان  ارزش های متفاوت، تحمیل 
ع تبعیض علیه  کنوانسیون رفع هر نو گذشته و همچنین  کنفرانس جهانی زن در دهه های  بارز این تلاش، تشکیل چهار 

زنان است )شفیعی سروستانی،1386: 60(.
که از سوی     بنابراین، در حوزه ی ارائه ی الگوی زن، در عصر حاضر با دو مشکل مواجه هستیم. از طرفی الگوهایی 
بیگانگان ارائه می شود و زن مسلمان در عصر حاضر با آن ها روبروست؛ و از طرفی فقدان الگوی جامعی از زن مسلمان 

که به زن ایرانی ارائه شود و بتواند جوابگوی نیازهای او باشد.
   زن در تعریف غالباً شرقی، همچون عنصری در حاشیه و بینقش در تاریخ سازی، و در تعریف غالباً غربی، به مثابه 
که جنسیت بر انسانیتش می چربد و ابزاری جنسی برای مردان و در خدمت سرمایه داری جدید است، معرفی  موجودی 
که الگوی سوم زن، »زن نه شرقی، نه غربی« است. زن مسلمان  می شود. شیر زنان انقلاب و دفاع مقدس نشان دادند 
که می توان زن بود، عفیف بود، محجبه و شریف  کرد  گشود و ثابت  ایرانی تاریخ جدیدی را پیش چشم زنان جهان 
کیزه نگاه داشت و در عرصه سیاسی و اجتماعی نیز  بود و در عین حال، در متن و مرکز بود. می توان سنگر خانواده را پا
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که اوج احساس و لطف و رحمت زنانه را با روح جهاد  کرد و فتوحات بزرگ به ارمغان آورد. زنانی  سنگرسازی های جدید 
کردند )پیام رهبر  کاری خود فتح  و شهادت و مقاومت درآمیختند و مردانه ترین میدان ها را با شجاعت و اخلاص و فدا

کشور، 91/12/16(. کنگره هفت هزار زن شهید  معظم انقلاب به 
اعتقاد ما بر این است که اسلام راستین، ظرفیت این را دارد که در عرصه ی عمومی و خصوصی به بهترین و کامل ترین 
که نه شرقی است و نه غربی بلکه برخاسته از  کرده و الگویی جامع از زن مسلمان ارائه دهد. الگویی  وجه حضور پیدا 
که الگویی  کنونی دنیا و جهان اسلام نیز نیازمند آن است  شریعت اسلام و منطبق بر ویژگی های زن ایرانی است. شرایط 

کنونی باشد.  گردد تا پاسخگوی التهابات و نیازهای  جامع و مطابق با مقتضیات زمانی و مکانی ارائه 
ک های الگوی زن مسلمان  ع به منابع و اسناد دینی و بعضاً تاریخی به تدوین ملا کوشیده ایم با رجو    در این پژوهش 
گرفت، در مرحله اول، رسالت الگوسازی  ک های الگو در سه مرحله صورت خواهد  ایرانی سامان بخشیم. طراحی ملا
گرفته و به مهمترین آن ها اشاره خواهیم داشت. در  کم بر طراحی مختصات الگو مورد بررسی قرار  و اصول ارزشی حا
زن  الگوی  مختصات  نهایت  در  و  پردازیم.  است،می  بودن  اسلامی  و  ایرانی  همان  که  الگو  ابعاد  به  دوم،  مرحله ی 

مسلمان ایرانی در ابعاد فردی و خانوادگی و اجتماعی ترسیم می گردد.   

تعریف مفهوم الگو: 
ح. )اختریان: 77، عمید: 192(  گونه تعریف شده: نمونه، طر در فرهنگ فارسی پیام و فرهنگ عمید واژه ی الگو این 

و در لغت نامه دهخدا نیز ذیل این واژه آمده: مدل، سرمشق، نمونه و اسوه. )دهخدا، ج3: 3248(
   در ادبیات قرآنی به طور مشخص واژه »اُسوه« به معنای »مقتدا« و »قدوه« است )طریحی، ج1: 76( و در فارسی، 
معنای »بر پی رفتن« و »در پی بودن« را می رساند )یاحقی، ج1: ذیل واژه(. اسوه در مفهوم قرآنی به شخصی اطلاق 
این پیروی، اصلاح و بهبود  از  تبعیت قرارمی گیرد و هدف  و  اقتدا  که در عمل، حالات، سلوک و روش، مورد  می شود 

شخصیت فردی و اجتماعی است )مصطفوی، ج1: 87(.
وجود  الگو  و  اسوه  میان  اساسی  تفاوت  اما یک  دارنــد،  اجتماعی  الگوهای  طراحی  در  مهمی  بسیار  نقش  اسوه ها،    
که سرمشق های تاریخ بشریت به شمار می روند، حال  که اسوه ها، شخصیت های نمادینی هستند  دارد و آن این است 
که الگوها نه تنها  آن که الگوها تطبیق اسوه ها و ارزش های پایدار در شرایط عصری و اجتماعی اند. می توان ادعا نمود 
که در یک فرایند عقلانی و برنامه ریزی  »تحول پذیر« هستند، بلکه »تکامل گرا« و »توسعه نگر« نیز می باشند. به این معنا 
شده، الگوهای قبلی باید زمینه و بسترهای عینی را به گونه ای متحول سازند که ظرفیت های جدید پدید آمده و الگوهای 
کامل تر و مطلوب تری برای الگوی زن مسلمان، ارائه دهند. توجه به مقوله ی تکامل و توسعه در  بعدی بتوانند مصادیق 
که واقعیت های موجود، آمیخته ای از اقتضائات و موانع است و هرگز نمی توان  فرایند مدل سازی ناشی از این امر است 

کلیه اصول و ارزش های دینی را بدون تزاحم و تمانع می توان تحقق بخشید )سبحانی، 1390: 87و88(.  که  کرد  ادعا 
از  عینی  نمونه ی  و  مصداق  »بهترین  اســت:  تعریف  قابل  گونه  این  ایرانی،  مسلمان  زن  جامع  الگوی  بنابراین،   
معارف و احکام و ارزش های اسلامی، درباره ی زن در ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی، متناسب با شرایط عصری و 

ظرفیت های اجتماعی و تاریخی ایران«.
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  رسالت الگو سازی )تفریع( بر مبنای اصول ارزشی
که توانایی پاسخگویی به تمام نیازهای افراد در تمام  کاملترین دین برای انسان ها مدعی است   اسلام به عنوان 
که دین اسلام چگونه و با چه روشی توانسته است با حفظ مبانی و اصول  تاریخ بشری را دارد. سؤال اساسی این است 

خود، با تحولات زمان پیش برود و در هر عصری پاسخگوی مسائل روز باشد؟
   با دقت در حیطه های مختلف دین، درمی یابیم این قابلیت انطباق با شرایط جدید به سیستم قانونگذاری اسلام 
که توسط خالق این عالم، وضع شده بدین ترتیب از نظام و هماهنگی خاصی برخوردار است و انسان  برمی گردد چرا 
کرده و به وسیله آن ها، برای هر مسئله ی جدید، راه حلی  کلی را استخراج  از دل آن، قواعد و اصول  را قادر می سازد 
کند. شهید مطهری در این خصوص می گوید: »اسلام، یک سیستم قانونگذاری خیلی  با مضامین دینی پیدا  مطابق 
که  که به همان دلیل می تواند با پیشرفت های زمان، هماهنگ و بلکه هادی و راهنما باشد در عین این  عجیب دارد 
که جدا از قانون خلقت نیست، یعنی واضع این قانون، خالق این  با انحرافات زمان، مبارزه می کند... اسلام دینی است 
که در خلقت پیوسته تحول و تطور  کرده است. یعنی همانگونه  خلقت است و آن را مطابق و هماهنگ با خلقت وضع 

صورت می گیرد، در این سیستم قانونگذاری هم قابلیت تحول نگری و پویایی وجود دارد ...«. )مطهری،1380: 50( 
کله ی قانونگذاری بشری، آن است که قانونگذاری الهی     بنابراین، یک تفاوت اساسی سیستم قانونگذاری الهی و شا
کتاب خدا زیبا و باطن آن  گرا و واقعگرا و برآمده از فطرت و حقیقت اشیاء است. به تعبیر امیر مؤمنان )ع( »ظاهر  بطن 

ژرف و ناپیداست، شگفتی های آن تمامی ندارد و اسرار آن پایان نمی پذیرد«. ) ترجمه دشتی، خ7: 18(
گونی بر جامعیت و خاتمیت دین  گونا کریم به این حقایق اشاره نموده و با تعابیر     خداوند متعال، مکرراً در قرآن 
تْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَرَضِیتُ لَکُمُ الِسْلَامَ 

َ
کْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأ

َ
گذاشته است. تعابیری هم چون: »الْیَوْمَ أ اسلام صحّه 

کُلِّ شَیْءٍ« و... لْنَا عَلَیْكَ الْکِتَابَ تِبْیَانًا لِّ بِینٍ«، »وَنَزَّ کِتَابٍ مُّ  فِی 
َ
دِینًا«، »وَلَا رَطْبٍ وَلاَ یَابِسٍ إِلّا

اشاره نموده و می گوید  امر  این  به  اول  بیان اصل  کتاب »أصول الأصیله« در  کاشانی در  که فیض  این روست  از     
علوم  از  چیزی  و  آمده  پیامبرش  سنت  و  خدا  کتاب  در  این که  مگر  باشد  داشته  نیاز  آن  به  انسان  که  نیست  »چیزی 
ل آن لازم است نیز، به بهترین وجه  کتاب و سنت نیاورده باشد. آن چه در بیان و استدلا که در  اعتقادی و عملی نیست 
که »ائمه )ع( اصولی را مطابق  ممکن با آن آمده و...«. )فیض کاشانی،1387: 6( هم چنین در اصل پنجم آورده است 
کنیم و از طریق آن، گسترش علوم را به ما یاد  با عقل صحیح به ما دادند و به ما اجازه دادند آن ها را به صور جزئیه تفریع 

داده و معرفت به احکام را برای ما آسان نمودند و این از فضل و برکات خداوند بر ماست.« )همان: 92( 
کلیات است و وظیفه شما برداشت جزییات و فروع مختلف     امام صادق )ع( فرمودند: »وظیفه ما بیان اصول و 
است«. هم چنین از امام رضا )ع( نقل شده: »بر ماست بیان اصول و بر شماست استخراج فروعات«. )مجلسی، ج2: 
ک ها  کشف ملا 245( بنابراین، تبیین درست و عالمانه از اصول و قواعد، به دور از افراط و تفریط و دستیابی صحیح به 

و پشتوانه های احکام، یکی از رسالت های اندیشمند دینی است.
ک های الگوی زن مسلمان ایرانی بر  گون است. طراحی ملا گونا لذا یکی از وظیفه های ما، الگوسازی در عرصه های 
پایه ی اصول ارزشی استوار است که مهم ترین آن ها عبارتند از: ولایتپ ذیری و امامت محوری، عفاف و مصونیت پذیری، 
عزت و استقلال انسانی، طهارت باوری، عدالت محوری، تسهیل و تیسیر، تشکیل؛ تحکیم و تعالی بنای خانواده، حفظ 

کرامت و عزت زن.
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  ابعاد الگو
اسلامی بودن الگو: در اسلامی بودن الگوی زن مسلمان، به »آرمانها« نظر داریم. در واقع، اسلامی بودن الگو، آن را به 
اصول قرآنی و اسلامی مقید و مشروط می سازد. در ادامه مبانی معرفتی بُعد اسلامی بودن الگوی زن مسلمان با مباحث 

هستی شناسی، انسان شناسی و رابطه شناسی )فقهی( ارائه می گردد. 

هستی شناسی

دیدگاه اسلامی درباره ی زن را می توان دیدگاهی مترقّی و در عین حال متعادل دانست. اسلام زن را هم چون مرد، 
انسانی مشترکاند.  ندارد و هر دو در سرشت و سیرت  تفاوتی در ماهیت زن و مرد وجود  انسان دانسته و معتقد است 
زْوَاجًــا 

َ
أ نفُسِکُمْ 

َ
أ نْ  مِّ لَکُم  خَلَقَ  نْ 

َ
أ آیَاتِهِ  »وَمِــنْ  آفریده شده اند.  از یک جنس  انسانی  کریم، جفت  قرآن  آیات  اساس  بر 

«)روم/21(
ل شده، آیه ی یک سوره نساء   که برای اثبات همانندی زن و مرد در حقیقت انسانی به آن استدلا    یکی دیگر از آیاتی 
که شما  فْسٍ وَاحِدَهٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا«؛ ای مردم! از پروردگارتان  ن نَّ ذِی خَلَقَکُم مِّ

َ
کُمُ الّ قُواْ رَبَّ اسُ اتَّ هَا النَّ یُّ

َ
می باشد: »یَا أ

که انسان  را از نفس واحدی آفرید و جفتش را نیز از او آفرید...«. در تفسیر المیزان ذیل این آیه آمده: »نفس چیزى است 
افراد  خ.  ع روح و جسم در دنیا و روح به تنهائی در زندگی برز از مجمو انسان است، و آن عبارت است  به واسطه آن 
که دارند، همه از یك ریشه منشعب شده اند. همسر آدم  کثرتی  انسان، از حیث »حقیقت و جنس« یك واقعیتاند و با همه 
کره زمین منتشر شده اند همه  که در سطح  ع خود آدم بود و انسانی بود مثل خود او و این همه افراد بىشمار از انسان  از نو

گرفته اند... « از دو فرد انسان مثل هم و شبیه به هم منشاء 
نثَی... ؛ من عمل هیچ 

ُ
أ وْ 

َ
أ ذَکَرٍ  ن  مِّ نکُم  مِّ عَامِلٍ  عَمَلَ  ضِیعُ 

ُ
أ لَا  نِّی 

َ
»أ را ضایع نمی کند.     و خداوند عمل هیچکدام 

که همه از یکدیگرید تباه نمی کنم.« )آل عمران/195( هم چنین خداوند متعال، در  صاحب عملی از شما را از مرد یا زن 
که زن و مرد در استعداد رسیدن به  که نشانگر این حقیقت است  کرده  کنار یکدیگر ذکر  کریم زن و مرد را در  سراسر قرآن 

کمال و رضایت الهی با هم برابرند. )احزاب/35(
گفته شد، زن و مرد در انسانیت و ارزشمندی همساناند و بر اساس یک هدف مشترک آفریده شده اند.     بنابر آن چه 
که ویژگی های طبیعی آن ها را از یکدیگر متمایز می سازد. همین تفاوت هاست  با وجود این زن و مرد دو صنف مختلفاند 
که زمینهساز درک متقابل، تمایل دو سویه و همکاری بین آن ها را فراهم می سازد. بنابراین، آن چه مقوم انسانیت است 
در هر دو صنف وجود دارد و آن چه مقوم جنسیت است، منحصر به همان صنف  می باشد. لذا، تکلیف الهی که شرط آن 
گاهی، قدرت و اختیار است، به همه ی انسان ها تعلقمی گیرد و اختصاص به جنس خاصی ندارد. )زیبایینژاد  داشتن آ

و سبحانی،1383: 63( 
که موجب ترجیح هیچ یک از زن و     می توان تفاوت های زن و مرد را در سه دسته جای داد: 1. تفاوت های خنثی 
گونه ای  به  ویژگی ها،  این  که  است  دانستنی  مردانه.  ممتاز  3-تفاوت  زنانه؛  ممتاز  2-تفاوت  نیست؛  دیگری  بر  مرد 
که هر یک از آن ها  که بودنش در یک جنس، به معنای امتناع آن در جنس دیگری باشد، بلکه به این معناست  نیست 
در میانگین هر طرف، بیشتر از میانگین طرف دیگر است. اما در هر حال، همه )اعم از زن و مرد( می توانند از آن بهره مند 
که زن و مرد را در روابط اجتماعی، در موقعیتی متفاوت قرار می دهد  باشند. ارزشمندی این صفات نیز بدین معناست 
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و نباید آن را با ارشمندی واقعی )کمالیافتگی، هدایتپذیری و استعداد تقرب به خداوند( یکسان دانست. )طباطبایی، 
ج4: 217(

2-1 انسانشناسی و خداشناسی:    

در دین اسلام، انسان جدا از خالق خود تعریف نمی شود. در حقیقت هستی زن مسلمان، در پرتو انسانیت او و به 
که از یک سو، انسان  میزان قرب او به خدای متعال، ارزشمند است. امتیاز انسانشناسی قرآن، به این نکته برمی گردد 
کل نظام  را در بهترین و والاترین جایگاه تصویر می کند و از سوی دیگر، هویّت انسان را تنها در ارتباط با خالق جهان و 

هستی دارای معنا و مفهوم می داند.
و قرب  والا یعنی عبودیّت  برای غایتی  که  بلندمرتبه است  و  بسیار شریف  آدمی موجودی  اسلامی،     در جهانبینی 
به خدای تعالی آفریده شده است. )ذاریات/65( ارزش هر انسان را در میزان امانتداری و قبول ولایت و هدایت الهی 
کنار خلافتش  کرامت او باید در  کرامتها و ارزش های انسانی، به استناد مقام خلیفه اللهی است.  می داند و یقیناً همه ی 
کرده و در صورت انقطاع از آن، قرآن او را مصداق  کرامت تنها با اتصال به خلافت معنا پیدا  گردد، چرا که  تحلیل و تفسیر 

نْعَامِ« )فرقان/42( و شیطان »شَیَاطِینَ الِنسِ« )انعام/112(. 
َ ْ
کَالأ  

َّ
تعابیری چون حیوان »إِنْ هُمْ إِلا

که تعریف انسان به »حیوان  گیاهی و حیوانی و انسانیِ مصطلح  کریم، در تعریف انسان، غیر از حیات     از نگاه قرآن 
کسی در فرهنگ قرآن »انسان« به شمار آید و طبق قرآن، حد نهایی  ناطق« آمده است، فصل دیگری هم لازم است تا 
که فصل اخیر حدّ انسان  انسان، »حیّ متأله« است. جنس انسان بر اساس این تعریف »حیّ« است فصل این تعریف 
که  کسی است  است، »تألّه« است. یعنی خداخواهی همراه با خداشناسی و ذوب شدن در الوهیت او. انسان حقیقی، 
در محدوده ی حیات حیوانی و طبیعی نایستد، حتی انسانیت خویش را تنها به نطق یا تفکر محدود نکند، بلکه باید 
حیات الهی و جاودانی و تألّه و خداخواهی فطری خویش را به فعلیت برساند و مراحل تکامل انسان را تا مقام خلافت و 

مظهریت اسمای حسنای الهی و تخلّق به اخلاق الله بپیماید. )جوادی آملی، 1389: 150و151(
   در نظام توحیدی، »ناس« بدون »ربّ« قابل تصور نیست هم چنانکه رابطه ی مادر با فرزند قابل قطع شدن نیست. 
که حتی تحقق  که زن و مرد به لحاظ هویت انسانی مشترک هستند ولی زن جایگاه ریشه ای دارد. چرا  در عین حال 
کامل بدون جایگاه الگوی نمادین  کامل معنا ندارد. لذا در اندیشه اسلامی تصور جایگاه انسان  کامل بدون زن  انسان 

کامل از زن متصور نیست.

3-1 رابطه شناسی )مباحث فقهی و حقوقی(:   

گردید، زن و مرد، در انسانیت و ارزشمندی برابرند و تفاوت های تکوینی زن و مرد از این روست  بنابر آن چه بیان 
که آن ها را در روابط اجتماعی در موقعیتی متفاوت قرار می دهد و نباید آن را با ارشمندی واقعی )کمالیافتگی و تقرب 
که: »هر چیز به اندازه  ح حکیمانه و هدفمند خداوند است، چرا  به خداوند( یکسان دانست. این تفاوت ها بخشی از طر
کاملی از انسانیت را تشکیل می دهند و این مکمّل یکدیگر بودن، هم  آفریده شده است« )قمر/49(. یک زوج، دایره ی 
که آن ها در قبال یکدیگر دارند. لذا به تناسب این تفاوت ها، فقه  در ویژگی های طبیعی و هم در حقوق و تکالیفی است 
که زن از یک سری حقوق حمایتی در فقه و  زنان، در دایره ی مربوط به جنسیت او، با مرد متفاوت است. اینجاست 
گسترده است و در این نوشتار نمیگنجد، لذا تنها  نظام قانونگذاری برخوردار است. مباحث فقهی مربوط به زنان بسیار 

به چند مورد از حقوق حمایتی از زنان اشاره می کنیم. 
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نیست.  او  بر عهده  اقتصادی  دارد، هیچ گونه وظیفه  اقتصادی  این که حق  در عین  زن  اسلام،  نظام حقوقی  در     
که در حوزه مسائل  در واقع، تفاوت اصلی میان نظام حقوقی اسلام با سایر نظام های حقوقی در حمایت هایی است 
اقتصادی و مالکیت برای زنان دارد. به موجب این حمایت ها، اولًا زنان به ازدواج و تشکیل خانواده ترغیب شده اند؛ 
گرفته است. ثانیاً با وجود  کانون خانواده، به عنوان مادر و همسر بسیار مورد توجه قرار  که منافع مالی زن در درون  چرا 
حقوق حمایتی برای زنان، برای آنان نسبت به همسر و فرزندان مسئولیت مالی قرار نداده و از سوی دیگر با حق دریافت 
مهریه، نفقه و مایحتاج زندگی، حق سکنی، حق دریافت اجرت المثل، دریافت متاع به هنگام طلاق و نیز تأمین نفقه 
و  فقر  و  از متحمل شدن سختی  مــوارد خاص،  در  زنان  از  اسلامی  و هم چنین حمایت های حکومت  در دوران عده، 
که  کرده است. برخی از حمایت های حکومت اسلامی از زنان شامل: پرداخت نفقه به زنی  تنگدستی آنان پیشگیری 
کودکان بی سرپرست، دفاع از حریم زنان  شوهرش غایب مفقودالاثر است، طلاق قضایی، متعه طلاق، تأمین زنان و 

و... می باشد.
که این حمایت ها دقیقاً به دنبال     بنابراین زنان چه در خانواده و چه در اجتماع، مورد حمایت هایی واقع شدند 
که بین زن و مرد وجود دارد و در راستای تحقق الگوی زن مسلمان و رسیدن زنان به این جایگاه   تفاوت هایی است 
که در نظام فقهی و حقوقی اسلامی از زنان به عمل آمده، نمی توان منکر  کنار همه ی حمایت هایی  می باشد. البته در 
گردید. لذا نظام فقهی و حقوقی اسلامی باید تمام تلاش خود  ضعف های مربوط به فقه، حقوق و قوانین، در این زمینه 

را جهت تطبیق و هماهنگی با اسلام راستین داشته باشد.

ایرانی بودن الگو:  
باید  اسلامی خود  و اصول  آرمان ها  با همه ی  الگو  این  که  این است  الگوی زن مسلمان  بودنِ«  »ایرانی  از  مقصود 

»ایرانی« هم باشد، زیرا »ایران« ظرف »زن مسلمان« است و میان ظرف و مظروف باید تناسبی برقرار باشد.
کرد، ایران نیز متقابلًا زمینه ها  که اسلام با ورود خود به ایران، به جامعه و خصوصاً زنان  در حقیقت، علاوه بر خدماتی 
کرد و پس از پذیرش آن، خدمات زیادی نیز به آن نمود. لذا در  که آن را مستعد پذیرش اسلام  و استعدادهایی داشت 
که این امر، خلق الساعه نبوده و هویت ایرانی، پشتوانه ی آن بوده است.  طراحی الگو، توجه به این نکته ضروری است 
گذاشته است.  کرده و بر برخی ویژگی ها صحّه  کاملًا تأسیسی نبوده و در مواردی، امضایی نیز عمل  که دین اسلام  چرا 

گرفتم:  کار  کنار اسلامی بودن آن از چند جهت به  گردید، در طراحی الگو، مفهوم ایرانی را در  بنابر آن چه بیان 
که پوشش در  کی از آن است  در جاهایی این دو مفهوم متداخل اند. مثلًا در بحث پوشش، بررسی های تاریخی حا

کامل بوده است. میان زنان ایرانی حتی در ادوار تاریخی قبل از اسلام نیز تقریباً 
کنار هم،  اجتناب ناپذیراست. منِ ایرانی می خواهم الگویی به دست دهم و  گرفتن این دو مفهوم در  در جاهایی قرار 
خواه ناخواه سؤالاتی دارم، لذا پاسخ به سؤالاتم جنبه ی ایرانی دارد. چون سؤالِ ایرانی است. منِ ایرانی با نیاز، دغدغه 
کتاب و سنت می روم، و اصلًا منهای فرهنگ، نیاز و دغدغه و سؤال نمی توان فهمی از دین داشت. و  و سؤالاتم به سراغ 
اسلام یک ظرفیت است که با سؤال خوب به فعلیت می رسد. لذا الگویی که طراحی می شود هم ایرانی است و هم اسلامی. 
جنبه ی دیگری که ایرانی بودن را در این الگو دخیل کرده،  هستی شناسی است. از گذشته و قبل از ورود اسلام به ایران 
کم بود، ایرانیان یکتاپرست بوده و همین یکتاپرستی و دینداری به پذیرش اسلام در ایران،  که آیین زرتشت بر جامعه حا

کمک کرد. عنصر اساسی هویت ایرانی ما، دینداری بوده که این هویت، خود را در هویت ملی هم بازتولید کرده است. 
که به این الگو، جنبه ایرانی بودن می دهد، مباحات است. در دین اسلام، برخی موارد مباح است  مطلب دیگری 
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که خداوند می فرماید: »وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتُم بِهِ  گذاشته شده است. مثلًا مهریه، همان طور  و به اختیار فرد 
ک است. لذا برخی موارد  گذاشته شده و توافق آن ها ملا الْفَرِیضَهِ« )نساء/24( تعیین مهریه بر عهده طرفین  بَعْدِ  مِن 
ح می گردد.  که در این الگو ایرانی بودن نیز مطر که به فرهنگ و شرایط جامعه و افراد بستگی دارد. و اینجاست  است 
کم بودن مهریه، پسندیده است. برای همین امر بر الگوی  البته از نظر اخلاقی با تأسی از حضرت زهرا سلام الله علیها، 

کید داریم. اسلامی- ایرانی تا

ک های الگو مرحله سوم: ملا
که هویت و خصوصیات زنانه خود را حفظ می کند، باید هم در میدان ارزش های معنوی _ مثل علم،  زن در عین این 
کند، هم در عرصه ی مسائل اجتماعی و سیاسی - حضور سیاسی  عبادت، تقرّب به خدا، معرفت الهی و...-  پیشروی 
کشور خود و شناخت آینده خود، شناخت دشمن و روش ها و توطئه های دشمن-  باید  و درک و هوش سیاسی، شناخت 
کند، و هم در زمینه ایجاد عدل و انصاف و محیط آرامش و سکونت در داخل خانواده باید پیشرفت  روز به روز پیشرفت 
گونه باشد، یعنی حضوری همه جانبه و فعال،  داشته باشد.  )امام خامنه ای، 1390: 140( زن مسلمان ایرانی باید این 
که در همه ابعاد پیشرفت داشته باشد و الگو باشد. بر این اساس، مختصات الگوی زن مسلمان ایرانی در ابعاد فردی، 

خانوادگی و اجتماعی ارائه می گردد.

سیمای زن مسلمان ایرانی در بُعد فردی
کردند، فرشتگان بر  گفتند پروردگار ما خداست،  سپس ایستادگی  که  کسانی  1- خدا محوری و توحید: »در حقیقت 
آنان فرود می آیند )و می گویند( بیم مدارید و غمگین نباشید و به بهشتی که وعده یافته بودید شاد باشید.« )فصلت/30(. 
از نظر اسلام، توحید دارای دو مرتبه و دو درجه است: »توحید نظری« و »توحید عملی«. اولی توحید و اعتقاد به خدا 
در سطح اندیشه و فکر و دومی توحید در عمل و زیستن را مد نظر دارد. از نظر اسلام، موحّد حقیقی و راستین، موحّدی 
کردن، موحّد باشد. در دین اسلام، انسان جدا از  که هم در مرحله ی اندیشیدن و هم در مرحله ی زیستن و عمل  است 
خالق خود تعریف نمی شود و هستی زن مسلمان، در پرتو انسانیت او و به میزان قرب او به خدای متعال، ارزشمند است. 
کات فردی زن مسلمان ایرانی، اندیشه ی توحیدی و ایمان و اعتقاد او به خداوند متعال در اندیشه و عمل  لذا یکی از ملا

که تمام تلاشش در راستای اجرای حدود الهی و رعایت تقواست. است 
م: خدای سبحان در قرآن مکرمش بیش از 48 بار به تعقّل دعوت نموده و بارها صاحبان خرد را باعنوان 

ّ
ل و تعل

ّ
2- تعق

که قرآن  زیبای اولوالالباب ستوده و شایسته بشارت خویش نموده است. )بداشتی، 59( با نگاهی به آیات قرآن می بینیم 
کید دارد: تفکر، تعلم و تعبد. و کلید تعقّل را علم می داند. هم چنان که در آیه 43سوره عنکبوت می  روی سه مسئله خیلی تأ
ک او از عالم و آدم و پروردگار   الْعَالِمُونَ«. تفکّر اساس حیات انسانی است، زیرا انسانیت انسان و ادرا

َّ
فرماید: »وَمَا یَعْقِلُهَا إِلا

عالمیان و اتصالی که با حق برقرار می کند به نحوه ی تفکّر اوست. علامه طباطبایی در این باره می نویسد: »بی تردید زندگی 
ک که فکر می نامیم قوام نمی یابد، و از لوازم بنای زندگی بر فکر، این است که هر  انسان، یک زندگی فکری است و جز با ادرا
چه صحیح تر و تمام تر باشد، زندگی بهتر و محکم تر خواهد بود. بنابراین، به هر سنت و آیینی پایبند باشیم و در هر راه رفته 
شده و یا ابتدایی که قدم برداریم، زندگی پابرجا، مربوط به فکر صحیح است و به هر اندازه که فکر صحیح باشد و از آن بهره 

گرفته شود، زندگی هم قوام و استقامت خواهد داشت.« )طباطبایی، ج5: 254( 
معارف،  به  باید  آن ها  باشد.  زنان  خود  میان  در  رایج  فکر  بایستی یک  اخلاقی،  و  معنوی  لحاظ  از  زنان  رشد  »فکر 
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کنند. زنان مسلمان ایرانی، باید به زنان و دختران و دانشجویان زن  معلومات، مطالعه و به مسائل اساسی زندگی رو 
که علم به معنای بی بندوباری نیست و لازمه ی تحصیل علم، بی قیدی نسبت به موازین اخلاقی در  کنند  دنیا تفهیم 
کرد و به مراتب بالایی  کامل این موازین، علم را هم تحصیل  مورد معاشرت زن و مرد نیست. بلکه می توان با رعایت 

هم رسید.« )امام خامنه ای، همان: 69و141(
ذِی خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ 

َ
   هم چنانکه خداوند متعال در آیات متعدد و از جمله در آیه 12 سوره طلاق می فرماید: »الُله الّ

که غایت آفرینش، حرکت رو  مْرُ بَیْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا « تدبر در این آیه و سایر آیات نشان می دهد 
َ ْ
لُ الأ رْضِ مِثْلَهُنَّ یَتَنَزَّ

َ ْ
وَمِنَ الأ

گاهی و معرفت مقدمه اى است براى بندگی و عبادت و آن نیز مقدمه اى است براى  به رشد علم است. در حقیقت، آ
آزمون و تربیت بشر و آن هم مقدمه اى است براى بهره گیرى از رحمت خدا )مکارم شیرازی، 1366: ذیل آیه(. باسواد 
کتاب،  گیرد.  که باید مورد توجه قرار  کارهای اساسی و مهمی است  کتاب خوانی، از جمله  کردن زنان و تشویق آنان به 
اندیشیدن و در موضع  بهتر  برای خوب فهمیدن،  را  ما  زنان  اذهان  که حاوی معارف بشری است،  به عنوان منبعی 
گرفتن آماده می کند. )بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای شورای فرهنگی و اجتماعی :1390( صحیح تر قرار 
به  که لازمه ی رسیدن  باشد، چرا  تعلّم  پایه  بر  تفکّر  و  تعقّل  باید  ایرانی  از ویژگی های فردی زن مسلمان  لذا یکی    

که در ادامه بیان می گردد. کات دیگر باشد  که می تواند زمینه ساز برخی ملا کمال است و همین ویژگی است  سعادت و 
3- تجسّم قرآن در زندگی: زن مسلمان باید با قرآن عجین باشد. هم چنانکه در طول تاریخ زنان بزرگ و نمونه، به 
عنوان الگوهای زن مسلمان -هم زنان مسلمان در صدر اسلام و هم زنان مسلمان ایرانی- با قرآن مأنوس بوده و زندگی 
قرآنی داشتند. مفاهیم قرآنی مفاهیمی است برای زندگی، فقط معلومات نیست. گاهی انسان معلومات قرآنی اش خوب 
البته این امر فقط مختص زنان نیست، بلکه مردان هم باید این  از قرآن، در زندگی او هیچ اثری نیست.  اما  است، 
از  که یکی  همانطور  کند.  پیدا  تجسم  ما  زندگی  در  قرآن،  که  باشد  این  تلاشمان  باید  ما  همه ی  باشند.  دارا  را  ویژگی 
او قرآن بود. )مکارم شیرازی،  ؛ اخلاق  القرآن«  خُلقُهُ  گفتند: »کانَ  ایشان  کرم )ص( درباره ی اخلاق  ا همسران پیامبر 
343( یعنی قرآن مجسّم بود. دختر بزرگوارشان فاطمه زهرا )س( نیز قرآن مجسم بود. در شأن و مقام حضرت زهرا 
ک لَما خَلَقتُ  کرم )ص( می فرماید: »لَولا که خداوند متعال در این حدیث قدسی خطاب به پیامبر ا )س( همین بس 
گر علی  ک را خلق نمی کردم، ا گر تو نبودی، هرگز افلا قتکُما«؛ یعنی: ا

َ
ماخَل

َ
ولافاطمه ل

َ
قتُک، ل

َ
ماخَل

َ
ولا عَلی ل

َ
ک،ل الَافلا

گر فاطمه نبود شما دو را خلق نمی کردم.« )مجلسی، ج16: 406( نبود تو را خلق نمی کردم، ا
که با قرآن مأنوس بوده و قرآنی زیسته اند. از جمله بانو مجتهده     در ایران اسلامی نیز همواره زنان بسیاری بودند 
که در همه ابعاد، نمونه و الگویی برای زنان مسلمان ایرانی است. ایشان هم در ابعاد فردی، هم در نقش های  امین 
همسری و مادری و هم در عرصه های علم و تحصیل و حضور اجتماعی، زنی فعال و نمونه بود. )ر.ک: دهقانی،1387( 

4-حفظ حریم عفاف در تعاملات
ایجابی آن، وجوب پوشش  بُعد  ایجابی و سلبی است.  بُعد  : پوشش اسلامی، دارای دو  - رعایت پوشش اسلامی 
کنار یکدیگر باشد تا حجاب اسلامی  بدن و بُعد سلبی آن، حرام بودن خودنمایی به نامحرم است، و این دو بُعد باید در 
کنون، در  محقق شود. حجاب از ضروریات دین مبین اسلام است و هیچ یک از فقها و علمای اسلام، از صدر اسلام تا
کریم، آیات متعدد و در روایات معصومین )ع(، روایات فراوان بر این  این خصوص تشکیک نکرده اند. چنانکه در قرآن 
فراوانی دارد. حضرت زهرا  روابط سالم زن و مرد، اهمیت  و  تأمین سلامت جامعه، حجاب  برای  مسئله دلالت دارد. 
که مردان او را نبینند و او نیز مردی را نبیند«  کسی است  کرد: »شایسته ترین زن  )س( در پاسخ پدر بزرگوارشان عرض 
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)حرعاملی،ج20: 67(.  
حضرت  سخن  نمی بندند.  را  زنــان  طبیعی  نیازهای  تحصیل  و  تأمین  راه  می کنند،  واجــب   را  حجاب  که  آیاتی     
از علم و حرفه و  که زن طبیب نشود و  که شایستگی زن در عدم رؤیت نامحرم است، به این معنا نیست  زهــرا)س( 
که زنان  که بعضاً برای زنان مستحب است بی بهره باشد، بلکه به این معناست  مهارت ها بی نصیب و از صنعت هایی 

کنند. )جوادی آملی، ج18: 267( همه این شئون را بیاموزند و به دست خود، صنف خویش را اداره 
که در قرآن به آن اشاره شده، حجاب در نگاه یا  کلامی: یکی از اقسام حجاب و پوشش  - رعایت مرزها در روابط غیر 
که البته فقط مختص زنان نیست و خداوند هم زنان و هم مردان را در مواجهه با نامحرم به این امر  سلامت نگاه است 
 » بْصَارِهِنَّ

َ
لْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أ بْصَارِهِمْ« )نور/30( »وَقُل لِّ

َ
وا مِنْ أ

ُ
لْمُؤْمِنِینَ یَغُضّ کرده است و می فرماید: »قُل لِّ سفارش 

)نور/31(
شده  داده  دستور  زنان  به  که  است  نامحرم  مقابل  در  زنان  رفتاری  حجاب  قرآنی،  پوشش  و  حجاب  انواع  دیگر  از 
لِیُعْلَمَ  رْجُلِهِنَّ 

َ
بِأ  یَضْرِبْنَ 

َ
»وَلا نامحرم شوند:  توجه  باعث جلب  زینت های خود  دادن  نشان  با  که  نروند  راه  گونه ای  به 

« )نور/31( تکبّر از همه ی انسان ها مذموم است، مگر از زنان در مقابل مردان نامحرم. زن باید در  مَا یُخْفِینَ مِن زِینَتِهِنَّ
کرامت زن است. لذا یکی از ویژگی های زن مسلمان ایرانی، باید تکبّر و  مقابل مرد نامحرم متکبّر باشد و این برای حفظ 

ع در مقابل نامحرم باشد. عدم خضو
گرفته است و  کید قرار  گفتاری زنان در مقابل نامحرم نیز در قرآن مورد تأ کلامی: حجاب  - رعایت مرزها در روابط 
که مراد از حجاب  ذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ« )احزاب/32( بنابراین، روشن است 

َ
 تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الّ

َ
می فرماید: »فَلا

اسلامی، پوشش و حریم قایل شدن در معاشرت زنان با مردان نامحرم در انحای مختلف رفتار، مثل نحوه ی پوشش، 
گردید، پوشش یا  نگاه،  حرف زدن و راه  رفتن است. و همان طور که در بخش مربوط به پوشش زن مسلمان ایرانی بیان 
ع  کنند-  ولی آن نو ع پوشش خود حریم های اخلاقی را حفظ  »ستر« مخصوص زنان است - البته مردان هم باید در نو
گفته می شود، جنسیت بردار نبوده و هم  که غالباً به آن عفاف  گفتار و نگاه فرد می گردد،  که مربوط به رفتار و  حجاب 

گرو این امر است. که سلامت جامعه در  مردان و هم زنان باید به آن پایبند باشند، چرا 
که شهوت مرد را  ج در لغت به معنای آشکار نمودن زینت و هر چیزی است  ج و تجمّلگرایی: تبرّ 5- دوری از تبرّ
ج )خواه از سوی مردان و خواه از سوی زنان( همواره از جهل و نادانی سرچشمه  برانگیزد. )ابن منظور، ج2: 212( تبرّ
کسی  نمی دهد.  نشان  را  بدنش  زیبایی  کند  پیدا  اندیشه  زیبایی  که  »کسی  شریعتی:  علی  دکتر  گفته ی  به  می گیرد. 
کسر شأن و شرم آور است«. )شریعتی، 1368: 59( در  تبلور بدنی  او  برای  تلألو دارد،  و  نمود  انسانیاش  که شخصیت 
ع فتنه است و خیلی اشکالات دارد. اشکالش فقط این  ع است. خودنمایی در مقابل نامحرم، یک نو ج ممنو اسلام تبرّ
کوچکترینش است- دنباله اش  گفت،  گناه می افتد - این اوّلینش است، شاید بتوان  که دختر و پسر جوان به  نیست 
گونه رابطه ی بی قید و شرط و بی قید و بند، برای بنای خانواده سمِّ مهلک است.  به خانواده ها می رسد. اساساً این 

)بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با جوانان در هفته جوان، 1377(   
کردن به تجملات و ظواهر زندگی است. تجملگرایی در دیدگاه عرف، به معنی روی  تجمل گرایی، به معنی رغبت 
که این عمل  گونه ای  گردآوری اشیاء و لوازم غیر ضروری و دل بستن به آن هاست؛ به  آوردن بیش از حد به مادیات و 
به یك هدف برای انسان ها تبدیل شود.خداوند متعال انسان ها را از این امر ناپسند برحذر داشته و در آیات 26 و 27 

کنندگان برادران شیطانند.« که اسراف  سوره اسراء می فرماید: »هرگز اسراف و تبذیر نکن. چرا 



6- پرهیز از تشبّه به مردان: مسأله ارزش گذاری به اصالت زن و زن بودن، برای زن یک ارزش والاست، یک اصل است. 
به هیچ وجه تشبّه به مردان، برای یک زن ارزش به حساب نمی آید؛ همچنان که برای مردها تشبّه به زنان ارزش نیست. 
هرکدام برای خود نقش و جایگاهی دارند و طبیعتی خاص خود دارند؛ و مقصودی از وضعیت خاص آن ها در آفرینش 

حکیمانه ی الهی، مورد نظر بوده که این مقصود باید برآورده شود. )بیانات رهبری در میلاد حضرت زهرا، 1386(
زمینه  این  در  مرد  و  زن  تکوینی  تفاوت های  و  برابرند  کمالات  به  دستیابی  و  ارزشمندی  و  انسانیت  در  مرد  و  زن 
که: »هر چیز به اندازه آفریده شده است«.  ح حکیمانه و هدفمند خداوند است، چرا  نیست. این تفاوت ها، بخشی از طر
که آن ها را مکمل یکدیگر  )قمر/49( آفرینش دو جنس، با تفاوت های معین، نقش های متفاوتی را برای آن ها رقم زده 
کاملی از انسانیت را تشکیل می دهند و این مکمل یکدیگر بودن، هم در ویژگی های  قرار داده است. یک زوج، دایره ی 

که آن ها در قبال یکدیگر دارند. طبیعی و هم در حقوق و تکالیفی است 
ح شد، بیش از همه، خود زنان صدمه دیدند. هم چنان  که شعار تشابه زنان و مردان مطر بنابراین هر جا و هر زمان 

که در غرب شاهد آن بودیم. )ر.ک:زیبایی نژاد و سبحانی، 1383: 69( 

2- سیمای زن مسلمان ایرانی در بُعد خانوادگی
کامل از سه رکن پدر، مادر و فرزند  گونی است. یک خانواده ی  گونا کارکردهای  زن در بُعد خانوادگی دارای نقش ها و 

تشکیل یافته است. بنابراین، زن در خانواده می تواند دارای این چهار نقش باشد: دختری، خواهری، همسری و مادری. 

1-2 سیمای زن مسلمان ایرانی در نقش دختری

نمایان  روشنی  به  را  اسلام  در  دختران  جایگاه  و  اهمیت  دختران،  مورد  در  دینی  اندیشه  و  جاهلی  تفکر  مقایسه ی 
گاه یکی از آنان را به دختر مژده آورند چهره اش سیاه  می سازد. از یک سو در آیه 58 سوره نحل چنین آمده است: »هر 
ا  »إِنَّ آمده است:  قرآن  کوتاه ترین سوره  از سوی دیگر، در  فرو می خورد.«  را  اندوه( خود  )و  که خشم  می گردد در حالی 
که خدای متعال  کثرت ذریه ای است  کوثر،  کردیم. »منظور از  کوثر )خیر و برکت فراوان( عطا  عْطَیْنَاكَ الْکَوْثَرَ«؛ ما به تو 

َ
أ

به پیامبر ارزانی داشته و برکتی است که در نسل او قرار داده است. هم چنین کثرت ذریه یکی از مصادیق خیر کثیر است. 
که فرزندان فاطمه )س(، ذریه ی رسول خدا )ص( هستند و این خود یکی از  و نیز این جمله از این دلالت خالی نیست 
که می بینیم خدای تعالی بعد از درگذشت آن حضرت برکتی در نسل او  کریم است. چون همانطور  خبرهای غیبی قرآن 

که در همه ی عالم، هیچ نسلی معادل آن دیده نمی شود.« )طباطبایی، ج20: 637( قرار داد، به طوری 
کرم )ص(  که در حدیثی از پیامبر ا بررسی متون روایی نیز بیانگر ارزشمندی دختران از دیدگاه اسلام است. هم چنان 
که اولین فرزندش دختر باشد.« )طبرسی، 1411ق، ج15: 115(  آمده است: »از میمنت و خوش قدمی یک زن این است 
به  هویت بخشی  اسلام،  تربیتی  ساختار  در   )116 )همان:  هستند.«  شما  فرزندان  بهترین  »دختران،  است:  آمده  نیز  و 
شخصیت دختر متفاوت با پسر است. در زمینه ی علاقه به مذهب، اخلاق و رعایت دستورات الهی، دختران موفق ترند. 
در واقع، تربیت مذهبی در دختران نافذتر است. )قائمی، 1380: 89( بنابراین، دختران از نظر امور عاطفی و تربیتی باید 

که عامل انتقال معنویات، خلقیات و روحیات به سبب آن هاست. گیرند، چرا  بیشتر مورد توجه قرار 
کند، نقش »دختری« است. مختصات و ویژگی های  که زن مسلمان ایرانی می تواند ایفا  از این رو، یکی از نقش هایی 
این نقش، همان ویژگی های فردی است که در قسمت سیمای زن در بعد فردی بیان گردید و در کنار آن ها باید وظایفی 
که این امر، در اسلام، بسیار  گیرد. چرا  که هر فردی اعم از زن و مرد نسبت به پدر و مادر خود دارد، نیز مورد توجه قرار 
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گرفته و رعایت شأن و منزلت و حقوق والدین و ادای حق آن ها، به انسان ها سفارش شده است. کید قرار  مورد تأ
گفته است  کریم در یك مورد، از شعور بالا، دقیق، دریافت واقع نگر و شخصیت شناسی درست دختران، سخن    قرآن 
گوسفندان،  کوتاه با موسی   )ع( به هنگام آب دادن  که دختران شعیب  )ع( پس از دیدار  و آن قضاوت و شناختی است 
که به خانه برگشتند آن دریافت را به پدر ابراز داشتند: »قالت احداهما یا ابت استأجره إنّ خیر  بدان رسیدند و هنگامی 
را  کسی  کن. زیرا بهترین  را استخدام  او  گفت: »پدرم  از آن دو دختر  القوىّ الامین« )قصص/ 26( یکی  من استأجرت 
کردن این فراز حکایت  که قوى و امین باشد. )و او همین مرد است.(« یاد  کس است  کنی آن  که می توانی استخدام 
موسی و دختران شعیب از سوى قرآن، نوعی تأیید ذکاوت، تیزهوشی و روان شناسی قوى براى دختران به ویژه در امر 

همسریابی به شمار می رود.

1-2 سیمای زن مسلمان ایرانی در نقش خواهری

نماید. »خواهری« همانند سایر  ایفا  که یک زن می تواند در چارچوب خانواده  نقش خواهری، دومین نقشی است 
نقش های خلقتی زن، جایگاه مشخص و تعریف شده ای دارد و به هیچ وجه قابل جایگزینی نیست. »خواهر بودن« 
با  لطیف  و  بخش  روح  نقشی  است.  شایستگی  و  سربلندی  رحمت،  بخشش،  معرفت،  از  سرشار  تعادل بخش،  نقش 
انسانی  ک  پا فطرت  از  و  است  معنوی  و  سیرتی  گرایش های  جنس  از  چون  که  خود،  خاص  لطافت های  و  ظرافت ها 
سرچشمه می گیرد، زیباشناسانه و زیباپسندانه است. در تاریخ اسلام نمونه های والا و ارزشمندی از نقش خواهری قابل 

کتفا می گردد. که در اینجا به ذکر چند مورد ا توجه و بررسی است، 
که در نقش خواهری بسیار تأثیرگذار بود، خواهر حضرت موسی )ع( است. وی، یکی     یکی از بانوان نمونه ی قرآنی 
گذار در زندگی این پیامبر بزرگوار بود و با درایت و زیرکی توانست نقشی سازنده، در هدایت زندگی حضرت  از افراد تأثیر 
که در آیات 11و12 سوره قصص خداوند می فرماید:  کرد. همچنان  که خواست خداوند بود، ایفا  موسی )ع( به سمتی 
هْلِ 

َ
کُمْ عَلَی أ

ُ
دُلّ

َ
مْنَا عَلَیْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أ  یَشْعُرُونَ * وَحَرَّ

َ
یهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لا خْتِهِ قُصِّ

ُ
»وَقَالَتْ لِأ

بَیْتٍ یَکْفُلُونَهُ لَکُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ«
کردن«، در زندگی و شخصیت »حضرت زینب )س(« تجلی یافت. زینب )س(  نمونه ی والای دیگری از »خواهری 
کاروانیان سهمی مهم به عهده داشت. او در  کربلا بود و در سرپرستی و اداره  کاروان امام حسین )ع( در  از ارکان مهم 
کرد حضور داشت و در تمام سختی ها، رنج ها  که در این مسیر بروز  تمام حرکت ها و صحنه های غم انگیز و با شکوهی 

و مصیبت ها، خود را با برادرش حسین )ع( سهیم و شریک می دانست و برای او یاوری همراه، هم دل و غم خوار بود.
که ظلم و خفقان   الگوی دیگری از »خواهری« را می توان در شخصیت »حضرت معصومه )س(« یافت. در آن روزگار 
دستگاه بنی عباس در همه جا سایه افکنده بود، »حضرت فاطمه معصومه )س( با تأسی به عمه ی بزرگوارش حضرت 
زینب )س( در مقابل تهدید و فشارهای حکومت علیه خاندان عصمت )ع(، علاوه بر فعالیت های علمی و روایی و بیان 
احادیث درباره ی غدیرخم، ولایت و امامت، در حرکتی سیاسی- اجتماعی همراه برادران خویش به عرصه ی مبارزه وارد 

شد و »هجرت« را به عنوان عامل اعتراض به وضعیت موجود برگزید«. )نیکوبرش، 1381: 92(
که در تاریخ اسلام می درخشد، خواهر امام هادی)ع(  می باشد. »حکیمه  نمونه ی برجسته ی دیگری از نقش خواهری 
خاتون« از جانب برادرشان مأموریت راهنمایی و تربیت »نرجس خاتون« مادر امام زمان )عج( را به عهده داشتند. وی 
تنها فردی از خاندان امام هادی )ع( بود که توفیق و شایستگی تعلیم دادن نرجس خاتون را داشت. شخصیتی که بتواند 

کری، 22( همسر امام و مادر عصاره خلقت شود و این نشانگر تبحر و توانایی این بانوی فرزانه در شناخت دین است. )شا
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2-2 سیمای زن مسلمان ایرانی در نقش همسری

در  دارد.  ویــژه ای  جایگاه  اسلامی  فرهنگ  در  که  اســت  همسری  نقش  کند،  ایفا  می تواند  زن  که  نقشی  سومین 
کردن( در حد جهاد در راه خدا ارزشمند است. )کلینی، ج5: 597(  روایت های اسلامی »حسن تبعّل« )خوب شوهرداری 
کس دوست دارد خداوند  که: »هر  از سوی دیگر، به مردان درباره ی همسرداری، بسیار سفارش شده است. از جمله آن 
کند، باید همسردار باشد.« )حرعاملی، ج14: 25( برخی از مهمترین شاخص های مثبت همسری در متون  ک دیدار  را پا
گسترش رزق.  دینی عبارتند از: پشتیبانی عاطفی، ایجاد آرامش جنسی، حفظ دارایی های همسر، رسیدگی اقتصادی و 

کرد: گونه معرفی  بنابراین می توان الگوی دینی همسری را این 
الگوی دینی همسری آن است که همه ی کارکردهای مورد انتظار از زوجیت در آن دیده شود. در این الگو، مهارت های 
کند  ارتباطی اهمیت دارند. اساس ماهیت زوجیت، پیوند و ارتباط است. بنابراین هر آن چه ارتباط زن و شوهر را تعمیق 
در این الگو وجود دارد و هر آن چه به این ارتباط آسیب می رساند در آن دیده نمی شود. مهارت کلامی در این زمینه نقش 

کند. کمک  گفتوگوهای زن و شوهر باید به غنی سازی فضای انس و الفت  مهمی دارد و 
مهارت های مربوط به رابطه جسمانی مانند هم آغوشی و نوازش و صرف زمان با یکدیگر نیز در این الگو جایگاهی 
مهم دارد. در این الگو، زن و شوهر لباس یکدیگرند. این استعار به عیب پوشی و کمک به یکدیگر در رفع نیازهای غریزی 
که در الگوی همسری،  و جنسی باز می گردد. )بقره/187( قدردانی، محبت و تمکین، سه اصل اخلاقی- علمی مهم اند 
باید  کــردار  و هم در سطح  گفتار  این سه اصل هم در سطح  رابطه زوجیت مؤثرند.  زنان در تحکیم  از سوی  ویژه  به 
ع رفتار  گاهی از وظایف حقوقی، عملکرد نیکوی اخلاقی بهترین نو کنار آ دیده شود تا تأثیری دوچندان داشته باشد. در 
که امور خانواده و زوجیت بیشتر بر مبنای توافق و رضایت دو طرف پیش  همسری است. این مسئله موجب می شود 
که به حکم قرآن همه ی این رفتار را  رود تا مرزبندی های حقوقی. اصل حسن معاشرت و معاضدت، اصل عامی است 

پوشش می دهد. )علاسوند، همان: 94-93(
گرچه از وظایف واجب زنان به عنوان همسر در دین اسلام شمرده  کارهای خانه و رتق و فتق امور منزل ا رسیدگی به 
که زنان به طور عرفی و اخلاقی در خانواده و در قبال شوهرانشان به آن می پردازند،  نشده است، اما یکی از نقش هایی 
وظیفه ی  مــردان  اسلام  دین  در  که  همچنان  است.  منزل  در  خانواده  نیازهای  رفع  و  خانه  فعالیت های  به  رسیدگی 
سرپرستی خانواده را برعهده داشته و موظف به تأمین هزینه های خانواده و پرداخت نفقه به همسران خود می باشند، 

ج از خانه بپردازد. کسب درآمد، به اشتغال خار قاعدتاً می بایست برای 
روایات متعددی از گفتار و سیره ی معصومین )ع( وجود دارد که به این گونه تقسیم کار جنسیتی مهر تایید زده و زنان 
گویا چنین  را در مقام خانه داری و رسیدن به امور منزل مورد ستایش قرار می دهند. در تقسیم نقش ها دردین اسلام، 
کرم  که وجهه اصلی همت زن، خانه و خانواده باشد. تقاضای علی )ع( و فاطمه )س( از پیامبر ا مورد نظر بوده است 
کارهای درون خانه به فاطمه )س( و فعالیت های بیرون خانه به  )ص( در زمینه ی تقسیم بندی فعالیت ها و احاله ی 
علی)ع( )حرعاملی، ج20، 172؛ طبرسی، ج13، 48(نشان تفکیک جنسیتی فعالیت هاست )حق شناس، 1389،84(.

3-2 سیمای زن مسلمان ایرانی در نقش مادری

   یکی از مهمترین، سازنده ترین و ارزشمندترین نقش هایی که زن می تواند ایفا کند، نقش مادری است. در آموزه های 
که به دلیل ویژگی های زیستی و روانی بر عهده زنان نهاده شده است. نقش  دینی، مادری یک ارزش به شمار می آید 
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مادری تنها در وضع حمل و شیر دادن خلاصه نمی شود، بلکه یک سلسله مسئولیت های پرورشی و تربیتی بر عهده ی 
کل جامعه بشری خود را نمایان می کند. که ثمره ی آن در هدایت  گذاشته شده  مادر 

که لقمه، غذا و شیر مادر در تربیت فرزند، تأثیر مستقیم دارد، اندیشه و تربیت و رفتار مادر نیز در روح فرزند  همانگونه 
که مسئولیت زنان را در این بُعد بسیار والا و بزرگ می نماید. به این سبب برای زحمات  تأثیرات غیر قابل انکاری دارد 
مادر، پاداش های عظیمی همانند ثواب جهاد و شهادت قرار داده شده است )مظاهری، 1391: 19(. در حقیقت، مادر 
که فرهنگ، معرفت، تمدن و ویژگی های اخلاقی یک قوم و جامعه را با جسم، روح و اخلاق و رفتار خود، دانسته  است 

و ندانسته به فرزند منتقل می کند. 
که  که در داخل خانه و خانواده به عهده ی زنان است، مسئله ی تربیت فرزند است. زنانی   یکی از مهمترین وظایفی 
ج از خانواده، از آوردن فرزند خودداری  می کنند، بر خلاف طبیعت بشری و زنانه ی خود اقدام   به خاطر فعالیت های خار
که فرزند و تربیت فرزند و شیر دادن به بچه و در آغوش مهر و عطوفت  کسانی  می کنند. خداوند به این راضی نیست. 
اشتباه شده اند.  که خیلی هم متوقف به وجود آن ها نیست، رها  می کنند، دچار  کارهایی  برای  را  کردن فرزند  بزرگ 
کند. زنانی  که در آغوش مادر و با استفاده از مهر و محبت او پرورش پیدا  بهترین روش تربیت فرزند انسان، این است 
که فرزند خود را از چنین موهبت الهی محروم  می کنند، اشتباه  می کنند. هم به ضرر فرزندشان و هم به ضرر خودشان و 

کرده اند. اسلام این را اجازه نمی دهد. )امام خامنه ای، همان: 239( هم به ضرر جامعه اقدام 

3- سیمای زن مسلمان ایرانی در بُعد اجتماعی
کند. برخلاف نگاه متحجّرانه و  یک سونگر، اسلام با به  گونی می تواند ایفا  گونا در بُعد اجتماعی نیز زن، نقش های 
رسمیت شناختن حقوق و ارزش های فراخانوادگی زن، عملًا بر نقش آفرینی زن در عرصه های اجتماعی، مهر تأیید نهاده 
است. شخصیت اجتماعی زن به عنوان عضوی از اجتماع، خیلی حائز اهمیت است. زنان به عنوان نیمی از پیکره ی 
اجتماع و مهم ترین عامل انتقال ارزش ها در خانواده، از نقش و جایگاه مهمی در عرصه های اجتماعی برخوردارند. به 

که زن می تواند عامل سعادت یا شقاوت جامعه باشد.  کرد  که می توان ادعا  گونه ای 
انجام  را  این ها  اسلامی،  با حفظ حدود  که  است  و مجاز  کاملًا مطلوب  فعالیتی  اجتماع،  در عرصه ی  زنان  فعالیت 
کند و هم زن، جمعیت  که در جامعه، هم مرد تحصیل  کنند. وقتی  دهند و نیمی از نیروی فعال جامعه را به آن تقدیم 
و فکر  اقتصادی، در طراحی  فعالیت سازندگی،  کنند. در  که فقط مردان تحصیل  زمانی است  برابر  تحصیل کرده، دو 
کردن، میان زن و مرد تفاوتی نیست. همه مسئول ند و باید انجام دهند. از نظر اسلام، میدان  کار  کردن و مطالعه و 
کسی بخواهد با استناد به بینش اسلامی،  گر  کاملًا باز است. ا فعالیت و تلاش علمی و اقتصادی و سیاسی برای زنان، 
کند، از تلاش اقتصادی باز دارد، یا از تلاش سیاسی و اجتماعی بی نصیب سازد، به خلاف حکم  کار علمی محروم  زن را از 

کرده است. )همان: 262-259(  خدا عمل 
که پیامبر اسلام در مهمترین مسائل اجتماعی آنان  در اندیشه ی اسلامی، دختر از آنچنان جایگاهی برخوردار است 
گور  که در آن زمان اعراب دختران را زنده به  را وارد می سازد. در قضیه مباهله دختر خویش را همراه خورد برد در حالی 
کند. آیات  کریم، بر عدم تفاوت بین دختر و پسر اشاره می  کردند. هم چنانکه خدای سبحان در چندین آیه از قران  می 
 هَدَیْنَا وَنُوحاً هَدَیْنَا مِن قَبْلُ وَمِن 

ً
کُلّا 84 و 85 سوره انعام بر این عدم تفاوت  تصریح دارد: »وَ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَیَعْقُوبَ 

ا وَیَحْیَی وَعِیسَی وَإِلْیَاسَ  وبَ وَیُوسُفَ وَمُوسَی وَهَارُونَ وَکَذَلِكَ نَجْزِی الْمُحْسِنِینَ )84( وَزَکَرِیَّ یُّ
َ
تِهِ دَاوُودَ وَسُلَیْمَانَ وَأ یَّ ذُرِّ

الِحِینَ« )85( نَ الصَّ  مِّ
ٌ

کُلّ
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حضرت  فــرزنــدان  از  را  علیها(  الله  )ســلام  مریم  حضرت  فرزند  )ع(  عیسی  حضرت  سبحان،  خــدای  ــات،  آی درایــن 
پسر  و  فرزندان دختر  میان  تفاوتی  اسلامی، هیچ  اندیشه ی  در  که  آن است  به  اشاره  که خود،  ابراهیم)ع( می شمارد 
که در آن زمان، تنها فرزندان پسری را از نوادگان و فرزندان خویش برمی شمردند و فرزندان  نیست. این در حالی است 

دختری خویش را فرزندان دیگران و پدران دیگر می شمردند.
بنابراین، اسلام با حضور و مشارکت اجتماعی زن موافق است و حتی لازم می داند. امّا چند نکته را باید در نظر داشت 

که حضور اجتماعی زن باید مقیّد به آن ها باشد: 
کرامت و ارزش معنوی و انسانی زن منافات  1. حفظ حریم ها در مواجهه با نامحرم: کار و فعالیت اجتماعی نباید با 
کند و او را در برابر نامحرم وادار به خضوع و تواضع نماید. باید مرزی بین زن و مرد وجود  داشته باشد. نباید زن را تذلیل 
داشته باشد و معنایش این نیست که زن و مرد در یک محیط تحصیل، عبادت، کار و فعالیت نداشته باشند؛ بلکه معنایش 

آن است که حدّ و حدودی در اخلاق معاشرتی خود قائل باشند و به ویژه، زنان رعایت عفاف و حجاب را داشته باشند.
که زن مسلمان ایرانی باید آن را در نظر  2. اصالت دادن به نقش های مادری و همسری: مسئله ی بسیار مهمی 
کنند و باید حقوق و  که ایفا می کند، نباید با هم تداخل  گونی  گونا که نقش های  داشته و بدان پایبند باشد، آن است 
تکالیف را شناخت. برخی از نقش ها برای زنان تکلیف است. یعنی وظیفه ای است که بر عهده ی او گذاشته شده، نقشی 
که جز او،  نه مرد و نه هیچکس دیگری نمی تواند انجام دهد. اما برخی دیگر از نقش ها، اختیاری است.  بی بدیل است 

حق زن است. یعنی زن به انجام آن ها مکلّف نشده و در صورت داشتن استعداد و تمایل می تواند آن ها را ایفا نماید.
کار و فعالیت اجتماعی، حق زن است و لیکن  که تحصیل،  گیرد، این است  که باید مورد توجه قرار  نکته ی مهمی 
که دستیابی به حقوق، مانع  کسی نمی تواند عهده دار آن شود. لذا در جایی  که جز او  همسری و مادری، تکلیفی است 
گذاشت و به تکالیف پرداخت.  کنار  از انجام تکالیف زن شده و به آن لطمه میزند باید حق را )هر چند به طور موقّت( 
که به آن ها لطمه  که پایبند به تکالیف بوده و تا جایی  اسلام این را از زن مسلمان می خواهد. انسانی متکامل و متعالی 

نزند، به دنبال دستیابی به حقوق انسانی خود است.
و  دولــت  برشمردیم،  مسلمان  زن  اجتماعی  حضور  مختصات  عنوان  به  که  مــواردی  کنار  در  دولــت:  حمایت   .3
نهادهای مربوطه نیز موظف به حمایت و پشتیبانی از زنان هستند تا آن ها بتوانند بین نقش های همسری و مادری و 
که حالا  که باید به آن خانم هایی  فعالیت های اجتماعی تعامل و تعادل برقرار نمایند. »وظیفه اى بر دوش دولت است 
کار تمام  وقت یا نیمه  وقت را قبول کرده اند، کمك بشود تا بتوانند به مسئله ى  به هر دلیلی، به هر جهتی، با هر ضرورتی، 
کار روزانه، به نحوى بایستی  مادرى برسند، به مسئله ى خانه دارى برسند. با مرخصی ها، با زمان بازنشستگی، با مدت 
کند تا این خانمی که حالا به هر دلیلی آمده اینجا شاغل شده، بتواند به آن قضیه هم برسد.« )بیانات مقام  دولت کمك 

معظم رهبری در سومین نشست اندیشه های راهبردی، 1390(
از طرف دیگر، حتماً بایستی بر روى کار زن هاى خانه دار، ارزش گذارى ویژه ای بشود باید از این زنان قدردانی شود. بیمه هایی 
براى این ها در نظر گرفته شود. تأمین اقتصادى شان، بیمه شان، بقیه ى چیزهایی که لازم است، باید در نظر گرفته شود. )همان(



بهار و تابستان 96

سال دوم

120

شماره چهار

نی
یرا

ن ا
ما

سل
ن م

ی ز
گو

ی ال
کها

ملا
ی 

اح
طر

نتیجه گیری:
که دیدگاه اسلامی درباره ی زن، دیدگاه مترقّی و متکامل است و ظرفیت این را  ع به منابع دینی، درمی یابیم  با رجو
کرده و الگویی جامع از زن مسلمان  کامل ترین وجه، حضور پیدا  که در عرصه ی عمومی و خصوصی به بهترین و  دارد 
ایرانی  بر ویژگی های زن  از شریعت اسلام و منطبق  برخاسته  بلکه  و نه غربی؛  که نه شرقی است  الگویی  ارائه دهد. 
ک های الگوی زن مسلمان ایرانی در ابعاد فردی، خانوادگی و  کم بر طراحی الگو، ملا است. بنابراین با تکیه بر اصول حا

ک ها و رفع موانع موجود ارائه می گردد: گردید. در این راستا، پیشنهاداتی در جهت تحقق ملا اجتماعی ترسیم 
شناسایی و بررسی و معرفی الگوهای موجود از زنان در جامعه.

شناخت دقیق مسائل و مشکلات واقعی زنان ایرانی و یافتن راه حل های مبتنی بر ارزش های اسلامی و فرهنگ ایرانی 
برای آن ها.

کارهای علمی و فرهنگی و سیاستگذاری ها و... . تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن، از طریق 
طراحی پشتوانه های قانونی و ضمانت اجرایی لازم برای تحقق خواسته ی اسلام در حوزه ی زن و خانواده.

تفهیم درخشندگی های فرهنگ اسلامی در زمینه ی روابط زن و مرد و شأن زن در خانواده و اجتماع توسط رسانه ها.
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منابع: 
قرآن مجید؛ )1374(، مترجم: آیت اله العظمی مکارم شیرازی، قم، دارالقرآن الکریم

نهج البلاغه؛ )1381(، مترجم: محمد دشتی، قم، انتشارات آل علی

ابن منظور، محمدبن مکرم؛ )1413ق(، لسان العرب، بیروت، دار احیاء التراث العربی

اختریان، محمود؛ )1371(، فرهنگ فارسی پیام، چاپ اول، نشر محمد 

بداشتی، علی الله، »قرآن و عقل«، صحیفه مبین، دوره دوم، شماره 3

پیروزمند، علیرضا؛ )1382(، بررسی تحلیلی الگوی فعالیت زنان در جهان معاصر، قم، دفترمطالعات وتحقیقات زنان

جوادی آملی، عبدالله، )1389(، تفسیر انسان به انسان، قم، انتشارات اسراء 

کریم )تسنیم(، ج18، چاپ سوم ، قم، انتشارات اسراء  همان؛ )1390(، تفسیر قرآن 

حر عاملی، محمد حسن؛ )1366(، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت

10.حق شناس، جعفر؛ )1389(، آسیب شناسی خانواده)مجموعه مقالات(.تهران، مرکز امور زنان وخانواده

خامنه ای، سیدعلی؛ )1390(، زن و بازیابی هویت حقیقی، انتشارات انقلاب اسلامی 

دلشاد تهرانی، مصطفی؛ )1383(، سیری در تربیت اسلامی، تهران، انتشارات دریا

کبر؛ )1377(، لغت نامه، جلد 3و10، چاپ دوم، تهران، روزنه دهخدا، علی ا

دهقانی، اعظم؛ )1387(، »پرچمدار مکتب فاطمه)س(؛ سیری در زندگی و آثار بانو ایرانی)مجتهده امین(«، پیام زن، شماره 195

زیبایی نژاد، محمد رضا و سبحانی، محمدتقی؛ )1383(، درآمدی بر نظام شخصیت زن در اسلام، قم، دفترمطالعات وتحقیقات زنان 

سبحانی، محمدتقی؛ )1390(، الگوی جامع شخصیت زن مسلمان، قم، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان

کری، صدیقه، »زندگانیحکیمه خاتون«، مجله انتظار موعود، شماره 22 شا

شریعتی، علی؛ )1373(، زن )مجموعه آثار(، چاپخش 

کتاب طه  شفیعی سروستانی، ابراهیم؛ )1386(، جریان شناس دفاع از حقوق زنان، 

طباطبایی،سیدمحمدحسین؛ )1363(، المیزانفیتفسیرالقرآن،ترجمهموسویهمدانی،قم،حوزهعلمیه

همان، الولایه، قم، مؤسسه آل البیت، بیتا

طبرسی، حاج میرزا حسین النوری؛ )1411ق( ، مستدرک الوسایل و مستنبط المسائل، بیروت، مؤسسه آل البیت)ع(، لاحیاء التراث، الطبعه الثالثه

طریحی، فخرالدین بن محمد؛ )1375(، مجمع البحرین، محقق:حسینی و عادل، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی

عمید، حسن؛ )1383(،فرهنگ فارسی، چاپ 29، تهران ، امیرکبیر

علاسوند، فریبا؛ )1390(، زن در اسلام، چاپ اول، قم، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان 

کاشانی، ملامحسن؛ )1387(، أصول الأصیله، تصحیح و تحقیق: نقیبی و قاسمی، تهران، مدرسه شهید مطهری  فیض 

غ، تهران، سازمان ملی جوانان قائمی، علی؛ )1380(، دنیای بلو

کافی، قم، دارالکتب الاسلامیه  کلینی، محمدبن یعقوب )1388ق(، 

مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، )1403ق(، بحار الانوار، بیروت، مؤسسه الوفاء 
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کلمات القرآن الکریم، ج1، بیتا، بیجا.  مصطفوی، حسن، التحقیق فی 

گفتار، چاپ اول، تهران، انتشارات صدرا مطهری، مرتضی؛ )1380(، پانزده 

مظاهری، حسین؛ )1391(، اندیشه های ناب: سیمای زن در اسلام، مؤسسه فرهنگی مطالعاتی الزهرا 

مکارم شیرازی، ناصر؛ )1366(، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه

همان، پیام قرآن، ج7، دارالکتب الاسلامیه، بی تا.

یاحقی، محمدجعفر؛ )1372(، فرهنگ نامه قرآنی، مشهد، بنیاد پژوهش های اسلامی 

ک ریمه : ب ررس ی  دوران  ام ام  رض ا )ع ( و ع ل ل  ه ج رت  ح ض رت  م ع ص وم ه  )س(،ق م ، ف ج ر ولای ت  نیکوبرش، فرزانه؛ )1381(، ه جرت  
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رشته مطالعات زنان و افق پیش رو
در گفتگو با سرکار خانم دکتر کبری روشنفکر، مدیر گروه مطالعات زنان 

دانشگاه تربیت مدرس
زهرا حمیدی سوها1

که  بفرمایید  سپس  و  کرده  بیان  خودتان  از  کوتاهی  بیوگرافی  لطفا   .1
تربیت  دانشگاه  زنان  مطالعات  گروه  مدیریت  سمت  به  این که  از  پیش 

مدرس نائل آیید آیا در حوزه زنان فعالیت داشته اید یا خیر؟

کبری روشنفکر هستم و در حال حاضر دانشیار دانشگاه تربیت مدرس می باشم. 
مدرک دکترای زبان و ادبیات عربی را در سال 1376 از همین دانشگاه اخذ نمودم. 
تخصص اصلی اینجانب در حوزه ادبیات معاصر عربی بوده و رساله دکتری را در 
باب مسائل سیاسی و اجتماعی انتخاب نمودم و از همین موضوع با حوزه زنان 
گروه مطالعات زنان دانشگاه  آشنا شدم و پس از ادامه فعالیت در این حوزه توانستم در سال 1380 یه سمت مدیر 
کنون در دو  کارشناسی ارشد و از سال 1390 تا  گروه از سال 1380تا 1390 در مقطع  تربیت مدرس نائل آیم. این 
مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در گرایش حقوق زن در اسلام دانشجو می پذیرد. همزمان با این کار در حوزه زبان 
کنون نیز  و ادبیات عرب هم فعالیت های بسیاری داشتم و کارهایی را در حوزه زنان و ادبیات به انجام رسانیدم. ا
گروه مطالعات زنان این دانشگاه را یافته ام  به مدت دو سال است که مجددا توفیق کسب خدمت در سمت مدیر 
که هم در حوزه اجتماعی بتوانم فعالیت های مفیدی داشته باشم و هم بتوانم به  و تمامی تلاشم بر این است 
تبع آن فعالیت های اجتماعی زنان را نیز افزایش دهم. بدین ترتیب هم به لحاظ عملی خواهیم توانست موانع و 
مشکلات موجود را بررسی و سپس نقد نماییم و هم می توانیم نگاهی شفاف به حضور زنان چه در عرصه خانواده 

و چه در عرصه اجتماعی و چه در عرصه توانمندسازی آنان داشته باشیم.

2. از نظر شما مهمترین مسئله زنان در زمان حاضر چیست؟

که به نظر می رسد پایه تمامی مسائل نظری و عملی رشته مطالعات زنان است این است  مهمترین مسئله 
انسانی  و  اجتماعی  منزلت  لحاظ  به  تفاوتی  هیچ  کشور  دختران  و  زنان  که  نماییم  تصور  می توانیم  ما  آیا  که 
مردان  برای  چه  و  دختران  و  زنان  برای  چه  باید  شود  برقرار  عدالت  هست  بنا  گر  ا که  چرا  ندارند؟  با یکدیگر 
که در زنان هر جامعه وجود دارد شرایط  وپسران شرایط یکسانی فراهم شود. چه بسا به واسطه ظرفیت هایی 
گرفته شود تا بتوان بدین طریق  کنون در دسترسشان است بایستی برایشان در نظر  که ا ویژه و بیش از آنچه 
که نیازهای جامعه و فرد را برطرف می کند  کافی و وافی را برد؛ با آموزش مسائلی  از ظرفیت های آنان نیز بهره 

می توانیم آنان را توانمند سازیم.
که جامعه به سلامت دست می یابد و افراد به سبب این که فکر می نمایند  که تنها از همین مسیر است  چرا

گرایش حقوق زن در اسلام، دانشگاه تربیت مدرس   کارشناس ارشد مطالعات زنان،    1
E-mail: z.hamidisoho@modares.ac.ir                         

  مصاحبه
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کرد. بنابراین این عمل یک تیر و دو  کارآ در جامعه به حساب می آیند احساس خوشایندی را تجربه خواهند  اشخاصی 
کشورهاست و  نشان خواهد  بودکه هم نفع افراد در آن مدنظر است و هم نفع جامعه. البته این هدف مد نظر تمامی 

کنونی سعی در دستیابی به آن دارند. تمامی دولت ها در جهان 

3. از نظر شما هدف اصلی تاسیس رشته مطالعات زنان چه بوده است ؟

که  که ما شاهد تلاش های بسیار خوب زنان و حتی الگوهای بسیار وزینی از آنان بوده ایم این بدان معناست  از آن رو 
گروه مطالعات زنان نیز به دنبال مباحثی است  زنان توانمند هستند و می توانند مشارکت های مفیدی داشته باشند. 
کمرنگ شدن نقش زنان در جامعه و خانواده می انجامد شناسایی نماید  که به  که بتواند خلاءهای موجود در جامعه را 
گروه می تواند  و موانع را برای رفع آن از طریق پیشنهادات علمی به نحو سازنده ای برطرف نماید. از این طریق این 
زنان  را  آنان  از  که نیمی  از سرمایه های اجتماعی  که به دنبال سیاستگذاری هستند و قصد دارند  به تمام نهادهایی 
کنند، یاری رساند. بنابراین مطالعات زنان در طول این سال ها  تشکیل می دهند بهره مند شوند و در واقع سرمایه افزایی 
خ می دهد تمام جامعه  که بعضا هم این اتفاق ر گر زنان در جامعه مورد بی توجهی واقع شوند   که ا این باور را داشت 
گر زنان در جامعه بدرخشند انعکاس و نتیجه آن قطعا به آن جامعه باز می گردد. ما نیز  متضرر خواهند شد و بالعکس ا
که داریم و اسلام را مبنای حقوق و قانونمان می دانیم و فقه اسلامی برایمان بسیار ارزشمند  با توجه به نگرش دینیای 
که از آن ها بتوان  کرده اند  که ببینیم فقه و حقوق چه ظرفیت هایی را در این مسیر برنامه ریزی  است تلاش می کنیم 
باید  با چه شیوه هایی در حوزه تحقیق آموزش داده می شود. ما  نیز وارد است  گر نقدی  ا را نمود و  بیشترین استفاده 
که هنوز  که مسائلی  کادمیک، نقد و بررسی انجام دهیم و خروجیمان نیز این باشد  بتوانیم با استفاده از شیوه های آ
که به آن ها توجه نشده و نیاز به توجه دارند نیز برطرف  بررسی نشده اند مورد نظر و تفحص قرار بگیرند و خلاءهایی 
گر توجه لازم به آن مبذول نشود  که ا شود. این مسئله همزمان است با حساس سازی جامعه علمی، نسبت به موضوعی 

بازخوردهای آن در جامعه خودش را به صورت ملموس بروز خواهد داد.

ج  گروه های خار 4. آیا تا به حال برای اشتغال دانشجویان این رشته هم اندشیه ایی با نهاد های رسمی و یا 
از دانشگاه پیش بینی شده است؟

که در جامعه ایران اسلامی خودش را نشان داده و افراد اعلام آمادگی نموده اند  اشتغال زنان یکی از نیازهایی است 
کسب استقلال، مشارکت لازم را داشته  که ضمن  غ التحصیل آموزش عالی شدند علاقه مند هستند  که پس از آن که فار
که در طول زندگی علمی و آموزشی بدست آورده اند  باشند و خدمات ارزنده ای به جامعه بدهند و اطلاعات و تجاربی را 
کلی در حوزه اشتغال ما نیازمند دیده شدن  بتوانند تقویت نمایند و از این طریق برای دیگران هم مثمر ثمر باشند. بطور 
که رایزنی هایی انجام شده  گروه های مطالعات زنان باید بگویم  سهم زنان نیز هستیم. بطور ویژه اما در حوزه اشتغال 
که مدعی و متکفل برنامه ریزی در عرصه زنان است ارتباطاتی را برقرار نموده ایم. به این عنوان  است و ما با هر نهادی 
کرات در سطوح بالا حتی  غ التحصیلان مطالعات زنان مانند رشته های دیگر به رسمیت شناخته بشوند. این مذا که فار
زنان ریاست جمهوری و نهادهای موثر پیگیری شده است و آن ها در  با نمایندگان مجلس، معاونت  در سطح دیدار 
حال عملیاتی نمودن این نظرات هستند تا بتوانند در نهایت رشته مطالعات زنان را به لیست نیازمندی های سازمان 

کشور اضافه نمایند. استخدامی 

که در اختیار مجله قرار دادید بسیار متشکریم. از زحمات شما و همچنین فرصتی 
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مطالعات زنان فمنیسم نیست
زهرا حمیدی سوها 1

که به دهکده جهانی معروف است بیشترین میزان تبادلات فرهنگی را در خود جای داده است.  کنونی  عصر 
گفتمان سلطه و در انحصار داشتن ابزارهای  که تمدن و فرهنگ مغرب زمین به دلیل برخورداری از  اما از آن رو 
تبلیغی و سیاسی نقش مهمی را در مدیریت جهان ایفا می نماید این تبادل به رابطه تقریبا  یک طرفه ای مبدل 
که در  که از غرب سرچشمه می گیرد و در سایر جوامع انشعاب می آید. از جمله این موارد تفکریست  گشته است 
حوزه زنان با عنوان »فمنیسم« شکل گرفته است و تا آنجا پیشروی نموده که به مکتبی اجتماعی مبدل گشته و با 
وجود تمامی اختلافاتِ درونی توانسته است در کلیت جامعه مدرن فهم شود. جانبداران این نظریه تنها به مغرب 
کنونی ما نیز  که جامعه  زمین محدود نمی شوند بلکه در سراسر جهان در حال افزایش اند. بنابراین به نظر می رسد 
کشور ما نسبت به سایر جوامع وجود دارد برخورد فعال و نه منفعل  که در  عاری از این شیوع نباشد. اما تفاوتی 
گرفت تاسیس رشته مطالعات زنان با  که بدین منظور از سال ها قبل شکل  با این مکتب فکری است. فعالیتی 
که همچون فمنیسم به بررسی مشکلات زنان می پردازد  گر چه  گرایش حقوق زن در اسلام بوده است. این رشته ا
اما رویکرد آن به مسائل برگرفته از شریعت مقدس اسلام است. لذا به لحاظ مبانی می توان آن را متناسب با فطرت 
که  که توجه به اخلاقیات و یا به نوعی معنویات همانند حلقه مفقوده ایست  گرفت این در حالیست  انسانی در نظر 
در فمنیسم به خوبی مشهود است. از این منظر می توان رشته مطالعات زنان را نوعی روشنفکری دینی نیز معرفی 
که در اندیشه  که در باب دین و مسائل زنان تنها صحبت شود بلکه بدین معنا  نمود. روشنفکری نه بدین معنا 
که  این علم دغدغه دین و ارتباطش با حل مسائل و مشکلات زنان همواره سیال است و همین دغدغه است 
که عاری از فهم دینی  غ التحصیلان آن را به عرصه نظریه پردازی می کشاند. بنابراین بر خلاف تفکر فمنیسمی  فار
است هدف اصلی این رشته و البته این گرایش حفظ دین و تقویت آن در برخورد با مشکلات نوین زنان  می باشد. 
گرایش های فمنیسمی هسته بسیاری از ستم های وارده بر زنان و مشکلات عدیده  که در  در باب مثال »خانواده« 
آنان است در این رشته دارای جایگاهی متعالیست که منشائی برای حل مشکلات زنان پنداشته می شود. هر چند 
خ  که میان خانواده آرمانی مد نظر شریعت و آنچه در حال حاضر یافت می شود فاصله هایی از جنبه های متفاوت ر
گون دست پرتوان محققین این عرصه را می طلبد. بنابراین به نظر  گونا کاهش آن به شیوه های  که  داده است 
که در پی حل معضلات خانواده به طور اعم و  می رسد رشته مطالعات زنان از جمله مهمترین دانش هایی است 
گاهی  که ناشی از ناآ البته زنان به طور اخص است و نامیدن آن و یا حتی مترادف دانستنش با فمنیسم امریست 
نسبت به این رشته  می باشد. از دیگر سو رواج گرایشی از فمنیسم با عنوان »فمنیسم اسلامی« ممکن است به این 

گرایش نیست؟ که آیا مطالعات زنان نام دیگر همین  ابهام دامن زند 
گاها از  گرایش مذکور به پارادایم اسلام متصل است و  که در ظاهر  گر چه  که ا در پاسخ بایستی اینطور نگاشت 
که فمینیسم اسلامی نیز  کریم به عنوان برهانی متقن یاد می کند اما  نمی توان این امر را نادیده انگاشت  قرآن 
که  پیشگامان جنبش  گرفته و متأثر از جریان فیمینیستی سکولار نیز هست. از همین روست  به نوعی نشأت 
به  را  آن  و  کرده اند  استفاده  اسلامی  غیر  فمینیسم  رایج  گفتمانهای  از  ناخواسته  خواسته یا  اسلامی؛  فمینیسم 

کارشناس ارشد مطالعات زنان، دانشگاه تربیت مدرس      1

      

  یادداشت 
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عنوان بخشی از جریان یکپارچه جنبش فمینیسم جهانی شناسانده اند. با این حال رشته مطالعات زنان خود ناقدی 
گونه معرفی نمود: لات است. بنابراین می توان اهداف رشته مطالعات زنان را این  گونه استدلا مقتدر بر سر این 
معرفی شاْن و نقش زن در جهان هستی از دیدگاه اسلام به دور از تحلیل های ژورنالیستی و با ادله ای متقن.

تربیت نیروی انسانی متخصص درجهت آموزش و پژوهش در امور زنان.
کشور. تربیت نیروی انسانی جهت سیاست گذاری مطلوب در سطوح برنامه ریزی 

تقویت بینش علمی نسبت به مسئله زن جهت اصلاح نگرش های اجتماعی و فرهنگی.
که : »مطالعات زنان، فمنیسم نبوده و نیست!«. گفت  گونه  و در آخر این 
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که باید باشد« »زن آنگونه 
اصغر طاهر زاده
شهره روشنی1

کتاب »زن آنگونه که باید باشد« مجموعۀ چند سخنرانی از استاد اصغر طاهرزاده است که موضوع زن و خانواده 
گذشته از زن و خانواده،  کرده و معتقد است در شرایط جدید نمی توان با تعاریف  را در آینۀ جهان معاصر بررسی 
با موضوع مواجه شد و برای رفع بحران خانواده، موضوع باید اساساً بازخوانی شود؛ زیرا در دنیای جدید، انسان 
گر بستر مناسبی برای ارتباط با او  که ا گرفته  تعریف دیگری از خود دارد و به تبع آن زن نیز معنی دیگری به خود 
فراهم نشود، در بسترهای گذشته نمی ماند و موجب بحران خانواده و جامعه می شود. بنابراین همان طور که زنان 
با مبانی دینی در شرایط گذشته توانستند تعریف صحیحی برای خود تدوین کنند و زندگی انسان را رونق بخشند، 
کنند بر مبنای نگاه الهی به زن، تعریف مناسبی از خود داشته باشند، تا بتوانند به  در شرایط جدید نیز باید تلاش 
کار نه ماندن در زندگی گذشته است در حالی که  نقش آفرینی مؤثر و ارزنده در خانواده و جامعه، ادامه دهند. چارۀ 

شرایط، شرایط گذشته نیست، و نه تسلیم شدن به آن نوع زندگی که فرهنگ مدرنیته به زنان پیشنهاد می کند.
گر خانواده کنونی دچار پریشانی است، این پریشانی امری عارضی نیست که بر اثر عوامل خارجی به وجود آمده  ا
که در شرایط جدید برای  کند، این پریشانی به تعریفی برمی گردد  باشد تا عواملی از همان نوع بتواند آن را مرتفع 
عالم و آدم می شود. باید علت گسستگی از زندگی دینیِ گذشته پیدا شود تا درمان ها مؤثر افتد و این بدون شناخت 
تمدن جدید که علت این گسست است امکان ندارد. ریشۀ فروریختن خانـواده در دوره مدرنیتـه را باید در امانیسم یا 
خودبنیادی بشر -که اصالت نفسانیات است- جستجو نمود و در این کتاب سعی شده است بر اساس نکتۀ فوق 

روشن شود عامل برپاداشتن خانواده، برگشت به روح بندگی است و موضوع از این زاویه پیگیری شده است.
که باید باشد« به تبیین خطوط  کتاب در شش بخش تنظیم شده است. در بخش اول با عنوان »زن آنگونه 
اصلی در تعریف هویت زن پرداخته است. در بخش دوم، »زن؛ قدرت یا خدمت؟«، به تبیین دیدگاه مبتنی بر 
که شاخصۀ  فرهنگ غربی است، جایگاه  اراده معطوف به قدرت  تا حجابِ  خدمت به جای قدرت پرداخته 
حساس زن را نادیده نگیرد. در بخش سوم بحث »مشورت با زنان« و مطالب مرتبط با آن بیان شده است. در 
بخش چهارم با عنوان »زن و مرد و حیات طیب«، رسیدن به حیات طیب را در گروی شناخت استعدادها و عمل 
به وظایف در مسیر قرب الهی بیان نموده است. در بخش پنجم، »ازدواج؛ تولدی دیگر« به سؤالاتی پرداخته 
که همسران در ابتدای زندگی با آن ها مواجه هستند. در بخش پایانی با عنوان »عوامل بحران خانواده و  شده 
راه برون رفت از آن« نیز سعی شده است با دقت در مشکلاتی که فرهنگ مدرنیته برای خانواده ایجاد کرده، ابتدا 
موضوع موشکافی شود و سپس با نقد پیشنهادهایی که بدون در نظر گرفتن آفات فرهنگ مدرنیته، می خواهند 

نظام خانواده از دست رفته را به آن برگردانند، احیاء خانواده را با عبور از مدرنیته مدّ نظر قرار دهد.
با این که موضوعات بحث شده بیشتر مربوط به زنان است ولی گویا به همان اندازه که زنان باید در شرایط جدید 
تعریف درستی از خود داشته باشند تا تعریف فرهنگ مدرنیته از زن بر روح و روان آن ها غالب نشود، مردان نیز باید 
متوجه باشند در شرایط جدید ضروری است موقعیت زنان را درست ارزیابی کنند وگرنه یا هنوز چشم در گذشته ای 
دارند که قابل بازگشت نیست و یا چیزی را دربارۀ زنان می پذیرند که فرهنگ مدرنیته بر آن ها تحمیل کرده است و 

از این رو مطالعۀ کتاب به مردان نیز پیشنهاد شده است.

1 دکترای مطالعات زنان، داشگاه تربیت مدرس        
      Email: shohreh.rowshani@gmail.com

کتاب ““معرفی 
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““ گزارش
گزارش فعالیت های انجمن علمی_دانشجویی 

مطالعات زنان )آذرماه 95 الی تیرماه96(

گروه  مدیرمحترم  همراهی  و  حمایت  با  مــدرس  تربیت  دانشگاه  زنــان  مطالعات  علمی_دانشجویی  انجمن 
سرکارخانم دکتر روشنفکر و با ترکیبی جدید از اعضا شامل، دبیر و اعضای شورای مرکزی، از آبان ماه سال1395، با 
هدف ارتقای سطح علمی، پژوهشی دانشجویان، پاسخ به نیازها و رفع شبهات مورد نظر و برگزاری نشست های 

کرد.  کارگاه های درخواستی از جانب دانشجویان، فعالیت خود را آغاز  تخصصی و 
تا برنامه ها و  گروه دعوت به عمل آمد  از تمام دانشجویان  از همان روزهای آغازین شروع فعالیت تیم جدید، 
گرفتن  پیشنهادات خود را به اعضای شورای مرکزی انجمن ارائه دهند تا انجمن در جهت رفع نیازها و با در نظر 
کنون  تا  آنچه  ح  شر که  نماید؛  اجرایی  را  آن ها  مدون  برنامه ریزی  از  پس  اولویت بندی،  و  برنامه ها  رتبه ی  تقدم 

گروه  می باشد در ادامه خواهد آمد. حاصل تلاش جمعی انجمن علمی_دانشجویی مطالعات زنان و دانشجویان 
در  زنــان  مطالعات  انجمنهای  سایر  با  ارتباطگیری  و  گــروه  دانشجویان  ســازی  گــاه  آ منظور  به  ایــن  بر  عــلاوه 
دانشگاه های سراسر کشور و همچنین بهره مندی افراد علاقمند به حوزۀ زنان، انجمن علمی_ دانشجویی مطالعات 
که با استقبال دانشجویان و  کانال تلگرامی با همین عنوان و به آدرس WSTMU@  نمود  زنان اقدام به تأسیس 
کانال های  کانال در فضای مجازی و  علاقمندان حوزۀ زنان مواجه شد و اخبار و اطلاعیه های انجمن از طریق این 

گذاشته می شود. ک  تخصصی حوزۀ زنان به اشترا

اعضای انجمن علمی_دانشجویی مطالعات زنان عبارتند از: 

کبری روشنفکر )مدیرگروه مطالعات زنان( استاد مشاور انجمن: سرکارخانم دکتر 
طوبی  دکتر  سرکارخانم  میرخانی،  السادات  عزت  دکتر  سرکارخانم  گروه:  علمی  هیأت  اعضای  و  همراه  اساتید 

کری، سرکارخانم دکتر هاجر آذری شا
دبیرانجمن: سعیده صفایی

اعضای شورای مرکزی انجمن:
کاردوانی، الهام وحیدی، صدیقه رضانیا، سعیده صفایی مرضیه شعربافچی زاده، راحله 

اعضای فعال انجمن:
کوهساری، ناهید سلیمی، حمیده طائب، نرگس سرحدی و... - مقطع دکتری: فاطمه زهرا نادری، زهرا 
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کارشناسی ارشد: زهرا بابازاده، زهرا حمیدی سوها، منیره میراحمدی، شیما رضایی، فاطمه حاصلی، رعنا  - مقطع 
حسینی زادگان، طیبه مجردیان، مریم رنجبردار و ...

مختصری از فعالیت های انجمن علمی_ دانشجویی مطالعات زنان )آذرماه 95 الی تیر ماه 96(

زنان در  امروز و فردا )نقش  نشست تخصصی زن مسلمان و چالش های 
تقریب مذاهب( آذرماه 95

و  مسلمان  "زن  تخصصی  نشست  ــان  زنـ مطالعات  علمی  انجمن  همت  بــه 
چالش های امروز و فردا" با سخنرانی سرکارخانم دکتر لیزا عابد، استاد دانشگاه وین 
و  مدیریت  کارگروه  الزهرا،  دانشگاه  اجتماعی  علوم  دانشکده  مشترک  همکاری  با 
رسانه  کارگروه  و  جمهوری،  ریاست  خانواده  و  زنان  امور  معاونت  سیاسی  مشارکت 

معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در تاریخ دوشنبه 29 آذر 95 برگزار شد

نشست تخصصی »زن و پژوهش« دی ماه 95

نشست تخصصی "زن و پژوهش" با سخنرانی خانم دکتر سمیه سادات شفیعی  )عضو 
و هیأت علمی پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی( 
کریمی دکتری علوم اجتماعی و عضو جهاددانشگاهی دانشگاه الزهرا  ر خانم دکتر شهناز  د
با معرفی خصوص نیازسنجی و اولویت بندی موضوعات پژوهشی در حوزه زنان و خانواده آغاز شد و 
فـــارغ و ارائه ی خلاصه ای از رساله های خانم دکتر رقیه سادات مؤمن و آقای دکتر محسن بدره  از 
التحصیلان دکتری مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس در تاریخ 1 دیماه 95 خاتمه یافت.

گذاری احادیث زنان( بهمن ماه 95 گارگاه تخصصی )تاریخ 
ریـــعـــان، کارگاه تخصصی "تاریخ گذاری احادیث زنان" با سخنرانی سرکارخانم دکتر معصومه 
الـــــــــــــــی استاد دانشگاه بوعلی سینای همدان در تاریخ 10 بهمن ماه 1395 از ساعت 8.30 دقیقه 
الـــزهـــرا و 12.30، با حضور تعدادی از دانشجویان دانشگاه های  تربیت مدرس، ادیان و مذاهب قم، 

علامه در رشته های مختلف در سالن استاد شکویی دانشکده علوم انسانی، برگزار گردید.
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مسابقه عکاسی با موضوع )زن و جامعه( اسفند ماه 95

بیشتر  هرچه  پویایی  جهت  به  حرکت  دانشگاهی  جشنواره ی  سومین  خلال  در 
دانشجویان و ایجاد انگیزه و نشاط جهت حضور در جشنوارۀ حرکت، انجمن علمی-
و  زن  ع  موضو با  عکاسی  مسابقه ی  برگزاری  به  اقــدام  زنــان  مطالعات  دانشجویی 

جامعه نمود.

برگزاری کارگاه تخصصی روش تحقیق کیفی )مردم نگاری( اردیبهشت ماه 96

که در تاریخ 9 اردیبهشت ماه 95 برگزار شد، سرکارخانم  کارگاه 4 ساعته  در این 
تبیین چالش های  به  استراتژیک خاورمیانه  مرکز مطالعات  پژوهشگر  دکتر سعیدی 
کشور آلمان  کمپ های  که در  کیفی در مطالعۀ زنان مهاجر و پناهجوی افغانی  روش 
کن بودند، پرداختند و شیوۀ مطالعۀ میدانی و مشکلاتی که در خلال پژوهش با آن  سا

ح دادند. روبرو بودند را شر

برگزاری مراسم افطاری خردادماه 96
با حضور دانشجویان گروه مطالعات زنان و اساتید هیأت علمی و نشست صمیمانه با سرکارخانم دکتر فلاحتی )مدیرکل امور 
بین الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری( و جناب اقای دکتر صادقی )از اساتید حقوق دانشگاه تربیت مدرس و 

نمایندۀ مجلس( در تاریخ 29 خرداد 96 مراسم افطاری در تالار شکرانۀ دانشگاه برگزار شد.

پدیدۀ  روانشناختی  فقهی_  »وارسی  عنوان  با  آزاداندیشی  کرسی  برگزاری 
چندهمسری« به همراه 6 پیش نشست )اردیبهشت الی تیرماه 96(

آزاداندیشی و به منظور آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان  کرسی  جهت برگزاری 
و  فرهنگی  شرایط  بستر  در  نظر  مورد  شبهات  دریافت  و  درک  و  برنامه  محتوای  با 
با  گروهی و 2 نشست تخصصی عمومی  اجتماعی جامعه، 4 پیش نشست درون 
دعوت از صاحب نظران و اساتید و علاقمندان حورۀ زنان از طرف انجمن علمی_

دانشجویی مطالعات زنان برگزار شد.

الف( پیش نشست عمومی اول:
پدیدۀ  روانشناختی  »وارســـی  عنوان  با 
با  ــوازی«  ــ مـ عــشــق هــای  و  چندهمسری 
فــلاح، مدیر  آزاد  آقــای دکتر  حضور جناب 
محترم گروه روانشناسی و سرکارخانم دکتر 
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نیکوگفتار دبیر انجمن روانشناسی اجتماعی ایران در تاریخ 20 خرداد 96 برگزار شد.
ب( پیش نشست عمومی دوم:

کری  با عنوان »وارسی فقهی پدیده ی چندهمسری« با حضور سرکارخانم دکتر شا
گروه مطالعات زنان و جناب آقای  و سرکار خانم دکتر میرخانی از اساتید هیات علمی 
دکتر علمخواه استاد دانشگاه امام حسین روز دوشنبه 29 خرداد ساعت 11 الی 13 

برگزار شد.

پدیدۀ  روانشناختی  فقهی_  »وارســـی  عــنــوان  بــا  اندیشی  ازاد  کرسی  ســرانــجــام 
چندهمسری« با حضور اساتید و صاحب نظران فقه و حقوق و فلسفه و کلام در تاریخ 
ع پیش نشست های  که در نهایت با توجه به برگزاری مجمو 11 تیرماه 96 برگزار شد 

تخصصی قبلی با استقبال دانشجویان و علاقمندان مواجه شد.

افـــتـــخـــارات انــجــمــن عــلــمــی_دانــشــجــویــی 
مطالعات زنان در سال 95

علمی_دانشجویی  انــجــمــن  مــقــام  کــســب 
حرکت  جــشــنــوارۀ  سومین  در  تــقــدیــر«  »قــابــل 

دانشگاه تربیت مدرس در اسفندماه 95
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فصلنامه علمی - تخصصی خانواده پژوهی
فصلنامه علمی- تخصصی خانواده پژوهی به همت انجمن علمی- دانشجویی مطالعات زنان دانشگاه تربیت 
مدرس، با هدف ارتقای سطح علمی و پژوهشی دانشجویان رشته مطالعات زنان در حوزه مسائل مرتبط با زنان 

و خانواده منتشر می شود.
دانشگاه  خانواده  و  زن  مطالعات  حوزه  فصلنامه  تنها  عنوان  به  پژوهی  خانواده  تخصصی  علمی-  فصلنامه 
تربیت مدرس در پی تحقق هدف قطب سازی در رشته مطالعات زنان، بر آن است تا با بررسی مسائل و مشکلات 
با  گزارش، یادداشت های علمی و مصاحبه  مختلف حوزه زنان و خانواده در قالب های سرمقاله، مقالات علمی، 
کتب مرتبط در این حوزه، امکان دانش افزایی را برای دانشجویان رشته  اساتید و اندیشمندان این حوزه و معرفی 

مطالعات زنان فراهم سازد.
گروه مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس، سایر اساتید  از اساتید فرهیخته  هیئت تحریریه مجله، متشکل 
غ  فار و  دانشجویان  همچنین  و  اجتماعی  علوم  گــروه  و  حقوق  گــروه  محترم  اساتید  جمله  از  مرتبط  رشته های 
گروه مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تربیت  التحصیلان فعال و نخبه مقطع دکتری رشته حقوق زن در اسلام، 

مدرس  می باشد. 
http:/ /www.modares. علاقمندان به دریافت فصلنامه و یا همکاری با آن می توانند از طریق آدرس سایت
به  و یا  کرده  برقرار  ارتباط  فصلنامه  همکاران  با    anjoman.ws@modares.ac.ir ایمیل  و یا    ac.ir/culture/vfo

نشانی بزرگراه جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، اتاق 114 مراجعه نمایند.

دعوت به همکاری

““
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 A Study on the Attitudes of Women Subjected to 
Domestic Violence to Sustain the Family
Zahra Shokrollahi1

Abstract:
Domestic violence against women in its different dimensions has detrimental effect on women’s, family’s and 
society’s health. Women’s attitude to the issue has a direct impact on their tolerance and efforts to preserve 
marriage and family. The purpose of this study is to identify the attitudes and factors affecting the stability 
of the family from the women subjected to domestic violence perspective. This study is carried out on 22 
married religious women (attending religious meetings and ritual level of obligations of Islam) in Tehran, 
aged between 25 to 68 years, educational levels  from elementary to master degree and different  career levels, 
married from 6 to 46 years and having children (except 5 cases), who experienced difficult married life due 
to domestic violence, and in spite of  leaving home, divorce possibility and independent living, decided to 
continue their partnership in order to achieve their goals based on the world view of God, their religious 
beliefs and moral values, striving for preserving family from instability and minimizing the adverse effects 
of domestic violence and protect themselves and those around them with multiple tools and methods. In this 
research a qualitative, interpretive and phenomenological approach is used in the current year (2017), with 
the technique of deep semi-structured interviews. Various forms of domestic violence, including psychological 
violence, verbal and non-verbal, physical, legal, was reported to be widespread among all of them. The women 
did not believe they deserve violence and after defining the origin, background, dimensions and the effects of 
violence on the family members and the influential factors improving the self-esteem and stability of families, 
declare the most important factor for preserving the family are religious beliefs, such as value and sanctity of 
marriage, the necessity of commitment to partnership covenant, position and duties of motherhood in the 
proper upbringing; transmission of human values and religious teachings to children, avoid modeling of the 
cruel and immoral father and friends, maintain family functions, support of family members, hope earning the 
God satisfaction and the reward of the hereafter and patience status, sacrifice, forgiveness, loyalty, integrity, 
tolerance, compassion and contentment, privacy and dignity of the family and so on.

Keywords: Women, Sustain the Family, Domestic Violence

The Analysis of Iran’s General Policy in “Em-
ployment” Based on Index “Gender”
Rahele Kardavani2

Abstract:
The general policies are determined the main lines, backing the government’s actions and the means to set 
priorities and actions. The analysis of these policies on each topic can be determined within the framework 
of social policy in that area. “Employment” in any system is the most important issues of social policy and the 
difference between men and women in family and social roles, based on “gender” is adjustable. This article is 
based on qualitative content analysis the inductive method to describe and analyze the relationship between 
“gender” and “employment” in the general policies of the system and the categories of open, axial and selective 
result is provided of this analysis. The result is that in general policies there are two level of “non-gender” 
and “gender” policies on income security issues in general and employment in particular. In the analysis of 
non-gender are two categories that focused on “removing barriers to the provision of income” and “creation 
of conditions providing income” and at the level of gender analysis, focused categories are “equality” and 

“positive discrimination” that each subject obtained from number of axial and open codes.

Keywords: Employment, Gender, Content Analysis, The General Policies of the Islamic Republic of Iran.

1    PhD Candidate of  Wmen Studies, Adyan University          Email: shokr.za@gmail.com
2    PhD Candidate of  Women Studies, Tarbiat Modares University           Email: rahehekardavani@yahoo.com
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Domestic Violence Against Afghan Immigrant 
Women in Germany
Saiedeh Saeadi1

Abstract
There are more than 244 million international migrants as of 2015 and female refugees make up almost fifty 
percent of the refugee population. Although most immigrants move in search of a better livelihood but they 
have been faced with incessant sociocultural challenges which impact upon their family dynamics. Afghan 
diaspora is one of the largest immigrant communities in Europe. There is a long stand trend in violence among 
Afghan families both in sending and receiving countries due to cultural challenges, socioeconomic deprivation, 
insecurity and poverty. Afghan women have experience triple discriminations in terms of class, gender and 
race and immigration as a lived experience for millions of females caused a new type of indirect violence in 
diaspora.
The methodology used for this research is based on an ethnographic, qualitative method (semi-structured 
interviews with 41 Afghan women), secondary analysis, and participant observation in Hamburg and Bremen 
between 2012 to 2015, all of which helped to provide a robust explanation of domestic violence among Afghan 
families in exile.
It will be shown that in Europe and in this case Germany, there is a new type of violence towards Afghan 
women which shifted from physical violence like beating, burning or hair pulling to psychological violence 
such as mocking, insults or humiliating. It will follow with a structural violence caused by the new society in 
the area of education, language proficiency, downward mobility because of the lack of recognition of their 
professional backgrounds and experiences. Migration to Germany has a dual impact upon their situation. In 
some cases, it leads to significant discrimination and downward mobility in social and professional terms and, 
on the other hand, German urban life empowers some other Afghan women and enables them to exert their 
agency and power to reconstruct their identity and voice their objections. However, by migrating to Germany, 
the rate of divorce has increased significantly among Afghan couples. By adopting new roles and benefiting 
from the legal support of the German government, women are taking the initiative in demanding divorce.

Keywords: Violence, Afghan women, Migration, Family dynamics.

Explain the Significant Differences and Causes 
of Domestic Violence in Different Societies
Zahrh Sadat Mir Jafari2

Abstract:
Violence against women in human history, is a world issue. That is why in the last decade of the twentieth 
century, the United Nations had a more active attempt to eliminate violence against women. But in practice, 
due to different definitions of violence in different cultures, different legal culture in different societies is 
seen. Domestic violence in some communities not only is easily overlooked, but sometimes is allowed by 
convention or custom due to old ideas. In general, social and cultural fabric of many societies, the judgments, 
opinions, promote role models justify the subjugation of women and end violence against women. One of 
the most important factors for the adoption of the Domestic Violence Act and ambiguity in the definition of 
domestic violence is a private family quarrel imagine it would be accepted. Hence, this paper seeks to explain 
the difference causes of domestic violence in different communities.

Keywords: The meaning of domestic violence, The causes of domestic violence

 

1   PhD Candidate in Ethnology and Cultural Studies     Email: saidi@uni-bremen.de
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Designing Model Measures for an Iranian Mos-
lem Woman
Parisa Shahcheraghian1

Abstract: 
Nowadays the modeling, according to diversity of communication and globalization concepts, is very 
significant. Because of the importance of the issue of women for every civilization and society, without a 
comprehensive model of Iranian Muslim women that appropriate to the present, the social modernization 
process can never lead to the Islamic ideals. The issue of women and the role and her effectiveness in today’s 
society is the major issues that is highly regarded. But sometimes her axial presence reached from active 
field into a position of passivity. Current conditions in the world and the Muslim world needs to provide a 
comprehensive model in accordance to the requirements of time and place to meet the current needs and 
inflammations. A comprehensive model that can be order various aspects of life of Muslim women based on 
religious and ethnic culture. 
The present study, used documentary method and according to the modeling duty, we have tried to see the 
religious and historical sources and documents, to offer model measures of Iranian Muslim women.

Keywords: Model Measures, Muslim women, Valuable principle, Islamic aspect, Iranian aspect.

1     PhD Candidate of  Women Studies, Tarbiat Modares University
Email: m.shahcheraghian@gmail.com
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Gender Differentiation in the Perspective of 
Two Theologian (Allameh Tabatabaei and Aya-
tollah Javadi Amoli)
Alieh Azartoos1

Abstract
 
 Men and women have equal status and equal humanity in Islam. However, the two theologian have different 
view in some characteristics of sex and gender that results in separation of duties, assignments, roles and 
positions of man and woman. Tabatabai (RA) knows these distinctions based on the teachings of revelation 
and of differences in the developmental nature of man and woman that emerges in multiple areas of family, 
social and legal. although Ayatollah Javadi Amoli acknowledge the overall look, criticizes part of his vision. 
For example, he knows the lack of wisdom and increasing emotions of women due to the lack of women’s 
participation in public domain. Allama absolutely prohibites role of women in the judgment, loyalty and Jihad, 
and consider the study science and unnecessary social employment, not of necessity, but for the grace and 
recommendation. But Ayatollah Javadi Amoli ban absolute rejected, and has considered all things subject to 
conditions. The two commentators view, according to unity in principals, reveals differences that its acceptance 
has knowledge of numerous works: happiness in life, complementarity and satisfaction, justice among family 
members, loyalty and strengthen the family.

Keywords: Sex, Gender, Differentiation, Allameh Tabatabaei, Ayatollah Javadi Amoli

Governance and leadership of Women in the 
Quran and Sonnah
Maryam Sadat Seghayat2

Elham Najafi3

Abstract                                                                                                                                                                      
Leadership means having the power to seize control of society in matters relating to government and policy and 
considered in its history as a profession for men. More open political atmosphere after the Islamic Revolution 
on the one hand and increasing women’s political participation and feminism school perspective and approach 
of the West on the other hand, as well as some Western societies accept women as leaders and rulers of the 
society, resulting in increased power and bias power among women in some non-Islamic societies. On the 
other hand, too much attention to leadership and governance of women during the last century also been 
focused in Islamic societies. Many jurists in Islam, citing a number of reasons to oppose the leadership of 
women in the society and some have cited reasons for women’s leadership. The current study aimed to look 
at the verses of the Qur’an and the traditions that have been raised by proponents and opponents of women 
governance and leadership in Islamic societies.

Keywords: leadership, women’s leadership, Quran and Sonnah, Governance

1    PhD Candidate of  Women Studies, Adyan University     Email: azartoos123@yahoo.com
2    PhD Candidate of  Women Studies, Adyan University     Email: Ms1seghayat@gmail.com
3    PhD Candidate of  Women Studies, Adyan University     Email: E_najafi110@yahoo.com
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